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 )قسمت اول(

 مقدمه 
سياسي و پروسه عـمـلـي          -با مواضع تئوريك    ( از جمله جرياناتي كه در مخالفت با حزب كمونيست          

در ايـن مـيـان        .   اظهار نظر نموده اند، يكي هم سازمان وحدت كمونيستي اسـت   )   تشكيل آن هر دو   
پاسخگويي به انتقادات وحدت كمونيستي و نقد نظرات اثباتي اين سازمان به نظر من جايگاه خـاص                  

زيرا، اولا، وحدت كمونيستي يك گرايش فكري تعريف شده و جا افتاده را نمـايـنـدگـي         .   خود را دارد  
ميكند كه عليرغم انحرافش از ماركسيسم، در جاي خود كمابيش ثابت است و نوسان نمي كند، و يـا                   
به عبارت دقيقتر، انحرافات سياسي و عملي اين جريان، حاصل استواري و استحـكـامـش بـر درك                     

بنابراين وحدت كمونيستي در جاي ويژه خـود         .   انحرافي ثابتي از ماركسيسم و انقلاب پرولتري است       
در طيف كلي سازمانهاي مدعي كمونيسم پا برجاست، و براي دوام خود نيازي به افت و خـيـزهـاي                     

ثانياً، وحدت كمونيستي دستگـاه فـكـري خـود را، بـرخـلاف               .   سياسي جامعه بيرون از خود ندارد 
پوپوليستهاي سنتي ايران، با التقاط عجولانه از نظرات مد روز اين و آن ابداع نكرده اسـت، آنـرا از                       

اي در ايران استخـراج      نيازهاي اين و يا آن جنبش معين و يا اين و يا آن مرحله معين از جنبش توده                 
نكرده است و برخلاف بخش اعظم مخالفين كنوني ما، به فراخور نيازهاي رشد سازماني و يا تبليغاتي                 

متكي نيست، صاحب مطـلـق      “   بومي” وحدت كمونيستي بر انديشه و نياز       .   در آن تجديد نظر نميكند    
العنان و تام الاختيار دستگاه فكري خود نيست، بلكه نماينده جريان فكري معيني از ليبراليسم چـپ                 

كه سردمداران و نمايندگان صاحب مكتب اروپايي خود را دارد، نقد وحدت كمـونـيـسـتـي                  ]   1[ است
و بالاخره، در اين مقطع معين، با بـر          .   ميتواند سر آغازي براي برخورد به اين طيف در اروپا نيز باشد           

ملا شدن محدود نگري هاي سوسياليسم خلقي و ورشكستگي عملي پوپوليسم در ايـران، سـازمـان                  
ايـران  “   چـپ “ وحدت كمونيستي بيش از پيش به قطب و ملجاء نوع معيني از پشتيباني سياسـي در                

. شكاكيت در مباني و عملكرد پوپوليسم همواره فرد را به ماركسيسم انقلابي نميرساند            .   تبديل ميشود 
هاي پوپوليستي به باد رود، پوپوليست سـرگـردان و      كاري  اگر يك انقلاب زنده و حي و حاضر با ندانم         

مأيوس ميتواند در سازمان وحدت كمونيستي، يا لااقل تحت توجهات تايـيـد آمـيـز آن، پـروسـه                       
بطور كلي و مجرد، جريان تسويه حساب با محدود نـگـري             “   انقلاب سوسياليستي ” بازانديشي درباره   

پيشين خود، و بالاخره شكاكيت آكادميك نوظهور خود را كه امروز در مـيـان                 “   جهان سومي ” هاي  
دنبال كند و هنوز هـم      “   كاري نكردن ” ايران در اروپا رونق دارد، بدون عذاب وجدان         “   چپ” تبعيديان  

معافيت طلبان اين دوره، كه با ملاحت خاصي خود را      .   خود را از پراتيك فعال كمونيستي معاف نمايد       
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نام ميگذارند، در سيماي سازمان وحدت كمونيستي تبرئه سياسي و “   انقلاب سوسياليستي” طرفداران  
 . احترام به نفس خود را جستجو ميكنند

 . پس بايد به وحدت كمونيستي پرداخت، بويژه آنكه آنها پيش از اين به ما پرداخته اند

 وحدت كمونيستي در نقش منتقد : افلاس در انتقاد -1
پيش از آنكه به نظرات اثباتي وحدت كمونيستي بپردازم، بايد ابتدا به انتقادات اين سازمان از خود ما                  

هاي اصلي خود اين سازمان در اين انتقادات با دقت بيشـتـري    بخصوص آنكه ديدگاه.   نگاهي بياندازيم 
تا آنجا كه به نقد مواضع و نظرات ما در زمينه مسـائـل     ( به اين منظور بايد عمدتاً      .   قابل مشاهده است  

“ نقد نظرات اتحاد مبارزان كمونيست، پيرامون تئوري انقـلاب ايـران           ” به كتاب   )   تئوريك باز ميگردد  
 . رجوع كنيم

اي از نكات فرعي و        متاسفانه در اين كتاب اختلافات اساسي ميان ما و وحدت كمونيستي با مجموعه            
نويسنده اين كتاب علي الظاهر تمـايـل        .   موارد زيادي از تحريفات آشكار مواضع ما مخلوط شده است         

را “   چيـزي گـفـتـن      ” ك . م. اي به روشن كردن اختلافات واقعي نداشته است، بلكه عمدتاً عليه ا     جدي
اختلافات اساسي، بطور كلي در قلمرو درك متفاوت ما از مبارزه طـبـقـاتـي و                  .   هدف قرار داده است   

. پروسه عيني پيروزي سوسياليسم و جايگاه مبارزه براي دموكراسي در اين پروسه قـرار مـيـگـيـرد                    
، اين عبارت محبوب وحدت كمونيستي، بيان مـخـدوشـي از        “ انقلاب دموكراتيك و يا سوسياليستي    ” 

پائين تر به تفصيل به اين اختلافات خواهيم پرداخت، اما اجازه بدهيد            .   اين اختلاف نظر اساسي است    
كه تنها تفاوت آن با تحريفات متداول پوپوليستها از مواضـع   ( ابتدا خود را از لابلاي اين آوار تحريفات         

بيرون بكشيم و اعتبار وحدت كمونيستي را بعنوان يـك  ) ما، لحن پدرانه و تزئينات آكادميك آنهاست 
 : اين تحريفات كدامند. منتقد محك بزنيم

وحدت كمونيستي چنين مدعي ميشود كه ما عليرغم كوبيدن اسطوره بورژوازي ملي و مترقي، خـود                
از آنجا كه از مفهوم و مقوله انقلاب دموكراتيك نگسسته ايم، همچنان در ورطه پوپوليسم دست و پـا                   

امـا  .   تا اينجا اين يك تز قابل بحث در يك پلميك است و ابداً ايرادي به آن وارد نـيـسـت                       .   ميزنيم
كه پـر    ( هنگاميكه وحدت كمونيستي براي اثبات ادعاي خود مواضع و نظرات پوپوليستهاي دو آتشه              

اي كـه خـود          را به ما نسبت ميدهد و با حريف پوشـالـي  )  حرارت ترين مخالفين ما بودند و هستند 
وحدت كمونيستي مدعي است كه اتـحـاد   .   ساخته است به جدل ميپردازد كار ديگر به ابتذال ميكشد         

 1848،   ) پايان قـرن نـوزدهـم     (مبارزان كمونيست در آن واحد انقلاب ايران را مشابه انقلابات ايتاليا  
 روسيه ميداند و احكام خود درباره انقلاب ايران را عيناً بر مبناي يكسان فرض گرفتن                1905آلمان و   

هـاي     نويسنده اين ادعاي خود را نه با نقل از نوشته   .   انقلاب ايران با اين انقلابات استخراج كرده است       
 . ميكند“ اثبات”و با مفروض جلوه دادن صحت اين ادعا “ از پهلو”ما، بلكه 
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پس شما كه مدعي هستيد خلقي نيستيد ديگر چرا؟ چرا و چگونه ميتوانيد در تحليل خود عـامـل                    ” 

امپرياليسم را كه خود از عوامل مهم از ميان رفتن حاكميت ماقبل كاپيتاليستي و حكومت بورژوايـي                 
در ايران شده به جاي عامل تزاريسم، يعني حاكميتي ماقبل كاپيتاليستي كه بطور بلاواسطـه بـايـد                   

ايران را نتيجـه    ! )   اي  روسيه( جايش را به حاكميت بورژوايي ميداد بنشانيد و دموكراتيك بودن انقلاب            
  همان كتاب 25صفحه “ بگيريد؟

داري بود را با حكـومـت    شما هنوز تفاوت حكومت مطلقه تزاري را كه حافظ مناسبات ماقبل سرمايه         ” 
، و هـنـوز      ! ] عجب[ اي كه حافظ و توسعه دهنده مناسبات سرمايه داري است درك نكرده ايد                مطلقه

گويا در عصر تزاريسم بسر ميبريد و ميخواهيد دموكراسي بورژوايي را به جاي استـبـداد فـئـودالـي                     
  30صفحه “ .، رفقا، آينده شما گذشته است!]بازهم عجب[بنشانيد 

اما اينك ما درچه شرايطي قرار داريم؟ آيا كار ما از بركردن جملات ماركس و انگلس، تـعـبـيـر و                        ” 
  143صفحه “ .تحريف آنها و شمول دادن آنها به هر شرايط مشخص است

فرض كنيم رفقا راست ميگويند، آيا از همين جملات بر نميĤيد كه انقلاب كنوني در شرايط بسـيـار                   ” 
 ايران بورژوازي نه فـقـط نـيـروي       1981صورت ميگيرد، يعني در شرايط )   1848از آلمان   ( متفاوتي  

نه فقط از اين جملات، بـلـكـه از          [ 128صفحه  “   . دموكراتيك نيست، بلكه نيرويي ضد پرولتري است      
منتقد ما تصميم خود را از قبـل  .   اما چه ميشود كرد.   “ برميĤيد” ديگري از ما هم اين تفاوت “   جملات” 

 !] از مطالعه نوشته هاي ما گرفته است
صفحه !   “ پس تا همينجا روشن ميشود كه انقلاب آلمان با انقلاب كنوني ايران از ريشه متفاوت است               ” 

130  
و تا همينجا متوجه ميشويم كه تا چه حدي انقلاب ايتالياي آنزمان با انقلاب ايران از مشـخـصـات                     ” 

  141صفحه “ .تاريخي متفاوتي برخوردار است
. و ما هم تا همينجا متوجه ميشويم با چه امانتداري سياسي و چه منتقد بي مايه اي روبرو هسـتـيـم                     

چپ ايران بلند است خود به اندازه يك محقق بورژواي مواجب “ بي فرهنگي”كسانيكه كه ناله شان از  
آقايان به دلخواه خـود      .   دار نيستند   بگير اروپايي در نقل درست نظراتي كه ميخواهند نقد كنند امانت          

بـرخـورد   )   و نـه مضـمـون     ( تمام مراجعات ما به متون كلاسيك ماركسيستي را كه براي توضيح متد     
 شـرايـط  الگوبرداري ما از     “   گواه” رهبران انقلابي پرولتاريا به مبارزات دموكراتيك انجام شده است را           

ها در سـطـح       قلمداد ميكنند، و سازماني را كه دقيقاً با نظراتي عكس اين الگوبرداري           “   آنزمان” انقلاب  
جنبش معرفي شد، سازماني كه پرچم مبارزه عليه فئودالي دانستن ايران، عليه لزوم رشد بيش از اين                 

دموكراتيك كلاسيك و يا حتـي انـقـلاب            -سرمايه داري در ايران، عليه الگوبرداري از انقلابات بورژوا        
 روسيه، عليه دموكرات دانستن بورژوازي در عصر ما و در كشور ما را بلند كرد و در اين مبارزه                    1905
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براستي پلميك با چنين مترسك دست ساختـه اي چـه             .   به موفقيت رسيد را چنين تصوير ميكنند      
لذتي و يا چه لزومي براي وحدت كمونيستي داشته است؟ اما اين تازه آغاز ماجراست، آقايان سپـس                  

 : ادامه مي دهند
نميتوانيم بپرسيم كـه  ]    فرق دارد79 با ايران 48يعني بر اين اساس كه انقلاب آلمان [ بر اين اساس ” 

ميگوييد نه، پس رجوع كنيـد      !   داري در ايران رنج ميبرند؟      رشد سرمايه “   بسنده نبودن ” رفقاي امك از    
در جمهوري دموكرتـيـك     .   14 صغحه   2 جزوه حاضر و يا بسوي سوسياليسم        87به زير نويس صفحه     

  143صفحه “ .رفقا هم استثمار امپرياليستي برقرار است
ما هم، مانند هر رفيقي كه نيم ساعت وقت صرف مطالعه نوشته هاي اتحاد مبارزان كمونيست كـرده                  

همان كتاب صفـحـه   ( زيرنويس فوق الذكر .   و لاجرم به آدرسهاي فوق رجوع كرديم “   گفتيم نه ” باشد،  
 : نظر ما را در باره وضعيت اقتصادي در جمهوري دموكراتيك انقلابي چنين نقل ميكند) 87

در فـرداي پـيـروزي انـقـلاب            . . .   سرمايه داري ايـران     ”مثلاً مي گويد ] اتحاد مبارزان كمونيست[” 
  87صفحه “ ...“دموكراتيك سرمايه داري متكي بر استثمار امپرياليستي است

 :  رجوع مي كنيم2خوب اين نقل قول را بخاطر بسپاريد، حالا به آدرس فوق در بسوي سوسياليسم 
نـه بـه مـعـنـاي          )   يعني امري كه بايد در فرداي انقلاب انجام شود( نفي شرايط امپرياليستي توليد ” 

است، بلكه فقط و فقط به معناي “   مستقل” نابودي سرمايه داري و نه مترادف با استقرار سرمايه داري        
سرمـايـه داري ايـران،        .   ايران به يك بحران عميق اقتصادي است“ وابسته”سوق دادن سرمايه داري  

دقيقاً از آن جهت كه همچنان در فرداي پيروزي انقلاب دموكراتيك سرمايه داري متكي به استثمـار                 
امپرياليستي است، نميتواند با مطالبات اقتصادي پرولتاريا كه محور آن فراتر رفـتـن از امـكـانـات                      

بدرجه اي كه پرولتارياي انقلابي و متشكل قادر گردد         .   بورژوازي در چنين كشوري است سازگار باشد      
تا مناسب ترين حالت اقتصادي را براي بسط مبارزه طبقاتي به بورژوازي تحميل كند، بهمان درجـه                  
بورژوازي در نامساعدترين شرايط براي انباشت قرار گرفته و لذا سرمايه داري ايران به يك بحران حاد        

مطالبات اقتصادي حداقل پرولتارياي انقلابي، اين محتواي اقـتـصـادي            .   و عميق اقتصادي فرو ميرود    
پيروزي انقلاب دموكراتيك ناظر بر تامين ابتدايي ترين حقوق اقتصادي براي كارگران و زحمتكشـان               
جامعه است و دقيقاً تامين اين چنين حقوقي است كه از امكانات عملي سرمايه داري و بـورژوازي                     

  2بسوي سوسياليسم . “ايران فراتر است
استثـمـار   ” وحدت كمونيستي ما را به اين متهم ميكند كه مناسبات اقتصادي در جمهوري انقلابي را                

حال آنكه بـحـث   !   ميدانيم و جمهوري انقلابي را روبناي سياسي اين مناسبات اقتصادي        “   امپرياليستي
انقلاب با سرمايه داري موجود در ايران، كه بـي    .   اين استدقيقاً عكس 2فوق در بسوي سوسياليسم  
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بسـوي  .    موجود است، در تناقض اسـت       همچنانشك با اعلام جمهوري خود بخود از ميان نميرود و           

 : سوسياليسم در ادامه بحث اين رابطه را بدقت توضيح ميدهد
از يكسو با نيازهاي عملي انباشـت       . . .   پيروزي انقلاب دموكراتيك  “   فرداي” روبناي حكومتي جامعه در     ” 

اي    سرمايه داري در ايران در تناقض است و از سوي ديگر خود ارگان سياسي يـگـانـه آن طـبـقـه                        
. در مقابل اين زيربنا باشـد     )   سوسياليسم( نيست كه قادر به ارائه آلترناتيو اقتصادي جامعي         )   پرولتاريا( 

 به نفع زيربناي اقتصـادي  روبناي سياسياز نقطه نظر بورژوازي حل اين تناقض ميبايد بصورت تحول    
اين به معناي بازگرداندن ديكتاتوري تـمـام عـيـار            .   باشد)   سرمايه داري مبتني بر فوق سود       ( موجود

از نقطه نظر پرولتارياي نيز حل اين تناقض تنها ميتواند به معناي تـحـول روبـنـاي         . بورژوازي است 
باشد، و اين به معناي ضرورت ديكـتـاتـوري          )   سوسياليسم  ( آتيسياسي، اما به نفع زيربناي اقتصادي       

اين همان دوراهي عيني و عملي است كه حدت يافتن بحران اقـتـصـادي و مـبـارزه                     .   پرولتارياست
پيروزي اين انقلاب در سطح جامعه طرح ميكند و زمينه عيني انقلاب بي وقـفـه   “   فرداي” طبقاتي در   

 ) همانجا. (“را فراهم مي كند
روشن است كه ما چه گفته ايم و نويسنده نه چندان محترم وحدت كمونيستي از آن چه سـاخـتـه                      

انقلاب سرمايه داري ايران بناگزير به بحران فرو ميرود، زيرا روبناي           “   فرداي” ما گفته ايم كه در      .   است
حكومتي جديد، كه ابزار تحقق مطالبات حداقل پرولتارياست، با زيربناي اقتصادي موجـود، يـعـنـي                  

آقايان مدعي ميشوند كه ما اصولاً اين اسـتـثـمـار             .    است تناقضاستثمار امپرياليستي نيروي كار، در      
ماگفته ايم حل اين تـنـاقـض         !   امپرياليستي را زيربناي اقتصادي متناظر با جمهوري انقلابي ميدانيم        

براي پرولتاريا مبارزه بي وقفه براي استقرار ديكتاتوري يگانه خويش را ايجاب ميكند، آقايان مـدعـي                 
و ميخواهيم در اين جمهـوري سـرمـايـه           “   رنجيم” رشدسرمايه داري در    “   بسنده نبودن ” اند كه ما از     

 ! داري را رشد دهيم
آلوده نميكنـد تـا از ايشـان           “   انقلاب دموكراتيك ” البته وحدت كمونيستي ذهن و دست خود را به          

امـا  .   به اعتقاد خود آنها چه بر سر سرمايه داري ايران خـواهـد آمـد               “   در فرداي اين انقلاب   ” بپرسيم  
اند و همين بـراي نشـان دادن            داده“   فرداي پيروزي انقلاب سوسياليستي   ” ايشان نظر خود را درباره      

 : وحدت كمونيستي مينويسد. جنبه ديگري از ابتذال سفسطه گري وحدت كمونيستي كافي است
انـد و در راه         اما آيا آن ماركسيستهايي كه در حال حاضر به ضرورت انقلاب سوسياليستي پي برده          ” 

انـقـلاب   “   بلافصـل ” را دردستور   “   نابودي سرمايه داري  ” )   يعني خود ايشان  ( تدارك آن مبارزه ميكنند     
و انقلاب سوسياليستي نيز بطور بلاواسطه يا بلافصل و فوري هرگز         !   سوسياليستي قرار ميدهند؟ هرگز   

بلكه بايد به آن مـنـجـر         .   سوسياليسم نيست “   استقرار” نه معادل با نابودي سرمايه داري و نه برابر با           
  82همانجا، صفحه . “شود
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اسـتـقـرار    “   فرداي” ، پس در    ) اولي كاملاً مخالفيم  “   هرگز” و از اين نيز ميگذريم كه ما با         ( بسيار خوب   
ديكتاتوري پرولتارياي شما، بر سر سرمايه داري ايران چه ميĤيد؟ نابود ميشود؟ هرگز؟ پـس هـنـوز               

در ديكتاتوري پـرولـتـاريـاي        ” برقرار است؟ پس بيĤئيد به شيوه خود وحدت كمونيستي فرياد بزنيم            
آقايان هم استثمار كاپيتاليستي برقرار است و ايشان هم از بسنده نبودن رشدسرمايه داري بسيار در                 

سفسطه آخوندي پيشكش جناح چپ جبـهـه مـلـي            .   ما كمونيستيم .   نه اين شيوه ما نيست    “   ! رنجند
 . سابق

مبتذل ترين نمونه ها را بايد در بخش هـاي سـوم و         .  بهر حال اينهم آخرين نمونه تحريفات نيست 
“ تجزيه و تحليـل ” و “   و انتظار تجزيه بي فرجام.   ك. م. ا” تحت عنوان   .   چهارم فصل اول كتاب پيدا كرد     

به اين نقل قـول از        .    صفحه تمام رياكاري روبرو هستيم     30، ما با    “ از ديدگاه ماركسيستي  ” . . .   تجزيه  
توجه كنيد تا شمايل مفلوك نويسنده نگون بختـي را           .   ك. م. كتاب فوق الذكر در ارائه وارونه نظرات ا       

 : بنويسد مشاهده كنيد. ك.م.كه موظف شده است براي خالي نبودن عريضه حتماً چيزي عليه ا
) همانند مـا   ( چرا كه   .   حل مساله دموكراسي را منوط به حل مساله ارضي نميداند         .   ك. م. گفتيم كه ا  ” 

خوشحال ميشويم بدانيم ايـن نـظـر         [ معتقد است مساله ارضي از لحاظ كاپيتاليستي حل شده است           
اي را متذكر ميشود كه درخـور تـوجـه              مهذا در اين مورد امك نكته     ] .   شما قبلاً كجا ابراز شده است     

مساله ارضي از نظر اقتصادي يعني از نقطه نظر مكان آن در اسـتـقـرار                 ” به عقيده وي اگر چه      .   است
حاكميت سرمايه بر توليد اجتماعي در كل كشور و رفع موانع فئودالي بسط اين مناسبات با خلع يـد                   

عليرغم حل كاپيتاليستي مساله ارضي به خاطـر آهـنـگ      ” ليكن از آنجا كه     “    حل شده است   40دهه  
تجزيه جمعيت روستايي به پرولتاريا در سطح وسيـع         . . .   كند انباشت سرمايه داري در روستاهاي ايران      

يعنـي  ( به فرجام نرسيده است، به عبارت ديگر با توجه به اين واقعيت كه جنبه طبقاتي مساله ارضي                  
، بنابـرايـن    ) 64صفحه  . . .   كمونيست ها و جنبش دهقاني      ( “ حل نشده باقي مانده است    )   مساله دهقاني 

تـنـهـا مـبـارزه مشـتـرك            ” يا بلاواسطه سوسياليستي نيست زيرا      ( انقلاب ما فعلاً دموكراتيك است      
هفت   ( . “ پرولتارياي شهر و روستا عليه كليت جامعه بورژوايي ميتواند به انقلاب سوسياليستي بينجامد            

 ) 17صفحه ... مقاله درباره مساله ارضي
ايم تـا     ما در اين نقل قول زير عباراتي كه از متون اتحاد مبارزان كمونيست نقل شده اند خط كشيده         

آقـايـان از قـول مـا           .   خواننده به سهولت و با يك نگاه متوجه پينه دوزي وحدت كمونيستي بشـود       
چگونه؟ آنها جمله ناتمامـي از       .   اند  استدلال جديدي براي دموكراتيك بودن انقلاب ايران مونتاژ كرده        
تجزيه طبقاتي در روسـتـا      )   وسيع( يك قطعنامه در باره مساله دهقاني را كه به واقعيت فرجام نيافتن             

يـا بـلافـاصـلـه        .   ( بنابراين انقلاب ما فعلاً دموكراتـيـك اسـت     ” سپس عبارت  .   اند  اشاره دارد را چيده   
انـد و       اند و به انتهاي آن دوخـتـه         را تماماً از مخيله مبارك خود درآورده      “   زيرا)   سوسياليستي نيست 

اتـحـاد مـبـارزان       :   نتـيـجـه   .   اند را با جمله ديگري از كتاب ديگري تكميل كرده“   استدلال ما ” سپس  
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و تمام آنچـه در      !   تجزيه جمعيت روستايي است   “   منتظر” كمونيست براي انجام انقلاب سوسياليستي      

اين شـيـوه تـحـريـف از           !   اي بر اين استدلال مونتاژ شده ماست        اند رديه   اين دو بخش مرقوم فرموده    
بعنوان يك نوآوري نبوغ آسـا      )   لااقل در جنبش چپ   ( هاي درون فيضيه قم كه بگذريم، بايد        “ پلميك” 

 جمله سخن گـفـتـه       500با اين متد تقريباً ميتوان هر كلامي را در دهان هر كس كه              .   به ثبت برسد  
اما افسوس كه قبل از هجوم جمهوري اسلامي به چاپخانه ها، رفقاي ما چـنـد هـزار                    .   باشد گذاشت 

را در بين انقلابيون ايران توزيع كردند و حرف ما به زبـان              “   . . . كمونيستها و جنبش دهقاني   ” نسخه از   
 . خودمان بگوش بسياري رسيده است

ما باز هم به آدرس هـاي فـوق رجـوع            !   خير.   اما شايد وحدت كمونيستي نقل به معني كرده باشد    
قسمت اول، يعني جملات مربوط به مساله تجزيه جمعيت روستايي از انـتـهـاي كـتـاب                     .   ميكنيم

شيـوه بـرخـورد بـه         اي درباره  گرفته شده است و متعلق به مقدمات طرح قطعنامه“   . . . كمونيستها و” 
تا ده صفحه قبل و بعد از جملات فوق نشانه اي از مقولات انقلاب دموكراتيـك               .    است جنبش دهقاني 

نتايجي كه از اين مقدمات در قطعنامه گرفته شده است، تماماً بـه جـنـبـش        .   و سوسياليستي نيست  
دهقاني و دقيقاً به لزوم كار سوسياليستي و به تشكل سوسياليستي در روستاها و در درون پرولتارياي                 

در بـخـش     “   انقلاب دموكراتيك است زيـرا    ” حتي يك استنتاج تلويحي نيز درباره       .   روستا بر ميگردد  
انقـلاب  “   دموكراتيك بودن ” اين جملات اساساً نه در جهت اثبات        .   نتيجه گيري قطعنامه مزبور نيست    

اما جـمـلات   .   اند ايران، بلكه در جريان رد اين ادعا كه مساله ارضي محتواي انقلاب ماست مطرح شده     
چطور؟ شايد قبل از اين جـمـلات مـا چـيـزي               “   مبارزه مشترك پرلتارياي شهر و روستا     ” مربوط به   

اين جمله نقل قولي از لنـيـن   .   باز هم خير.   ايم كه مورد تفسير اينچنيني آقايان قرار گرفته است    گفته
پس از بحث درباره بطلان طرحهاي اتوپيك براي خـرده بـورژوا              “   . . . هفت مقاله ” است كه در مقدمه     

 : كردن همه دهقانان و در انتهاي اين استدلال آمده است
آري توده دهقاني عواقب ناگزير تقسيم عادلانه زمين يعني تمركز و تراكم مالكيت ارضي را نـمـي                    ” 

در چنين شرايطي   .   اي است كه در ايران انجام شده وتكامل مييابد          پروسهبيند و نميتواند ببيند و اين       
اي را در شرايط اقتصـادي        كه قادر باشد دگرگوني جدي    )   غيراز انقلاب پرولتري  ( هيچ انقلاب ديگري    ” 

 اما اگر پرسيده شود پس چرا شما دهقانـان    “ . نميتواند وجود داشته باشد   هاي دهقاني سبب شود       توده
زيرا در حال حاضر قادر نيستيم حـتـي       :   فرا نميخوانيد، جواب ما روشن است     “   انقلاب پرولتاريا ” را به   

 . خود پرولتاريا را به اين انقلاب فرا خوانيم
يـوغ  ” نارودنيكهاي وطني مانيز    . . .   را نميبينند و نميتوانند ببينند    “   يوغ عام سرمايه  ” توده هاي دهقاني    

اي بورژوايي سـعـي در         پروبال ميدهند و به شيوه    “   غرايز مالكيت ” را ناديده ميگيرند؛ به     “   عام سرمايه 
قبولاندن اين مساله، آنهم به دهقاني كه سهميه زمينش را دقيقاً در پروسه تراكم مالكيت ارضـي از                    

 دست داده است، دارند كه سرمايه داري با بهبود وضع دهقانان خرده پا سازگاري دارد؛ 
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بـا  و   )   يا پرده پوشي ميكننـد      ( وجود پرولتاريا، نيمه پرولتاريا و تهيدستان روستا را را ناديده ميگيرند          
“ از ياد ميبرند  ”  است، همواره اين تعهد خود را        “ انقلاب دموكراتيك ” توسل به عذر هميشه در آستين       

وظيفـه تـرويـج      “   بايد تعارض منافع اين طبقه با منافع بورژوازي دهقاني را برايشان روشن سازد” كه  
را بـراي خـود قـائـل           “   در هر دو مورد و در هر شرايـطـي         ”  آنان   مستقلسوسياليسم و سازماندهي    

عميق ترين وحدت ممكن در بين پـرولـتـاريـاي     ” بينند كه در جهت ايجاد   هيچ الزامي نمي  .   نميشوند
كه تنها مـبـارزه مشـتـرك       پرولتارياي روستا را به اين درك برسانند ” . . .   تلاش كنند و“   شهر و روستا  

پرولتارياي شهر و روستا عليه كليت جامعه بورژوا ميتواند به انقلاب سوسياليستي، تنها انقلابـي كـه                  
  17 و 16صفحه “ .قادر به رهانيدن توده فقير روستا از قيد فقر واستثمار است، بيانجامد

براستي آيا ممكن است نويسنده وحدت كمونيستي هنگام يادداشت از روي اين جـمـلات مـتـوجـه                    
مضمون تمام اين سطور نشده باشد؟ آيا ممكن است انساني، با اندك وجدان علمي و سياسي، سطـور             
فوق را بخواند و تصميم بگيرد معنايي نظير آنچه ديديم يعني درست عكس آنچه نقل قول فوق بيـان   
ميكند، بخواننده خود القاء كند؟ براستي اين آقايان اگر تا كنون از شرم عرق نكرده باشند، آب ديگـر                   

 . از سرشان گذشته است
. اي خواهيم كـرد      اشاره.   ك. م. از ديدگاه ا  “   فرجام تجزيه جمعيت روستايي   ” پايين تر به جايگاه مساله      

 : اما بگذاريد هنوز چند نمونه ديگر از پافشاري حضرات بركوبيدن مترسك مونتاژ شده شان نقل كنيم
نه بورژوازي ملي قادر است اين سلطه را كنار زده و تكاملي مستقل به سرمايه داري كشـورخـويـش                    ” 

بدهد و نه پرولتارياي اين كشور ميتواند براي انجام انقلاب خويش منتظر تكامل روابط كاپيتاليسـتـي    
الحق كه به اين ميگويند نـقـد       [ 56ص .   ك.م.نقد نظرات ا! “كلاسيك باشد”) يعني ناكاذب(“ خلص” 

 .!] ك.م.عميق نظرات ا
به پرولتاريا و بورژوازي به فرجام برسد و به )   و شهري ( تجزيه جمعيت روستايي    ” بنابراين انتظار اينكه    

يعني انتظار اينكه سرمايه داري تـكـامـل         )   امك( حل شود   “   جنبه طبقاتي مساله ارضي   ” عبارت ديگر   
در ! ] . . .   دست بردارنيست[  برساند، آنهم تحت شكل كلاسيك، فرجامكامل خويش را درجامعه ايران به       

عمق خود، يعني در زير پاي خود همان علفي را دارد كه زير پاي پلخانف و منشويكها و كائوتسـكـي                     
و هر جريان ديگري كه همين مفاهيم “   سرمايه داري ملي و مستقل   ” ها سبز شد و زير پاي طرفداران        
! “ سبز خواهد شـد    ! ]   كه باز هم يعني امك    [ اي از كاپيتال ارائه دهد        را تحت پوشش عبارات از بركرده     

 . 62همانجا صفحه 
ايشان انقلاب دموكراتيك را انجام دهند      “   اتفاق جملگي ” اند به     كه رفقاي امك مايل   ( ! )   دهقانان مرفه ” 

متاسفانه اينجا ديگر جـنـاب       [ 67همانجا صفحه !   “ تنها ده پانزده درصد اهالي روستا را در برميگيرند       
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نويسنده بايد به مدال نقره رضايت بدهد، زيرا حزب توده قبلاً پا را از اين فراتر گذاشـتـه و رابـطـه                         

 !] كمونيستها را با خوانين فئودال كشف كرده بود
تجزيه جمعيت روستايي به پرولتاريا و بـورژوازي در سـطـح          ” )   يا نرسيدن ( به فرجام رسيدن    “   پس” 

  47همانجا صفحه . “انقلاب نيست) يا نبودن(معيار سوسياليستي بودن ”وسيع 
بخصوص اينكه نكته جالب تري هنوز مانده است، .   پي برديم“   نقد” و ارزش اين “   عمق”به ! كافي است 

منتظر تجزيه جـمـعـيـت       ”  صفحه جدال با مترسك      40-  30و آن اينست كه جناب نويسنده پس از         
، هنگاميكه بالاخره غرق در خون و عرق خود را به بخش سوم كتاب ميرساند، با يك جمله                  “ روستايي

 : ايشان مي نويسند. نسنجيده تمام مرارتهاي خود را بي اجر مي فرمايند
جلب نظر ميكند اينست كه ظاهراً عامل فرجام نيـافـتـن تـجـزيـه                 ]   يعني تا كجا؟  [ آنچه تا همينجا    

جمعيت روستايي به بورژوازي و پرولتاريا در سطح وسيع از دستگاه استدلال رفـقـاي امـك كـنـار                      
همانجا صفحـه  !   “ گذاسته شده، معهذا اين را نميتوان نشانه حذف آن از دستگاه بينشي ايشان دانست             
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بخش سوم،  .   اين چرخش ناگهاني هم براي وحدت كمونيستي فلسفه و خاصيت خود را دارد            !   نخنديد

مربوط به تجزيه جمعيت روستايي آغاز ميشود، بـخـشـي           “   استدلال” يعني بخشي كه با مفقود شدن       
 را آغـاز      انقلاب بي وقفه  ك درباره لزوم و ناگزيري      . م. است كه در آن وحدت كمونيستي نقد نظرات ا        

ك در زمينه تحليل اقتصاد ايران و رابطه آن با مضمون           . م. ميكند، حال آنكه فصل قبل به نقد نظرات ا        
توسعه سرمايـه داري    “   منتظر” در بخش دوم ما ميبايست مدافع و     .    اختصاص داشته است   57انقلاب  

 بي وقفه حال آنكه در بخش سوم اين مشخصاً نظرات ما درباره لزوم انقلاب             .   در ايران قلمداد ميشديم   
بنابراين نويسنده وحدت كمونيستي كه متوجه ميشود حتي در ايـن دنـيـاي      .   ميشود“  نقد”است كه  

منتظر توسعه سرمايه داري بودن مـتـهـم    ”مملو از هوچيگري هم نميتوان كسي را درآن واحد هم به  
كرد، و هم دفاعش از انقلاب بي وقفه را به ميان كشيد و نقد كرد، از خير تحريفات قبلي ميگـذرد و                       

دستگاه ” را از   “   ك منتظر تجزيه جمعيت روستايي است     . م. ا“   ” يكبار مصرف ” اتهام مونتاژ شده و ظاهراً      
اين تمام آن    .   مشاراليه آويزان ميكند  “   دستگاه بينشي ” حريف پوشالي خود باز ميكند و به        “   استدلال

اتفاقي است كه در فاصله پايان بخش دوم و آغاز بخش سوم كتاب، يعني در فاصله سفيد يـك ورق       
 . زدن، در ذهن خلاق نويسنده وحدت كمونيستي رخ داده است

چيست و اتحادمبارزان كمونيست در چه چهارچوبي ايـن          “   تجزيه جمعيت روستايي  ” اما اصل مساله    
هـمـزمـان بـا اوج تـوهـمـات              “   . . . كمونيستها و جنبش دهقاني   ” كتاب  .   مفهوم را مطرح كرده است    

اي    پوپوليستي جنبش چپ ايران نوشته شده است، در مقطعي كه طيف وسيعي از تحليلهاي كليشـه               
حل مساله ارضي محتواي انقلاب ما قلمداد ميشد، اتوپي سـرمـايـه              .   راست بر اين جنبش حاكم بود     



257 

تجزيه طبقاتـي و مـنـافـع         .   داري ملي و مستقل بر ايده پوچ فئودالي بودن روستاي ايران متكي بود     
 در ميان دهقانان فقـيـر و عـدم رواج            خواست زمين متضاد طبقاتي در سطح روستا، به بهانه وجود         

تحت نام كمونيسم برخوردي راست روانه به جنبش .   قطعي كار مزدي در كشاورزي ايران، انكار ميشد       
 اين نظـرات    رداين كتاب در    .   دهقاني و بويژه گسترش حمايت كارگران به دهقانان مرفه تبليغ ميشد          

در اين كتاب ما بر حاكميت سرمايه داري بر كشاورزي ايران، به وجود پرولتـاريـاي     .   نوشته شده است  
روستا و به موقعيت ناگزير دهقانان فقير كه علي الظاهر كارگران مزدي نيستند، اما نهايـتـاً تـوسـط                     

ما آلترناتيوهاي اتوپيك بورژوايي و خلقي پوپوليستهـا را در            .   تأكيد كرديم .   سرمايه استثمار ميشوند  
قبال جنبش دهقاني رد كرديم و بر كار سوسياليستي در روستا، تشكل مستقل پرولتارياي روستـا و                  

حل مساله ارضي به مـثـابـه         ” در اين راه ما در رد ايده        .   عدم حمايت از دهقانان مرفه تأكيد ورزيديم      
از جمله به اين واقعيت اشاره كرديم كه عدم تجزيه جمعيت روستايي بـه               “   محتواي اقتصادي انقلاب  

پرولتاريا و بورژوازي در سطح وسيع، به معني عدم حل كاپيتاليستي مساله ارضي نيست، بـرعـكـس،                  
و از   (  مساله ارضي است كه موانع فئودالي رشد سرمايه داري در ايـران               امپرياليستياين ويژگي حل    

و اسـاسـاً     ( در هم كوبيده شده، درسطح ميليوني از دهقانان خلع يد شده            )   جمله در روستاهاي ايران   
 بدين ترتيب وسيعاً گسترش يافته و به طبقه اصلي استثمار شونده درايران تـبـديـل                 شهرپرولتارياي  

تجزيه جمعيت روستايي به بورژوازي و پرولتاريا، به دليل انباشت كند سرمايـه   در عين حال    اما  )   شده
رد انتظار رشد سرمايه داري      ما اين استدلال را در      .   در روستا، در سطح وسيع به فرجام نرسيده است        

رد به تعويق  و در در روستا، در رد انتظار تجزيه جمعيت و بوجود آمدن كشاورزي مدرن كاپيتاليستي          
دموكراتـيـك بـودن      ”  به بهانه    انداختن اتحاد پرولتارياي روستا و دهقانان بي چيز با پرولتارياي شهر          

ما نشان داديم كه عليرغم وجود خواست زمين، مسـالـه دهـقـان فـقـيـر بـا               .   طرح كرديم “   انقلاب
ما براي توضيح محتـواي اتـوپـيـك          .   سوسياليسم حل ميشود، و نه با رشد بيش از اين سرمايه داري           

، به اين اشاره كرديم كه عدم تجزيه جمعيت روستـايـي            راه حل اقتصادي  خواست زمين به مثابه يك      
مانع از آن است كه دهقان بي چيز، كه در عمل جزيي از ارتش ذخيره كار است، بطور عـيـنـي در                         

مـا تـوضـيـح       .    جستجو ميكند  كسب زمين موقعيت يك پرولتر قرار بگيرد، و لذا رفاه آتي خود را در             
بلكه سوسياليـسـم راه     ! )   برخلاف روسيه(  ما نيست اقتصاديداديم كه بنابراين تقسيم اراضي راه حل    

حل است؛ كه جنبش دهقاني در پشت خواست زمين، يك جنبش غيرطبقاتي نيست، بلكـه زمـيـن                   
ما از همه اينها ضـرورت      .   خواستن دهقانان بي چيز با زمين خواستن دهقانان مرفه مقولاتي متفاوتند          

آنهم نه به ( كار سوسياليستي در روستا، استقلال پرولتارياي روستا و حمايت از مصادره انقلابي اراضي         
هاي مالكيت بزرگ اراضي را از پايين مورد هجوم قرار ميدهـد و                دليل اقتصادي، بلكه از آنرو كه پايه      

نـويسـنـده    .   را نتيجه گرفـتـيـم     )   لذا وارد آوردن ضربات بعدي به مالكيت خصوصي را تسهيل ميكند          
باشد كه از اين كتـاب      )   و در واقع بسيار مغرض    ( وحدت كمونيستي ميبايست حداقل بسيار كند ذهن        

 آناتومی ليبراليسم چپ



٢حکمت شماره  258  
هاي نظري و پراتيك  ها را در سطح وسيع اشاعه داد و بويژه جمعبندي    كه در زمان خود تمام اين ايده      

رفقاي فعال در كردستان كه در تماس جدي با جنبش دهقانان فقير بودند بر آن صحه گذاشت، آن                   
كمونيـسـتـهـا و جـنـبـش            ” ازكتاب  “   بخشهايي” اگر بخواهيم   .   تصويري را بگيرد و بدهد كه ديديم      

را بمنظور افشاي تحريفات وحدت كمونيستي نقل كنيم، عملاً بايد دست به تجديد چـاپ               “   . . . دهقاني
بـا  “   ك. م. نقد نظـرات ا   ” كتاب .  اما براي اينكار قطعاً دليلي بهتر از اين لازم خواهد بود. تمام آن بزنيم 

 : اين عبارات تهديدآميز به جمعبندي نهايي خود ميرسد
اينك بهتر است بطور خلاصه ببينيم كه لنين با چه روشي به تبيين استراتـژي انـقـلاب روسـيـه                       ” 

پرداخته است و آيا اگر ما هم همان روش وي را در پيش گيريم الزاماً به همان نتايجي در مورد ايران                     
  156صفحه “ خواهيم رسيد كه وي درباره روسيه به آنها دست يافت؟

بـطـور   ” اول آنكه ما خود، قدري مفصل تـر از             :   به چند دليل  .   گمان نميكنيم لزومي به اينكار باشد     
ثـانـيـاً، آخـريـن        .    خود را گرفتيم و ارائه كرديم      متفاوتروش لنين رابررسي كرديم و نتايج       “   خلاصه

چيزي كه لنين بدان نياز دارد مفسري چون شما با متدهايي است كه مشاهده كرديم، و ثـالـثـاً، در                      
ادامه بحث خود به دره عميقي كه ميان روش شما، با روش لنين در تبيين و برخورد به انقلاب بطـور       

 . وجود دارد مي رسيم“ غيرسوسياليستي”اعم و جنبشهاي انقلابي 

 اختلاف نظر واقعي در كجاست؟  -2
اكنون كه گرد و غبار تحريفات تا حدودي فرونشسته، ميتوانيم سراغ اختلاف نظر واقعي و اساسي را                  

اين اختلاف در كجاست؟ وحدت كمونيستي تمايل زيادي دارد و جد و جهد بسياري بـخـرج                 .   بگيريم
. انقلاب ايران جلوه دهد“   مرحله” يا “  خصلت”ميدهد تا اختلاف خود را با ما اختلافي بر سر ارزيابي از  

اين سئوال به روايت وحدت كمونيـسـتـي مـحـور        “ انقلاب ايران دموكرتيك است يا سوسياليستي؟” 
پاسخ نيز از نظر اين سازمان معلوم است؛ وحدت كمونيستي علي الظاهر آن جـريـانـي                 .   اختلاف است 

را “   انـقـلاب ايـران     ” حال آنكه گـويـا مـا           “   انقلاب ايران سوسياليستي است   ” است كه معتقد است     
در يكسو  .   به اين ترتيب صحنه مطابق ميل وحدت كمونيستي چيده ميشود         .   ايم  دانسته“   دموكراتيك” 

انقلاب دمـوكـراتـيـك     “ طرفداران”انقلاب سوسياليستي و در سوي ديگر ما، يعني “ طرفدار”او، يعني  
قرار ميگيريم، البته با اين اشكال كوچك كه كارگر پيشرو ايراني متحير ميماند كه چگونه سـازمـانـي                  

دوآتشه انقلاب سوسياليستي است در تمام پراتيك سياسي خود مداوماً جـبـهـه سـاز،                 “   طرفدار” كه  
مدافع ائتلاف با احزاب خرده بورژوايي، بي نياز از حزب كمونيست و مجيزگوي مـجـاهـديـن از آب                  

انقلاب سوسياليستي نـيـسـت، مـدام بـر            “   طرفدار” درميĤيد و آنكه بنا به راويت وحدت كمونيستي         
ضرورت استقلال طبقه كارگر، تشكيل حزب طبقاتي، ارتجاعي بودن كليه اقشار خـرده بـورژوازي و                  

بديهي است كه مساله    .   نادرستي هرگونه ائتلاف با جرياناتي نظير مجاهدين و امثالهم پافشاري ميكند          
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دسـت بـر     “   انقلاب دموكراتيك يا سوسياليسـتـي     ” .   اي آغاز نميشود    با اين سؤال متافيزيكي و كليشه     
ريشه اختلافات ما و جريان وحدت كمونيستي نميگذارد و ورقه هويت مورد نظر را براي اين سازمـان                  

 . صادر نميكند
اين سؤال در .   اگر قدري در خود اين سؤال دقيق شويم، برخي مسائل در همين بدو امر روشن ميشود    

چه متني و در چه سطحي از تحليل مطرح ميشود، و چگونه بايد فهميـده شـود؟ انـقـلاب ايـران                         
 : دموكراتيك است يا سوسياليستي؟ استنباطات احتمالي مختلف از اين سئوال را در نظر بگيريم

در واقع بخش اعظـم   .   شايد اين سؤال به يك انقلاب بالفعل، در جريان و قريب الوقوع، رجوع دارد               -1
در دوره  “   انقلاب ايران ” اظهار نظرها و جدلهاي جنبش چپ ايران نيز درباره خصلت، مرحله و وظايف              

 در شرايط وجود عيني يـك    57، يعني در آستانه و در اولين مراحل انقلاب 57 و56اخير در سالهاي  
با چنين  .   بنابراين چنين استنباطي از اين سؤال بسيار رايج است        .   انقلاب در ايران صورت گرفته است     

يعني انقلاب بالـفـعـل و      “   انقلاب ايران” تعبيري، بايد گفت كه همه ما در جاي خود از اين سؤال كه       
 يـعـنـي    همه.    درايران چگونه انقلابي است، دموكراتيك يا سوسياليستي، پاسخ داديم57موجود سال  

 را   57حتي خود وحدت كمونيستي هم، در آن مقطع آنقدر عقل سليم در سر داشتند كه انـقـلاب                    
نـيـز   “   امتياز” تر خواهيم ديد كه وحدت كمونيستي بعلاوه از اين            پايين( انقلاب سوسياليستي نخوانند    

برخوردار بود كه بنا بر متدولوژي خاص خويش در تبيين انقلاب، اساساً بايد براي نامگـذاري آن تـا             
بهرحال اگر اختلافي ميان وحدت كـمـونـيـسـتـي بـا              ) .   خاتمه و تعيين تكليف قطعي آن صبر كند       

 نبود، بلكه در اين بـود        57وجود داشت بر سر دموكراتيك يا سوسياليستي ناميدن انقلاب          “   ديگران” 
اي بـه       كه در حاليكه تمام چپ ايران در آن مقطع لااقل وجود عيني يك انقلاب را بي هيچ شبـهـه                   

و از   “   انقلاب ايران سوسياليستي است   ” رسميت ميشناخت، وحدت كمونيستي، از آنجا كه معتقد بود          
 ايـن    انـقـلاب بـودن     ، گاه اساساً نفس     نيست انقلاب جاري يك انقلاب سوسياليستي       ميديدآنجا كه   

 را انقلابي   57، بهر رو وحدت كمونيستي انقلاب       ]   2) [ و هنوز ميبرد  ( انقلاب را نيز به زير سؤال ميبرد        
همچنـان بـي     ( “   انقلاب سياسي ” و يا   “   انقلاب بي نام  ” سوسياليستي نخواند و در بهترين حالت آن را         

به اين ترتيب روشن است كه اين تعبير ازسؤال فوق راهي براي صدور ورقه هـويـت              .   اطلاق نمود )   نام
 . نميگشايد“ انقلاب ايران سوسياليستي است”منحصر بفرد وحدت كمونيستي بعنوان پرچمدار تز 

 در ايـران      آتيانقلاب ” :   شايد سؤال اينست.    در ايران رجوع ميكندآتيشايد اين سؤال به انقلاب   -2
؟ اگر سوال اين باشد باز وحدت كمونيستي نمـيـتـوانـد بـا                “ دموكراتيك خواهد بود يا سوسياليستي    

صف خود را از ديگران متمايز كند، زيرا هيچ پيشگو و طالع    “   انقلاب ايران سوسياليستي است   ” تابلوي  
بيني، تا چه رسد به يك ماركسيست ماترياليست كه آينده را تابعي از پراتيك امروز و فـردا هـر دو                       

) هرقدر كم يا زياد با آن فاصله داشتـه بـاشـيـم             (  كند كه انقلاب آتي ايران       تضمينميداند، نميتواند   
وحدت كمونيـسـتـي    .   از آب در نيايد57و غيره از نوع انقلاب “ بي نام”، “انقلاب سياسي”مجدداً يك  
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اين را تشخيص ميدهد و ما مطمئنيم در پاسخ به اين تعبير از سوال فوق نيز دست به صدور حـكـم                       

از سوي ديگر ما نيز، با تمام جايگاهي كه يك انقـلاب            .   نخواهد زد “   انقلاب ايران ” سوسياليستي بودن   
مـان دارد،       در استراتژي كنوني    -مان از سير محتملتر وقايع        براساس ارزيابي   -دموكراتيك پيروزمند   

ما بر  .   ايم و نميخوانيم    نخوانده“   دموكراتيك” ، انقلابي   بنا به تعريف   و   لزوماً درايران را    آتيهرگز انقلاب   
. سر تعيين جنسيت نوزادي كه هنوز در مراحل جنيني اوليه است با كسي جـدل اصـولـي نـداريـم               

بنابراين اين سوال كه آيا انقلاب آتي در ايران دموكراتيك يا سوسياليستي خواهد بود نيز نميـتـوانـد                   
 . محور اختلافات ما وحدت كمونيستي قلمداد شود

انـقـلاب   .   و بالاخره شايد اين سوال در مفهوم كلي تري به انقلاب اجتماعي در ايران باز ميـگـردد                   -3
اجتماعي ايران يك انقلاب سوسياليستي است، وحدت كمونيستي محق است كه اين حكم را بدهـد،                

اين ادعا كه گويا اين وحدت كمونيستي       .   اما مشكل بتواند مخالفت هيچ ماركسيستي را با آن برانگيزد         
است كه معتقد است كه انقلابي كه بنا بر شرايط عيني اقتصادي و اجتماعي در ايـران ضـروري و                    
ممكن است، انقلابي كه پاسخگوي نيازهاي تكامل اجتماعي است و بالاخره انقلابي كه بايد طـبـقـه                   

ها براي آن تلاش كنند، انقلابي سوسياليستي است، حال آنكه حزب كمونـيـسـت                 كارگر و كمونيست  
ماركسيسم انقلابي ايـران از      .   را جايگزين آن كرده است، ادعايي رياكارانه است       “   دموكراتيك” انقلاب  

 جتماعـي ابتدا و همواره، چه بطور اثباتي و چه در جدل با جريانات پوپوليستي، بر اينكه تنها انقلاب ا                 
ضروري و ممكن در ايران انقلابي سوسياليستي اسـت و بـر               )   به مفهومي كه ماركس به كار ميبرد      ( 

اينكه تنها سوسياليسم پاسخگوي اوضاع نابسامان توده هاي وسيع در جامعه سرمـايـه داري اسـت،                
اي ما، بلكه حتي همين نقل قولهاي كوتاه از نـوشـتـه هـاي          نه فقط اسناد برنامه .   تأكيد نموده است  

اما مشكل وحدت كمونيستي اينست كه .   ك درابتداي اين مقاله، اين نكته را بروشني نشان ميدهد   . م. ا
آن ديدگاهها و   .    به بعد اين حكم را انكار نكرده است     1359حتي پوپوليسم چپ در ايران نيز از سال         

جرياناتي، مانند رنجبران، اتحاديه كمونيستها و فدايي و راه كارگر، كه به انقلاب دموكراتيك مضموني               
نظير حل مساله ارضي، صنعتي شـدن، رشـد          ( اقتصادي تكامل بخش و تحول بخش الصاق ميكردند         
و انقلاب دموكراتيك را جايـگـزيـن انـقـلاب        )   نيروهاي مولده، راه رشد غير سرمايه داري و نظاير آن 

 در مواجهه با تجارب انقلاب و نقد مـاركسـيـسـم              57سوسياليستي مينمودند، همه در طول انقلاب       
اند، برخي همراه نظراتشان مفقود شدند و بـرخـي            انقلابي از لحاظ نظري به ورشكستگي كشيده شده       

با اين تعبير “   انقلاب ايران سوسياليستي است” اگر  .   اي دفن كردند    ديگر نظرات قبلي خود را در گوشه      
و در پاسخ به اين گرايشات راست پوپوليسم و اين ديدگاههاي آشكارا بورژوايي مطرح ميشود، آنـگـاه                  

هم فلسفـه وجـودي     )   وحدت كمونيستي( ، آنتي تز ) پوپوليسم راست( “ تز”بايد گفت كه با اضمحلال  
خود را از دست ميدهد و هر گونه تلاش براي ادامه يك پلميك عتيق عليه پوپوليسم راست، آنـهـم                     
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تحت عنوان جدل با ماركسيسم انقلابي و حزب كمونيست ايران، به ناگزير به هـمـان تـحـريـفـات                       
 . اي ميانجامد كه در ابتداي اين مقاله ديديم كودكانه

براي پي بردن به ريشه اختلافات ما و وحدت كمونيستي از لحاظ نظري، موقتاً فرض ميكـنـيـم كـه           
وحدت كمونيستي نيز چون ما خواهان پيروزي هر چه سريعتر انقلاب سوسياليستي است و مـا از                    

، در   ) انـد  در طول بحث خواهيم ديد كه اين فرضيات تاچه حد ناموجه      ( سوسياليسم يك چيز ميفهيم     
اين صورت اختلاف ما نه بر سر تعيين خصلت اين يا آن انقلاب معين، نه بر سر تـعـيـيـن خصـلـت                  

 پـيـروزي انـقـلاب         استـراتـژي  بطور كلي و مجرد، بلكه بر سر        “   انقلاب ايران ” انقلاب آتي يا خصلت     
اگر هدف نهايي را يكسان فرض كنيم، آنگاه اختلاف ما وحدت كمونيستـي             .   سوسياليستي خواهد بود  

اختلافي بر سر چگونگي تحقق اين هدف نهايي خواهد بود، و اين اختلاف ميان برداشت ماركسيستي                
 . از مبارزه طبقاتي و انقلاب پرولتري با برداشت ليبرال چپ است

پس جدل هنگامي بر نقطه اختلاف واقعي متمركز ميشود كه ما دو شيوه بـرخـورد نـظـري و دو                         
ما بـه دفـعـات       .   استراتژي متفاوت در چگونگي تحقق انقلاب سوسياليستي را مقايسه و تحليل كنيم           

دورنماي خود را از اين پروسه و متدولوژي برخوردمان را به سير عملي پيشرفت مبارزه طبقـاتـي در       
اي ايـن       برنامه حزب كمونيست بطور مـوجـز و فشـرده           .   ايم  جهت انقلاب سوسياليستي بيان كرده    

مامعتقديم شرايط عيني اقتصادي و اجتماعي بـراي آنـكـه            .   متدولوژي و اين دورنما را ترسيم ميكند      
طبقه كارگر ايران بتواند در جريان يك بحران انقلابي ديكتاتوري طبقاتي خود را بر پـا دارد آمـاده                     

حاكميت مناسبات سرمايه داري، وجود بحرانهاي عميق اقتصادي در سرمايه داري ايـران كـه                .   است
اي به بحرانهاي سياسي در كل جامعه دامن ميزند، وجود عيني طبقه كارگر به مـثـابـه                     بطور فزاينده 

گيري و گسترش مبارزات اعتراضي و خودبخـودي كـارگـران كـه           طبقه اصلي استثمار شونده، شكل    
تاريخاً به اشكال معيني از سازمانيابي ترديونيوني در طبقه كارگر شكل داده است، دخالـت عـمـلـي                    
كارگران در بحرانهاي سياسي به مثابه يك نيروي قدرتمند اجتماعي، اينها همـه عـوامـل عـيـنـي                      

، يعني انقلاب سوسياليستي، در ايـران را از لـحـاظ                ما اقتصادي و اجتماعي است كه تحقق انقلاب      
آنچه مانع تحقق يك انقلاب سوسياليستي پيروزمـنـد در         .   پذير و ضروري ساخته است      تاريخي امكان 

ايران است، نه عدم امادگي شرايط و عوامل عيني، بلكه عقب مانـدگـي عـنـصـر ذهـنـي انـقـلاب                         
مبارزه ما كمونيستها تماماً معطوف به آماده سازي اين عنـصـر ذهـنـي          .    در ايران است   سوسياليستي

اي صورت ميگيرد كه      اما اين پروسه آمادگي در خلاء و در خلوت انجام نميشود، بلكه در جامعه             .   است
مكرراً دستخوش بحران سياسي است، اقشار و طبقات مختلف، به اشكال و درجات گونـاگـون، بـراي                 

مـيـزنـنـد،     “   غيرقانوني” تحقق خواستهاي خويش، براي تغييرات اقتصادي و سياسي دست به مبارزه            
جنبشهاي متعددي، با خواستهاي محدود غير سوسياليستي شكل ميگيرند و پرولتاريا بـايـد در دل                 
. يك مبارزه زنده و فعال سهلترين و سريعترين راه را براي تحقق انقلاب خويش هموار كند و بپيمايد                 
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آل    در اين ميان، از نظر ما تا امروز، مبارزه براي يك انقلاب دموكراتيك پيروزمند، به مثابه شكل ايده                 

اي از تحولات اساساً سياسي و بعضاً اقتصادي، كه مناسـبـتـريـن مـحـيـط                     و محتمل وقوع مجموعه   
اجتماعي را براي رشد و تقويت عنصر ذهني انقلاب سوسياليستي فراهم ميسازد، يكي از لحـظـات و                 

 . ابعاد مبارزه ما براي تحقق انقلاب سوسياليستي است
انقلاب سوسياليستي و جايگاه انقـلاب  “   عنصر و شرايط ذهني” پايين تر با تفصيل بيشتري به مفاهيم        

اما اجازه بدهيد فعلاً نظر خود را در همين حد فشرده و با هـمـيـن                  .   دموكراتيك براي ما، ميپردازيم   
فرمولبندي قطبي و مخالفت برانگيز بيان كنيم و ادامه بحث را با تـعـمـق در انـتـقـادات وحـدت                          

 ]. 4[كمونيستي بر فرمولبندي فوق دنبال كنيم
اولاً، از نظر او ما مقـولات  .   وحدت كمونيستي تا همينجا مخالفت خود را در دو وجه اصلي ابراز ميكند   

و .   ايـم    ايم و غلط توصيف كـرده        انقلاب سوسياليستي را از پايه غلط فهميده      “   شرايط عيني و ذهني   ” 
ثانياً، به اعتقاد او نفس قائل بودن به هر نوع جايگاهي براي يك انقلاب دموكراتيك در ايـران عصـر                      

در تناقض است و     “   انقلاب ايران سوسياليستي است   ” حاضر يك ديدگاه پوپوليستي است، كه با اصل         
مان عـلـيـه       لاجرم به زعم او ما با وجود تمام جدلهاي تاكنوني    .   اين انقلاب را موكول به محال ميكند      

 . ايم پوپوليسم، خود هنوز از پوپوليسم نبريده
اتفاقاً با تعمق در اين دو اعتراض اصلي وحدت كمونيستي است كه ما گام بـه گـام بـا آنـاتـومـي                        

دروغـيـن   “   هـواداران ” ليبراليسم چپ در ابعاد متدولوژي، تاكتيكي و تشكيلاتي و با سيماي واقـعـي              
 . انقلاب سوسياليستي آشنا ميشويم

 : چه كسي ماركسيسم را بد فهميده است -3
 “ شرايط عيني و ذهني”وحدت كمونيستي و معضل 

در ادبيات انقلابي كمونيستي دائماً به شرايط عيني و ذهني، آمادگي اين و عدم آمادگـي ديـگـري                    ” 
آور باشد ولي ما به تجربه دريافته ايم كه همه كمونيستـهـا    گرچه ممكن است تعجب. برخورد ميكنيم 

تصورميكنـيـم   .   از مساله شرايط عيني و ذهني درك واحد ندارند و حتي تعاريف يكديگر را نميپذيرند 
انقلاب سوسياليسـتـي يـا انـقـلاب           “   . روشن كردن اين مساله به فهم ما از مساله انقلاب كمك كند           

  36صفحه  -وحدت كمونيستي  -دموكراتيك 
اگر به فهم وحدت كمونيستي از مساله انقلاب كمك نكند،          “   اين مساله ” ما هم معتقديم روشن كردن      

هاي ايراني از سطحي گرايي نظري اين جريان و مباني متدولوژيك ليبـرالـيـسـم                  به فهم ماركسيست  
 صفحه تمام آشـفـتـه      6پاراگرافي كه در بالا نقل كرديم مقدمه    .   سياسي آن بسيار كمك خواهد كرد     

ايـنـجـا    .   فكري است كه در وهله اول بنظر ميرسد كه تماماً از يك سوء تفاهم لغوي نتيجه شده است        
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جالب ايـنـسـت    .   ، وحدت كمونيستي را به بيراهه كشانده است       “ عيني و ذهني  ” تر مقولات     معاني رايج 
كه ستون فقرات ادبيات سياسـي ايـن سـازمـان را               ( كه وحدت كمونيستي در ابتداي همين كتاب        

هاي يكساني كه معاني متفاوت دارند هشدار ميدهد، و بـراي              عليه سوء تعبير از واژه    )   تشكيل ميدهد 
را در طول تاريخ، كمابيش تا زمـانـي         “   انقلاب” رفع يكي از همين سوء تعبيرها، تاريخچه تغيير معني          

از حنجره خود بـيـرون      “   رولوتوس” كه اولين چوپان آتني براي تغيير مسير گوسفندانش صوتي شبيه           
اما ظاهراً اينبار خياط در كوزه افتاده و خود دستگاه فلسفي متافيزيكي كاملي را بر        .   داد، دنبال ميكند  
در نقد ماركسيستي جامعه سرمـايـه   “   عيني و ذهني” و باب طبع از مفاهيم “   شيرين” يك سوء تفاهم    

اي خردمندانه و لحني حق به جانب قصـد اصـلاح              و نه فقط اين، بلكه با چهره      .   داري بنا نموده است   
 : وحدت كمونيستي ادامه ميدهد. را نموده است“ ادبيات انقلابي كمونيستي”اين نقص در 

اي    از هنگامي كه طبقات انكشاف يافتند، يعني استثمار انسان از انسان سيستماتيك شد و طـبـقـه                 ” 
ستمگر بخشي از محصولات توليد شده توسط بخشي ديگر را تصاحب نمود، مايه و ماده نارضايـي ،و                 

 مـادي بعبارت ديگر در سراسر تاريخ مكتوب، شرايط   .   بالاخره طغيان و شورش و انقلاب فراهم گشت     
ولي تفاوت بين وجود شرايط مادي بـراي         .   بدرجات مختلف براي شورش و انقلاب وجود داشته است        

و گر نه هر روز انقلاب ميشد و ميدانيم         .   حركتهاي اعتراضي تا وجود شرايط تحقق انقلاب بسيار است        
در ادبيات ماركسيستي مكرراً سخن از وجود يا فقدان شرايط عيني و ذهنـي             [ ! ]   كه چنين نبوده است   

ميرود ولي بسياري به اشتباه شرايط عيني را مترادف شرايط مادي پنداشته و با تكيه بـر وجـود و                       
بنا بر منطق اينان، بمـجـردي كـه          .   تداوم استثمار حكم ميدهند كه شرايط عيني همواره آماده است         

 ) 36همانجا صفحه . (“شرايط ذهني نيز آماده شد انقلاب بوقوع خواهد پيوست
كه معتقدند از كمـون     ! )   “ بسيار كساني ” گويا  ( “   كساني” تا اينجاي مطلب وحدت كمونيستي از مصاف        

حريف پوشالي تراشيدن و  !   ( اوليه تا امروز شرايط عيني انقلاب وجود داشته است سربلند بيرون ميĤيد           
اما پـس از ايـن       ) .   بيهوده عليه او صفحه سياه كردن از قرار معلوم يك متد جاافتاده اين آقايان است  

 : توضيح خردمندانه واضحات وحدت كمونيستي تعريف خود را از شرايط عيني انقلاب بدست ميدهد
 اگر شرايط عيني همان شرايط مادي نيست پس چيست؟ ”

باضافه عـوامـل    )   مناسبات استثماري مشخص  ( عبارت است از شرايط مادي      )   انقلابي( شرايط عيني   . . .   
وجود جنبش كـارگـري در        تشديد فقر نسبي پرولتاريا، وجود بحرانهاي سرمايه داري،         :   متعدد ديگر 

 )  تأكيد از ماست37همانجا صفحه  (...سطوح مختلف و
شرايط مادي ابتدايي، ميزان حدت تضادهاي دروني سرمايه داري و بحرانهاي آن، و شرايط ذهـنـي              ” 

خارج از ذهن انسانها وجـود       .   چون عينيت دارند  ماترياليزه شده را مجموعاً شرايط عيني مي خوانيم،         
 ) تاكيد با حروف پررنگ از ماست (41همانجا صفحه . “دارند
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شرايط عيني آن شرايـطـي   :   تا اينجا تكليف شرايط عيني انقلاب از نظر وحدت كمونيستي روشن شد           

ادبـيـات   ” هاي عيني نيست؟ چگونه    مگر اين تعريف پديده( قرار دارند “   خارج از ذهن  ” هستند كه در    
اما اولين اشكال كار در اينست كه وحـدت          ! )   اين نكته ساده را درك نكرده است      “   كمونيستي انقلابي 

هاي عيني اجتماعي كه يك انقلاب        پيش شرط يعني  ( يك انقلاب   “   شرايط عيني ” كمونيستي مقولات   
و بنابراين بـراي حـل       .   اشتباه گرفته است  “   شرايط انقلابي “   را باخود )   را ضروري و امكانپذير ميسازند    

وحـدت  .   اساساً خود آن معضل را كنار گـذاشـتـه اسـت             )   تعريف شرايط عيني و ذهني    ( يك معضل   
“ اوضـاع و احـوال      ”  يك انقلاب است و نه        شرايطكمونيستي متوجه نيست كه اينجا صحبت بر سر         

كه كسي هنگـامـي كـه خـود           )   و در واقع بلاهت بزرگي است     ( انقلابي، و لذا اين هنر بزرگي نيست        
 هـم   سطوح مختلف يعني نه فقط بحرانها و غيره، بلكه جنبش كارگري در           ( انقلاب عينيت يافته است     

تازه حاضر شود سر را از پنجره بيرون كنـد و    )   وجود دارد“   خارج از ذهن انسانها” شده و “ ماترياليزه” 
 ! “شرايط عيني انقلاب وجود دارد”اعلام بفرمايد كه 

خواننده تا همينجا متوجه شده است كه وحدت كمونيستي چگونه وجود           .   اما اشكال دوم مهمتر است    
را جزء شرايط و عوامل عيني يك انقلاب )   بدون هيچ حد و مرزي  ( سطوح مختلف جنبش كارگري در    

مبارزات “   سطح سوسياليستي ” بعبارت ديگر اين سطوح مختلف شامل       .   بشمار ميĤورد )   سوسياليستي( 
 : وحدت كمونيستي در اين نكته كاملاً صراحت دارد. كارگري هم ميشود

وحدت [ آنچه مهمترين مساله را در ارزيابي شرايط يك جامعه از نظر وجود يا فقدان شرايط انقلابي                 ” 
تشكيل مـيـدهـد مـيـزان          ]   كمونيستي اين مقوله را هم مترادف با شرايط عيني انقلاب بكار ميبرد           

هـاي يـك        هنگامي به حساب ميĤيد كه بصورت مبارزه تـوده        ]   اين حركات . . .   [ حركات كارگري است  
اي    زماني كه طبقه درخود بصـورت طـبـقـه          .   طبقه و نه بصورت مبارزات عناصر كارگر درآمده باشد        

آنگاه كه نه تنها طبقه كارگر بوجود آمده باشد، بلكه خود را به مـثـابـه يـك                    .   خود درآمده باشد    براي
محصول كار خود را نه متعلق به سرمايه دار بلـكـه   .   دار بيبيند طبقه در جامعه در مقابل طبقه سرمايه  

از آن خود بداند و رسالت خود را در تاريخ در برانداختن نظام موجود و ساختن جامعه بي طبـقـه و                       
هنگامي كه مبارزات كارگري بصورت يك نيروي .   آزادي كليه انسانها را از قيد روابط استثماري دريابد        

بدون به مصاف طلبيدن جدي بورژوازي سخني از امـكـان           .   مادي بتواند در مسير جامعه تأثير بگذارد      
اين حركـات جـزء مـتـشـكلـه شـرايـط عـيـنـي                    .   تحقق انقلاب اجتماعي نميتواند در ميان باشد      

 )  تأكيد از ماست40-39همانجا ص (“ .هستند
طبقه كارگرِ براي خود، طبقه كارگري كه به مصاف تاريخي خود با بورژوازي             .   پس مساله روشن است   

پي برده است، طبقه كارگري كه جامعه آتي خود را ميشناسد و رهايي كل بشريت را هـدف قـرار                       
ميدهد، در يك كلمه يعني پرولتارياي سوسياليست، به زعم وحدت كمونيستي جزء متشكله شرايـط               

فعاليت گسترده و قدرتمند اين پرولتارياي سوسـيـالـيـسـت جـزء               .    انقلاب سوسياليستي است   عيني
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ملزومات عيني بشمار آمده است كه وحدت كمونيستي براي صدور حكم سوسياليستي بودن انقـلاب               
 . بايد بدواً آن رامشاهده كرده باشد

شرايط ذهـنـي    .   به اين ترتيب تكليف شرايط ذهني انقلاب هم از نظر وحدت كمونيستي روشن است             
شعور و آگاهي كه البـتـه       .   قرار ميگيرند “   آگاهي” و  “   شعور” انقلاب به زعم او منحصراً در قلمرو مقوله         

خـارج از    ” هنوز اثري از خود ساطع نكرده باشد، و به حركت، مبارزه، تشكل و هيچ اتفاق ديگري در                  
زيرا خارج شدن از ذهن همان و در ليست شرايط عيني انقلاب قرار گرفـتـن                .   نيانجاميده باشد “   ذهن
 : در اين بدفهمي خود بيشتر فرو ميرود“ ديالكتيكي”اي  وحدت كمونيستي به شيوه. همان

 “ شرايط ذهني”
طبيعي است كه شعور از ماده، شرايط ذهني از شرايط مادي برميخيزد ولي در اينجا نيز مكانـيـسـت                 

مكانيست ارتباط مادي و     .   بودن يا ديالكتيسين بودن تفاوت خود را در دو نوع برداشت آشكار ميكند            
 بنظر او شـرايـط ذهـنـي          يك جامعه شرايط مادي   .   اي مستقيم و يك طرفه ميپندارد       ذهني را رابطه  

 ... همان جامعه را بوجود ميĤورد و
ايـن  .   اكنون آگاهي سوسياليستي علمي امري بوجود آمده، تولد يافته، اسـت          . . .   ما چنين فكر نميكنيم   

. . . آگاهي ديگر در سطح يك جامعه باقي نميماند قابل آموزش، آموختن و انتقال به جوامع ديگر است                
 سرمايه و كار، يعني تضاد با استعمار و امپرياليسم، باضافه           عياندر ويتنام وجود تضادي علاوه برتضاد       

مـيـزان آگـاهـي         -آموزش كمونيستها شرايطي را بوجود آورد كه برحسب آن شـرايـط ذهـنـي                    
گـاهـي، شـرايـط       براي ما آ  . . .   از حد رشد نيروهاي مولده آن جامعه بالاتر بود          -سوسياليستي موجود   

آگاهي بالقوه ميتواند ماترياليزه شود و به عينـيـت          .   ، خود بطور پتانسيل يك نيروي مادي است       دهني
عنـصـر ديـگـر       (  كارگران بصورت يكي از عنصرهاي اساسي        آگاهيدر مساله مشخص ما     . . .   بدل گردد 

، مبارزات كارگري سازمان يافته تشكلهاي كارگري را بـوجـود آورده و اعـتـلا                    ) شرايط مادي است  
عينيت دارند و جزء شرايط عـيـنـي    .   اين مبارزات و اين تشكلها ديگر شرايط ذهني نيستند        .   ميبخشد
 ) ، تأكيد آخر در اصل است، بقيه تأكيدات از ماست41همانجا صفحه  (.هستند

بخوبي روشن است كه در تلقي وحدت كمونيستي، آگاهي و شرايط ذهني انقـلاب كـامـلاً مـعـادل                  
شرايط عيني انقلاب تمام آن عوامل را در بر ميگيرد كه در خارج ذهـن قـرار                  .   اند  يكديگر قرار گرفته  

 . همانا شرايط ذهني انقلاب است“ آگاهي”يعني “ درون ذهن”دارند و 
ذهـنـيـت    ” بايد پرسيـد     [ بنابراين مشاهده مي كنيم كه چگونه شرايط مادي و ذهني عينيت يافته             ” 

بصـورت  ]   مگر آنكه وحدت كمونيستي به ذهني ماوراء بشري معتقد باشد           -چه كسي؟   “   عينيت يافته 
چرا كه شرايط عيني و ذهني كه دو مقوله كاملاً بهم           .   يك كل منسجم شرايط عيني رابوجود ميĤورند      

آماده بودن شرايط   ” بينيم كه ادعاهايي در رديف        و باز مي  .   مربوطند و در ارتباط ديالكتيكي قرار دارند      
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يعني عدم وجود مطلق يك پديـده    -“   فقدان” كه البته قرار دادن لفظ  [ “   عيني و فقدان شرايط ذهني    

كه ميبايست در اين جمله بكار ميرفت، يكي ديگر از شگردهاي سـفـسـطـه                 “   عدم آمادگي ” بجاي    -
  41همانجا صفحه “  .اند تا چه حد نادرست و بي پايه] آخوندي است

دو مقولـه   ” شرايط ذهني هرگز نميتواند از شرايط عيني عقب باشد زيرا اين            .   استدلال مشعشعي است  
شرايط ” ، يعني “ آگاهي سوسياليستي” بعلاوه قبلاً !   قرار دارند“   ارتباط ديالكتيكي” و، در “  بهم مربوطند 

نشدن آن در ايـن  “   ماترياليزه” ، به مقدار كافي براي مصرف كليه انقلابات جهان بوجود آمده و             “ ذهني
يا آن كشور معين بصورت وجود كارگران متشكل و آگاه و آماده به انقلاب سوسياليستي، نه تنها بـه                    
معني عدم آمادگي شرايط ذهني نيست، بلكه به معناي عقب ماندگي شرايط عـيـنـي اسـت، زيـرا                      

را بـوجـود مـي        “   عيني” شرايط “   منسجم” ذهنيت عيني يافته بهمراه شرايط مادي بصورت يك كل    
 ! آورند

 از   وشرايط مادي يك جامعه باضافه آگاهي مكتسبه از شرايط مادي همين جامعه ...   خلاصه ميكنيم” 
شرايط مادي ابتدايي، ميزان حـدت تضـادهـاي          .   جوامع ديگر، موجب پيدايش شرايط ذهني ميشوند      

دروني سرمايه داري و بحرانهاي آن، و شرايط ذهني ماترياليزه شده را مجمـوعـاً شـرايـط عـيـنـي                        
آگاهي انسانها تا زماني كه ماترياليـزه  .   خارج از ذهن انسانها وجود دارند. چون عينيت دارند.  ميخوانيم

و ( اين آگاهي ذهني بايد توده گـيـر شـود        .   نشود، هيچ تأثيري در آماده كردن شرايط انقلاب ندارند   
توده در پروسه مبارزه است كه ميتـوانـد ايـن         .   نگفته پيداست كه توده آنرا از روي كتب فرا نميگيرد         

  41همانجا صفحه ).  آگاهي را خلق و نيز جذب كند
وقتي تمام اين اظهارات در تعريف شرايط عيني و ذهني راكنار هم بگذاريم، روشن ميشود كه وحدت                 

چـه خـيـرات      “   بدفهمي” پايين تر خواهيم ديد كه اين       ( ور است     اي غوطه   كمونيستي در چه بدفهمي   
تـئـوري   را از عرصه مباحثات مربوط به        “   عيني و ذهني  ” او مقولات   ) .   اي دارد   وبركات عملي وسياسي  

، يعني يك قلمرو معين دانش بشري، اخذ كرده و عيناً اين مفاهيم را با همـان تـعـاريـف و          شناخت
، يعني رشته ديگري از دانش بشـر بـا            قلمرو نقد اقتصاد سياسي و تئوري انقلاب اجتماعي       معاني در   

هم بـه    )   ذهني( و سوبژكتيو   )   عيني( ترجمه فارسي اين مفاهيم ابژكتيو      .   اي متفاوت، بكار ميبرد     سوژه
متأسفانه .   اين انتقال ساده و خام انديشانه تعاريف از يك قلمرو علمي به قلمرو ديگر كمك كرده است   

براي وحدت كمونيستي، بايد گفت كاربرد اين مفاهيم در جامعه شناسي و نقد اقتصاد سياسي تفاوت                
بسيار مهمي با قلمرو تئوري شناخت دارد، و ايشان در اين فخرفروشي نسـنـجـيـده بـه جـنـبـش                         

 . را برانگيزد“ ادبيات انقلابي كمونيستي”كمونيستي تنها، ميتواند حس ترحم 
در مباحثات ماركسيستي در زمينه فلسفه و تئوري شناخت، عيني به معناي پديده خارج از ذهن، و                  

براي مثـال رجـوع      .   ( ذهني به معناي انعكاس پديده ها و روابط عيني در ذهن بشر بكار برده ميشود              
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اما هنگامي كه از اين قلمرو خارج ميشويم و پا به           ) .   از لنين “   ماترياليسم و امپريوكرتيسيسم  ” كنيد به   
و قطـعـاً    (  انقلاب ميگذاريم، بايد معاني جديد       ذهني سرمايه داري و شرايط عيني و        جامعهعرصه نقد   

اين در مورد همه رشته هاي علوم بشري صدق ميكنـد،  .   اين لغات را دريابيم   )   مرتبط با معاني پيشين   
در الكتريسيته، با معنا و تعريف همين لغات در         “   مقاومت” در فيزيك و يا     “   نيرو” معنا و تعريف مفهوم     

فشار در فيزيك و مكانيك با فشار در روانپزشكي بسيار مـتـفـاوت اسـت و                   .   علم جامعه تفاوت دارد   
ها را دسته بندي و     مسخره خواهد بود اگر كسي بخواهد با تعاريف پيشين در قلمروهاي جديد پديده            

يك جنبش را برحسب درجه هادي يا عايق بـودن آن در بـرابـر                “   مقاومت” هيچكس  .   تحليل كند 
انـد و       موضوعات مورد بحث رشته هاي مختلف علوم با يكديگر متفـاوت          .   الكتريسيته تعريف نميكند  

، در رشته هـاي گـونـاگـون عـلـوم              ) حتي با همان الفاظ   ( اي، كه بسياري از آنها        تعريف مفاهيم پايه  
 . مشتركند، برحسب موضوع هر رشته تغيير ميكند

معناي مفاهيم عيني و ذهني در نقد ماركسيستي جامعه سرمايه داري بي شك با معناي اين مفاهيم                 
اما يكي  .   در تئوري شناخت مرتبط است، در غير اينصورت انتقال اين مفاهيم اساساً صورت نميگرفت             

اما بايد اول ببينيم ماركسيـسـم در     .   پايين تر به اين ارتباط اشاره ميكنيم      .   گرفتن اينها مسخره است   
در اين قـلـمـرو مـعـيـن،           .    اين مفاهيم را به چه معنايي بكار ميگيرد        قلمرو نقد جامعه سرمايه داري    

. تعريف نميشـود )   به معناي مجرد كلمه( “   ذهن” هاي خارج از  ديگر به معناي پديده)   ابژكتيو( “   عيني” 
نيز به معناي انعكاس اين پديده ها در ذهن بشر نـيـسـت، و لـذا                   )   سوبژكتيو( “   ذهني” همچنان كه   

عـوامـل   ” عوامل عيني انقلاب در يك جامعه معين برخلاف تصور جاهلانه وحدت كمونيستي بعنوان               
كدام بشر؟ اين سؤال در تئوري شـنـاخـت          “   آگاهي بشر ” ( و شرايط ذهني بعنوان     “   خارج از ذهن بشر   

در “   عيني” .   تعريف نميشود)   پاسخ دارد؛ هر بشر، بشر بطور كلي به مثابه موجود داراي شعور و حواس         
لوازم و موضوع كار و فعـالـيـت         اين قلمرو اساساً به معناي شرايط و پديده هاي داده، جامد، غيرزنده،             

عـنـصـر    ” اساساً به معنـاي     “   ذهني”  تغييرات آگاهانه، است و      گيرندهها و شرايط       و پديده  عنصر فعال 
بديهي است كه در يك فـعـل و انـفـعـال            . ( گرفته ميشود“ تأثير گذارنده”و “ تغيير دهنده”، “ فعاله

خـارج از    ” اجتماعي، نظير توليد و يا انقلاب، هم شرايط داده شده و هم عنصر تغيير دهنده هر دو                    
. اند و انتظاري جز اين نيز نميـرود         وجود دارند و هر دو به لحاظ فلسفي پديده هايي عيني          “   ذهن بشر 

ايـن انـقـلاب      “   شناخت”  از لحاظ 1917 روسيه در توهمات پرولتارياي و يا ايدئولوژيكسطح آگاهي  
انقلاب با همـه شـرايـط عـيـنـي و               .   براي ذهن بشري كه به آن مينگريست، واقعياتي عيني بودند         

يـك  ” و تلـقـي آن       .   اي خارجي است كه به آن مينگرد، پديده   “   بشري” اش، خود، از نقطه نظر        ذهني
ها به عـيـنـي و ذهـنـي، در                اما اين تقسيم بندي پديده    .   اي ذهني است    از اين انقلاب، پديده   “   بشر

سخن ميگوييم، در سطح تجريدي بالاتـر از         “   بشر” يك انقلاب توسط يك     “   ادراك” شرايطي كه ما از     
عيني و ذهنـي اولـي بـه          .   به عوامل ذهني و عيني قرار ميگيرد      “   انقلاب” تقسيم بندي دروني پديده     
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مفهوم خاص خود در تئوري شناخت، و عيني و ذهني دومي به مفهوم خاص در نقد جامعه سرمـايـه                    

 ). داري، بكار رفته اند
را به ذهن متبادر ميكند تـنـهـا يـك بـدشـانسـي وحـدت                   “   ذهن” در فارسي   “   ذهني” اينكه كلمه   

در قلمرو نقد جامعه سرمـايـه   كمونيستي است، و گر نه ماركس و لنين هر دو در كاربرد اين مفاهيم،            
 : ، روش روشني دارندداري و تبيين پروسه انقلاب

) 3موضـوع كـار و         )   2فعاليت شخصي انسان يعني خود كار    )   1عوامل اوليه پروسه كار عبارتند از       ” 
 ... وسائل آن

 انسان، به كمك وسائل كار، تغييري از پيش تعيين شده در موادي كـه        فعاليتبنابراين در پروسه كار     
ما او را   .   خود بازگرديم . . .   اكنون اجازه بدهيد به سرمايه دار     . . .   بروي آنها كار انجام گرفته بوجود ميĤورد      

 يـا تـولـيـد و           عوامل عينيدرست پس از آنكه از بازار آزاد تمام عوامل لازم براي پروسه كار، يعني            
كاپيتال جلد اول، انـتـشـارات        .   “ ، را خريده بود تنها گذاشتيم     يروي كار  ن ذهني يعني همچنين عامل   

  174پروگرس، صفحه 
 تر از عينيدارد؟ چه چيزي “   ذهن” و “  آگاهي”؟ چه ربطي به !نيروي كار عامل ذهني در پروسه توليد 

“ خارج از ذهن بشـر    ” ، بلكه در بدن ميليونها انسان و بطور قطع          “ بشر ناظر ” نيروي كار كه نه در ذهن       
 ميليارد انسـان    4اي كه از اهرام ثلاثه تا ناني كه هر روز ازگلوي  وجود دارد ميتوان سراغ كرد؟ پديده    

ايـن  .   اما ماركس آشفته فكر نـيـسـت       .   عيني بودن و بسيار هم عيني بودن آن است        پائين ميرود گواه    
ماركس اينـجـا دقـيـقـاً از دو             .   وحدت كمونيستي است كه بيموقع احساس خردمندي كرده است        

، سـخـن      فعاليت پذير و فـعـال        ،بي جان و جاندار، تغيير پذير و تغيير دهنده        مجموعه پديده هاي    
اي است كه بايد بـه كـمـك             در اين قلمرو و در اين متن به معناي آن شرايط داده           “   عيني” .   ميگويد

در مقابل، عنصر تغييـر  .   اي از پيش تعيين شده تغيير شكل يابد به پديده)   عامل ذهني(فعاليت انسان  
عوامل و شرايط داده   .  دهنده، در نقد جامعه و در تبيين انقلاب اجتماعي، عنصر ذهني تعريف ميشود 

نه بطور ابدي و ازلي، بلكه به مثابه شرايطي كه عنصر فعال با آن مواجه است و بايد بر آن كـار                      ( شده  
شـرايـط و     )   كند، همچنانكه وسائل توليد نيز در دور قبل محصول كار و فعاليت ديگران بوده اسـت                

كه آگـاهـانـه      )   اعم از بيولوژيك يا اجتماعي    (  محسوب ميشوند، و آن پديده و موجودي         عينيعوامل  
اگـر مـا از       .   دست به تغيير اين شرايط و اوضاع داده شده عيني ميزند، عنصر ذهني اين تحول است               

اگر از انقلاب سوسياليستي سخن مي گـويـيـم،      .   توليد سخن ميگوييم، نيروي كار عنصر ذهني است      
، با تعريـف طـبـقـاتـي و            اين انقلاب كار اوست   آنگاه بديهي است كه قدرت و توان طبقه كارگر، كه           

) قـرار دارد   “   خارج از ذهـن    ” عليرغم اينكه در جهان فلسفي وحدت كمونيستي كاملاً         ( اش    اجتماعي
 . عامل ذهني اين انقلاب را تشكيل ميدهد
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از اينجا رابطه بين كاربردهاي متفاوت مقولات عيني و ذهني در قلمرو تئوري شناخت و نقد جامـعـه                 
در تئوري شناخت بحث بـر سـر درك كـردن و                 .   سرمايه داري نيز تا حدود زيادي روشن ميشود       

عمل مورد نظر، يعني آن فعل و انفعال و موضوعي كه اين رشته          .   چگونگي و شرايط درك كردن است     
به همين معـنـي     ( “   بشر”  است و اين عمل در ذهن        عمل درك كردن  از دانش بشري به آن ميپردازد،       

بديهي است كه اينجا مرز ميان عيني و ذهني بايد مرز مـيـان               .   انجام ميشود )   مجرد و نمونه واركلمه   
اي كه بايد درك شود در حـيـطـه             خصوصيات و مشخصات پديده   .   ذهن و خارج از ذهن تعريف شود      

اما در نقـد    .   در قلمرو ذهنيات قرار ميگيرد    “   شعور” و  “   آگاهي” عينيات، و چگونگي درك كردن، يعني       
است، تغيير انـقـلابـي     “   تغيير” جامعه سرمايه داري و در تئوري انقلاب سوسياليستي، عمل مورد نظر            

آن چيزي است كه عنصر فعال براي تغيير به آن دسـت مـيـبـرد،                 “   عيني” لذا در اين قلمرو،     .   جامعه
يعني جامعه، با تمام خصوصيات و مشخصات اقتصادي، بحرانها، بافت طبقـاتـي تـمـام شـرايـط و                       
نهادهايي كه نه براي تحول آگاهانه آن به سوسياليسم، بلكه بنا بر سير تكاملي و مشـخـصـات خـود                      

اند و براي نيروي اجتماعي سوسياليست پديده هـاي داده و            بخودي خود همين جامعه بوجود آمده     
 خود بصورت ابزاري در دست نيـروي        ها  دادهبديهي است كه بخشي از اين       ( عيني محسوب مي شوند     

فعاله براي تغيير كليت اين جامعه قرار ميگيرند، اما بهر حال، حتي در نقش ابزاري خود، اين شرايـط                   
حال آنكه خصوصيات و مشخـصـات   ) .   اند  جامعهعينيو عوامل بايد بكار گرفته شوند و جزء داده هاي           

، بـه    “ ذهـن بشـر    ” اينجا ديگر    .   عنصر تغيير دهنده، شرايط و اوضاع عامل ذهني را تشكيل ميدهند          
آگاهـي فـرد فـرد        .   همين معناي مجرد و فلسفي آن، نقش سابق را در تفكيك عيني از ذهني ندارد              

 از مشخصات عامل ذهـنـي       جزييها و يا پيشروان طبقه كارگر ديگر نه تمام شرايط ذهني، بلكه               توده
، “ انـد   خارج از ذهن بوده   ” ، تماماً از آنجا كه      عوامل ذهني انقلاب  اجزاء ديگر اين    .   در تحول تاريخ است   

 ! اند توسط وحدت كمونيستي در جدول شرايط عيني جاي گرفته
مبارزاتـي كـه بـا        ( كارگران “   خود بخودي” قبلاً اشاره كرديم كه وحدت كمونيستي نه فقط مبارزات  

ها، دنبال ميشود و جزئي از كاركرذ اين جـامـعـه              ابزارهاي سازگار با موجوديت سرمايه، نظير اتحاديه      
كه به نظر ما نيـز      ( طبقه كارگر   “   بورژوايي” ، نه فقط تشكهاي ترديونيوني و درجه سازمانيافتگي         ) است

 او را نيز جزء شرايط عـيـنـي          سوسياليستي، بلكه حتي مبارزات و تشكلهاي       ) جزو شرايط عيني است   
اي كه رسالت تاريخي رهائي بخش و ضد بورژوائي خود را درك كرده است، و آن  طبقه.   قلمداد ميكند 

اند، نظير حزب كمونيست، از آنـجـا       اين درك طبقاتي   مادياي كه انعكاس      تشكلها و نهادهاي سياسي   
اند، براي وحدت كمونيستـي در فـهـرسـت          “ماترياليزه شده”هستند، از آنجا كه “ خارج از ذهن”كه  

 : لنين درك كاملاً متفاوتي دارد. شرايط عيني انقلاب قرار ميگيرند
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 توده هاي وسـيـع      تشكلو درجه آگاهي طبقاتي و      )   يك شرط عيني  ( درجه توسعه اقتصادي روسيه     ” 

رهائي فوري و كامل طبقه كارگر    )    كه پيوند ناگسستني با شرط عيني دارد       ذهنييك شرط   ( پرولتاريا  
 ) 28 صفحه 9مجموعه آثار انگليسي جلد ... پرانتزها در اصل است، دو تاكتيك... (را غيرممكن ميكند

ذهنيت عـيـنـيـت       ” همانطوركه ملاحظه مي شود لنين در اينجا، غافل از فتواي وحدت كمونيستي،             
 ! اي مانند تشكلهاي كارگران را جزء شرط ذهني قرار مي دهد “ماترياليزه شده”و “ يافته

بـدون آنـكـه      .   تمام ما ايمان داريم كه رهائي طبقه كارگر بايد توسط خود طبقه كارگر عملي شـود               ” 
مـتـشـكـل     ها در يك مبارزه طبقاتي آشكار عليه كل بورژوازي به آگاهي طبقاتي دست يابند و                   توده

. “ ، از يك انقلاب سوسياليستي سخني نيز نميتواند در ميان باشد          شوند، تربيت شوند و آموزش ببينند     
  29همانجا صفحه 

متمايز ميشـود كـه بـطـور         ]   خصوصيت[ ماركسيسم از تمام تئوري هاي ديگر سوسياليستي با اين          ” 
چشمگيري هوشياري كامل علمي در تحليل اوضاع عيني و سير عيني تكامل را بـا مـوكـدتـريـن                       

افراد، گروهها، تشكلها و     و همچنين    خلاقيت انقلابي و ابتكار انقلابي    ،  انرژي انقلابي بازشناسي اهميت   
عليه تحـريـم   .     “  ميان خود با اين يا آن طبقه رابطه برقرار كنند، تركيب ميكند  احزابي كه قادر باشند   

  37 صفحه 13جلد 
اينجا به روشن ترين وجهي وجود يك حزب انقلابي كه قادر باشد ميان خود و طبقه كارگـر رابـطـه                      

تركـيـب   برقرار كند از جمله شرايط ذهني ذكر شده است كه بايد با اوضاع عيني و سير عيني تكامل                   
 اگر نه براي وحدت كمونيستي، براي ما و همه كمونيستهاي ايران اين به معني حزبي بـانـفـوذ،                . شود

اي، بـا     داراي حوزه هاي متعدد در محيط زيست و كار كارگران، داراي رهبران محلي و سراسري توده               
اتكاء جدي مادي و سياسي به توده هاي طبقه، و بطور خلاصه به معني وجود يك حزب قدرتـمـنـد                     

شدنش، باز هم جزء شرايط ذهـنـي      “   ماترياليزه” اين حزب، با همه     .   است“   خارج از ذهن  ” اي در     توده
 . خواهد بود

انقلاب تنها از شرايطي برميخيزد كه در آن تغييرات    .   هر شرايط انقلابي به يك انقلاب منجر نميشود       ” 
 همراه شود، يعني توانايي طبقه انقلابي براي دست زدن به عـمـل               ذهنيعيني فوق الذكر با تغييري      

اي، عملي كه به اندازه كافي براي بركندن دولت كهنه نيرومند باشد، دولتي كه هـرگـز،                    انقلابي توده 
 21 جلـد    2سقوط انترناسيونال .   “ سرنگون شود” نميكند مگر آنكه   “   سقوط” حتي در شرايط بحراني،     

 .  تأكيدات از ماست213-214صفحه 
 و چه كسي اسـت      ذهني است  براي لنين جزء عوامل      عمل انقلابي توانايي توده ها براي دست زدن به        

، تشـكـل  فراتر ميرود و مترادف سطح بالايي از        “   دانايي” كه اين را درك نكند كه اين توانايي بسيار از           
 و رهبران هوشيار سياسي و عـمـلـي در سـطـوح          رنامه انقلابي  حزبي، ب  سازمان پيشرو ،  تجربه مادي 
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، جزء شرايط ذهنـي     خصوصيات عنصر انقلاب كننده   همه اينها، به مثابه     .   مختلف جنبش و غيره است    
امـا  .   نيست و وحدت كمونيستي مختار است آنـرا نـپـذيـرد            “   آيه” اين نظر لنين است     .   ( انقلاب است 

 ). بهرحال تعبير لنين از مقولات عيني و ذهني چنين است
از )   سوسيال دموكراتهـا (  رشد كرده اند، اما رهبران آگاه 1898جنبش بسيار به نسبت “ عوامل مادي” 

. اين علت اصلي بحراني است كه سوسيال دموكراسي روسيه امروز تجربه ميـكـنـد              .   اند  عقب مانده آن  
يي است كه به اندازه كافي از لحاظ تئوريك تـربـيـت             “ ايدئولوگها” فاقد  )   خودبخودي( اي    جنبش توده 

اين جنبش فاقد رهبراني با آن افق سيـاسـي          .   شده باشند تا بتوانند ضامني عليه تمام نوسانات باشند        
يك حـزب رزمـنـده       گسترده، آن انرژي انقلابي و آن توانايي در سازماندهي است كه قادرشان سازد              

  316 - 317، صفحات 5جلد . “سياسي را بر مبناي جنبش جديد ايجاد كنند
وحدت كمونيستي با برداشتي صرفاً و منحصراً فلسفي از مقولات عيني و ذهـنـي،   .   مساله روشن است  

است، تمام تشكلها و قابليتهاي مبارزاتي طبقه كارگر و از جمله تشكـل  “   خارج از ذهن  ” تمام آنچه در    
و عوامل ذهني را تنها به آگاهي، آنهم در  .   سوسياليستي پيشروان آن را جزء شرايط عيني قرار ميدهد        

قابليت درمقابل، لنين صراحتاً تشكل و      .   ترين شكل آن، كاهش ميدهد     “ ماترياليزه نشده “   مجردترين و 
، از )ذهني(او تحت اين عنوان .  را جزء شرايط ذهني انقلاب قرار ميدهدانقلابي عمل كردن يك طبقه
حزب و طبقه و بطور مشخص از ضـرورت      )   سياسي، تشكيلاتي، نظري ( تربيت عملي، از پيوند مادي      

و نه فقط اين، بلـكـه   ( يك حزب رزمنده سياسي سخن ميگويد، و اينها را مكمل شرايط عيني انقلاب              
لنين صراحتاً ميگويد كه آزادي طبقه كارگر حـاصـل           .   به حساب ميĤورد  )   مكمل اوضاع عيني انقلابي   

اي كـه بـراي انـقـلاب             انقلابي است، و اين عمل، كار خود طبقه است و لذا شرايط ذهني             عمليك  
 رجـوع    يك طبقـه  )   تشكيلاتي    سياسي( برميشمارد تماماً به خصوصيات و قابليت هاي فكري و عملي           

فكر انقلابي طبـعـاً   .    بزند عمل انقلابي عامل ذهني در انقلاب آن عاملي است كه بايد دست به            .   ميكند
اما تنها يك ليبرال چپ مـيـتـوانـد           .   جاي خود را در آمادگي عنصر ذهني انقلاب سوسياليستي دارد         

كاهش دهد و تمام مقولاتي از نـظـيـر سـازمـان          “   انسانها” شرايط ذهني انقلاب را به موقعيت ذهني        
بـا تـمـام      ( يافتگي، تجربه انقلابي، تعليم ديدگي در دل مبارزه، وجود يك حزب انقلابي پـيـشـرو                   

كه قبل از هـر چـيـز         ( ها،    ، و قابليت عمل انقلابي توسط توده      ) اش  گستردگي و پيكر ساختمان مادي    
را از   )   مستلزم سازمان يافتگي است و از جمله حاصل كار متشكل و سازمان يافته حزب پيشـروسـت               

جامعه سـرمـايـه داري،        “   محصولات عيني ” فهرست شرايط ذهني انقلاب خط بزند و آنرا در ليست           
 . جاي بدهد“ بايد داده شودها”و يا “ داده ها”يعني در زمره 

پس اين وحدت كمونيستي است كه قبل از آنكه قصد ارشاد و اصلاح كسي را درباره شرايط عيني و                    
ذهني انقلاب داشته باشد، بايد در تفسير جاهلانه خود از اين مقولات، مقولاتي كه بـه روشـنـي در               

 . اند، تجديد نظر كند ادبيات ماركسيستي تعريف شده
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شرايط عيني انقلاب سوسياليستي آن شرايطي است كه جامعه سرمـايـه داري بـر                 :   خلاصه ميكنيم 

رشد نيروهاي  .   خود، بر مبناي قوانين حركت خود، ببار ميĤورد       “   خودبخودي” مبناي تكامل و عملكرد     
بستي كه سرمايه بر رشد آن ميگذارد، وجود طبقه كارگر به مثابه طبقه اصلي اسـتـثـمـار                     مولده و بن  

شونده، وجود و بروز بحرانهاي اقتصادي و سياسي، وجود مبارزات كـارگـري عـلـيـه بـورژوازي در                       
طبقه، ايـنـهـا رئـوس         “   خود به خودي” اي از سازمانيافتگي     چهارچوب جامعه موجود و لاجرم درجه     

شرايطي است كه نابودي سرمايه داري را ضروري ميسازد و جايگزيني آن باسوسياليسم را مـمـكـن                   
اما شرايط ذهني تماماً اوضاع و احـوال          .   اينها رئوس شرايط عيني انقلاب سوسياليستي است      .   ميكند

هاي موجـود را      را بيان ميكند كه ميخواهد بر مبناي يك طرح آگاهانه داده       نيروي فعاله اجتماعي  آن  
متحول كند، ميخواهد تغيير بدهد، ميخواهد در يك مبارزه بالفعل و قهرآميز مقاومت عليه تـغـيـيـر        

 به اوضـاع و احـوال       ذهنيشرايط .   “ جايگزين سازد ” و  “   سرنگون كند ” مطلوب خود را درهم بشكند،      
 پرولتارياي سوسياليست، به استحكام ايدئولوژيك او، به سازمان يافتگي او، به توانـايـي               نظري و عملي  

او در آماده كردن توده هاي وسيع براي دست زدن به عمل انقلابي و رهبري و سازماندهي اين عمـل                    
عقب ماندگي شرايط ذهني از شرايط عيني انقلاب سوسياليستي نه تنها، ابـداً              .   انقلابي، رجوع ميكند  

، 1929-31، انگـلـسـتـان        1919-20نكته غريبي نيست، بلكه دقيقاً همان چيزي است كه درآلمان           
، و در دهه اخير در كشورهاي بحران زده اروپا نظير ايتاليا و انگلستان بارها جـان                  1974-75پرتغال  

رهايي فوري ” اين عقب ماندگي دقيقاً همان چيزي است كه در ايران كنوني .   بورژوازي را خريده است   
 . “و كامل پرولتاريا را غيرممكن ساخته است

تا اينجا از يك برداشت جاهلانه وحدت كمونيستي از مقولات ماركسيستي سخن ميگفتيم و حتي به                
نـيـز در گـمـراه كـردن وحـدت               “   سوبژكتيو” و  “   ابژكتيو” نقش محدوديت زبان فارسي در ترجمه       

اشكال كار اينجاست كه اين برداشـت       .   اما متأسفانه اين تازه آغاز مقاله است      .   كمونيستي اشاره كرديم  
تـدارك  ” و سوء تفاهم، در نزد وحدت كمونيستي تئوريزه ميشود و به يكي از اركان نظري تـئـوري                     

اينجا ديگر ايـن بـدفـهـمـي           .   بدل ميشود )   نام وارونه اي براي طفره رفتن ازمبارزه انقلابي       ( “   انقلاب
تـئـوري   .   شده است، يك جريان را تغذيه ميكند و يك سازمان را بر سر پا نگاه مـيـدارد    “ ماترياليزه” 

 : تدارك انقلاب بطرز جالبي با اين تفسير جاهلانه از ماركسيسم چفت ميشود
ما دوراني را كه در آن شرايط مادي انقلاب وجود دارد و به حدي رسيده است كه ميتواند از منـابـع                    ” 

تـدارك  خود جامعه و يا از جوامع ديگر شرايط ذهني مناسب را طي يك پروسه ايجاد كنـد، دوران                     
در اين دوران تدارك، وظيفه كمونيستها كمك به تسريع پروسه اعـتـلاء آگـاهـي،                 .    ميخوانيم انقلاب

گـيـر      هنگامي كه اين شرايط بوجود آمد و با رشد مبارزات كارگري تـوده         . . .   ايجاد شرايط ذهني است   
“ .  آمادگي، دوران تدارك اسـت   ماقبلدوران .   شد، شرايط عيني تحقق انقلاب آماده است      )   ماترياليزه( 

  42وحدت كمونيستي، انقلاب سوسياليستي يا دمكراتيك، صفحه 
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“ تـدارك ” كاهش يافت، آنگاه وحدت كمونيستي تئوري       “   آگاهي” پس از آنكه شرايط ذهني به مساله        
كه همانا “   كمك به تسريع پروسه اعتلاي آگاهي” وظيفه كمونيست ها بدين ترتيب .   خود را رو ميكند  

فعاليـت  ” آنهمه تقلا براي گنجاندن هر آنچه نشان از         . . .   لقب گرفته است  “   ايجاد شرايط ذهني  ” معادل  
، آنهمه تلاش براي تكاندن و تهي كردن شرايط ذهـنـي از هـر             عينيدارد در قالب شرايط     “   بيروني

براي اين بود كه وحدت كمونيستي ما وظيفه خود را از امروز تا اطلاع ثـانـوي                 “   آگاهي” مفهومي بجز   
. نـام بـگـذارد     “   تدارك انقلاب سوسياليستي  ” تعريف كند و اين را نيز با افتخار         “   فشاندن بذر آگاهي  ” 

تمام ملزومات ديگر انقلاب سوسياليستي كه براي ما كمونيستها جزء شرايط ذهني انـقـلاب اسـت                   
تـوسـط   )   تشكل طبقه، آموزش طبقه در سازماندهي و پيشبرد عمل انقلابي، حزب كمونيست و غيره( 

وحدت كمونيستي به شرايط عيني كه طبعاً وحدت كمونيستي مسئوليت آن را برعهده ندارد و فراهم                
 . ساختن آن را وظيفه مستقيم خود نميداند، حواله ميشود

آقايان بحث خود را اساساً با انكار امكان عقب ماندگي شرايط ذهـنـي               .   براستي تردستي جالبي است   
شرايط ذهني موكول ميكنند، بـعـد   “   ماترياليزه شدن” سپس آمادگي شرايط عيني را به .   آغاز ميكنند 

وظايف كمونيستها، كه يـعـنـي        ( آنگاه خرگوش   .   كاهش ميدهند “   آگاهي” شرايط ذهني انقلاب را به      
!  اسـت   “ آگـاهـي   پروسه اعتلاء     تسريعكمك به   ” وظيفه كمونيستها   .   را از كلاه در ميĤورند    )   خودشان

جالب است، كسي كه با انكار تز عقب ماندگي شرايط ذهني آغاز كرده است، پس از آنكه خود فقدان                   
 پـروسـه اعـتـلاي         سرعـت كم بودن   ” وبه عبارت درست تر     ( “   كمبود آگاهي ” شرايط ذهني را تا حد      

را تـنـهـا بـه         “   تدارك انقلاب سوسياليستـي   ” تنزل داد، ترجيح ميدهد وظيفه خود، يعني        )   “ آگاهي
“ به تنهايي هيچ تأثـيـري نـدارد     ”  دم بريده كه به فرموده خودش “ ذهني” شرايط پرداختن به همين    

كـه  ( بلكه شرايط عيني انقلاب نـيـز         “   ذهني” آخر آقايان، اگر بقول شما نه فقط شرايط         !   محدود كند 
كاملاً آماده نيست، آنگاه بـا كـدام          )   اي طبقه را در اين جدول قرار ميدهيد         شما تشكل حزبي و توده    

كمك به پروسـه  ” تان مي رسد، فقط  مجوز علمي، منطقي و سياسي هنگامي كه كار به تعريف وظايف         
 از آن شرايطي كه بقول خود شمـا آمـاده     فقط يك بخشيعني كمك به آماده شدن    “   اعتلاي آگاهي 

 . نيست، را بر عهده خود ميگذاريد؟ اين سوالي است كه بر گردن شما آويخته است
يعني تـمـام     ( واقعيت اينست كه وحدت كمونيستي با احاله دادن بخش مهمي از وظايف كمونيستها              

به بهانه خـارج    ( به زير تيتر شرايط عيني )   وظايف مربوط به سازماندهي تشكل، حزب و عمل انقلابي     
شكل گيري آنها شسته اسـت،      “   كمك به تسريع پروسه   ” الواقع دست خود را از        في)   از ذهن بودن آنها   

يا بهتر بگوييم براي دست شستن از اين دسته وظايف، با يك تحريف پيش پا افتاده در ماركسيسـم،                    
اين يك شيوه ليبـرالـي،      .   اين دسته از عوامل ذهني انقلاب را در فهرست شرايط عيني گنجانده است            

يك راحت طلبي روشنفكري و يك تمايل آشكار به گريز از عمل انقلابي است كه در اين آكـروبـات                     
 با استفـاده از      انقلابابتدا مفاهيم ماركسيستي شرايط عيني و ذهني        .   تحليلي پرده پوشي شده است    
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انتقال مستقيم و بدون انطباق اين مفاهيم از قلمرو فلسفه و تئوري شناخت به قلمرو نقـد جـامـعـه                      

بخش مهمي از وظايف نيروي كمونيست انقلابي يعني سـازمـانـدهـي       .   سرمايه داري، تحريف ميشود 
طبقه و سازماندهي حزب پيشرو و سازماندهي عمل انقلابي، به فهرست شرايط عيني حواله ميشود، و              

تعريف ميشود، سپس وحدت كمونيستي با فراغـت بـال و             “   بايد داده شودها  ” يا  “   ها  لاجرم جزء داده  
تـا  .   يعني بذر آگاهي فشاندن تعريف ميـكـنـد        “   تدارك بخش باقيمانده  ” وجدان آسوده وظيفه خود را      

كور شود و حزب و تشكل و تربيت عملي رهبران و كادرها و   “   خودبخودي” چشم جهان عيني و سير      
“ تدارك” را براي تكميل پروسه   “   عيني” سنتها و بينش سياسي لازم را به طبقه كارگر بدهد و شرايط             

اين نظريه انفعال، دنباله روي ليبرالي در سياسـت  .   اين تئوري تدارك انقلاب نيست    .   آقايان آماده كند  
روشـن  ” تلاش وحدت كمونيستي بـراي       .   است“   تدارك انقلاب ” و انحلال طلبي تشكيلاتي در زرورق       

مفاهيم شرايط عيني و ذهني انقلاب سوسياليستي خود بخوبي پرده از پايه هاي متدولوژيـك               “   كردن
 . بايد از ايشان تشكر كرد. ليبراليسم چپ در ايران بر ميدارد

 انقلاب سوسياليستي يا انقلاب فلاسفه؟ : انفعال در انقلاب  -4
وحدت كمونيستي كتمان نميكند كه در طول مدتي كه قـول داده اسـت بـه تـدارك انـقـلاب                           

مشغول باشد، جامعه دستخوش بحرانها و تلاطم هـاي بسـيـاري        ) با روايتي كه گفت(سوسياليستي  
ميشود، جنبشها و غليانهائي شكل ميگيرند كه مناسبات و اوضاع موجود را مورد تعرض قرار ميدهند،                
. جنبش ها و غليانهائي كه به معني اخص بر سر سوسياليسم و استقرار حكومت كـارگـري نـيـسـت                     

هـاي     جنبشها و غلياتهائي كه در سطح نمودها بر سر آزادي، دموكراسي، سرنگـونـي ديـكـتـاتـوري                   
چه ارتباطي بـا    “   تدارك” پروسه .   فاشيستي، گسستن رشته هاي انقياد ملي و نظاير آن شكل ميگيرد          

اين تلاطمها و جنبشها كه گاه تمام پيكر جامعه را در برميگيرند و جامعه به مثابه يك مكـتـب نـام                       
بر آن ميگذارد، مييابد؟ قطعاً وحدت كمونيستي چيزي از دكتر شايگان پير كم ندارد و در               “   انقلاب” 

اما او  .   نشيند  نمي“   بيكار” اي، در اين انقلابات،       اين دوره هاي تلاطم اجتماعي و مبارزه اوجگيرنده توده        
 : راه هاي زيادي در مقابل خود نمييابد

استقـلال، آزادي، جـمـهـوري         ” براي “   ضدامپرياليست” و خرده بورژوازي    “   ملي” يا همراه بورژوازي    ” 
به فريب دادن مردم بپردازيم، يا اين آزاديها را از جناحهاي مترقي حكومت گدائي كنيم و يا           “   اسلامي

در آن   “   فـعـالانـه   ” طبق رهنمودهاي روشن و صريح ماركس و انگلس     . . .   بخاطر بدست آوردن آزادي   
نـقـد   .   ( “ شركت كنيم، و ما اين راه آخري را برگزيده ايـم          “   انجامند  هدف اساسي مي  ” كه به   “   ها  دوره” 

 ) 190صفحه . ك.م.نظرات ا
 : اما با توجه به اينكه خود آقايان در جاي ديگري تأكيد ميكنند كه
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همانجا صفحـه   ( “   نقش ما اين نيست كه در يك جنبش غير سوسياليستي به خيال خود رهبر شويم              ” 
190 ( 

بيشتر نقش عينك دودي براي اسفنـديـار را          “   فعالانه” بند و در گيومه بر لفظ شركت          اين تأكيد نيم    
انسان بـطـور    .   نقطه ضعف را نميپوشاند، بلكه برعكس توجه حريف را به آن جلب ميكند            :   پيدا ميكند 

 ؟ “اي چطور شركت فعالانه”خودبخودي به اين سؤال كشيده ميشود كه 
هاي انقلابي را بـا     در دوره“   شركت فعالانه” وحدت كمونيستي اولين جرياني نيست كه ميخواهد ايده        

پـيـش از او       .   تلفيق كـنـد    “   نبايد در يك جنبش غيرسوسياليستي به خيال خود رهبر شويم” حكم  
“ بايد در موقعيت اپوزيسيون افراطي قـرار گـرفـت          ” منشويكهاي روسيه دقيقاً از اين تلفيق به نتيجه         

هاي بعد خواهيم ديد كه تفاوت وحدت كمونيستي بامنشويكهاي روسي اساسـاً در            در بخش .   رسيدند
بـودن هـم     “   افـراطـي  ” خود از همان ايـده    “   شركت فعالانه” اين است كه وحدت كمونيستي در اين    

تـدارك  ” كه عذر موجـه      “   اپوزيسيون” صرفنظر ميكند و به موقعيت يك ليبرال صبور، اما همواره در            
هيچكس نميتواند، بر مبناي پراتيك تاكنونـي       .   را در جيب دارد رضايت ميدهد     “   انقلاب سوسياليستي 

 متهم كند، اما همه حكومتوحدت كمونيستي اين سازمان را به گدائي دموكراسي از اين يا آن جناح       
در “   مترقـي ” كس تلاش هميشگي وحدت كمونيستي براي متعهد كردن اين يا آن جناح به اصطلاح               

اپوزيسيون بورژوايي حكومت به صدقه دادن دموكراسي به توده مردم در فرداي رسيدن به قدرت، و                  
رهبر تراشيدن از ميان اپوزيسيون بورژوايي براي انقلاب، را بخوبي در پراتيك اين سازمان مشـاهـده                  

آري وحدت كمونيستي آزادي را از حكومت گدايي نميكند، بلكه از اين يا آن بخش و جـنـاح              .   ميكند
اپوزيسيون بورژوايي گدايي ميكند، و اين سرنوشت اجتناب ناپذير كسي است كه ميخواهد در انقلاب               

اين نكته را بعداً با تفصيل بيشتري خواهيم شكافت، اما پيش از آن   .   باشد“   رهبر” فعال باشد بي آنكه     
اي از انـفـعـال       لازم است مجدداً بر برخي از نكات متدولوژيك مكث كنيم و سپس جمعبندي فشرده    

 . ذاتي متدولوژيك وحدت كمونيستي بدست بدهيم
مĤبي كه در متدولوژي اين سازمان در تبيين شرايط عيـنـي و ذهـنـي انـقـلاب                        انفعال و فيلسوف    

سوسياليستي مشاهده كرديم، در جاي ديگري بصورت برخورد مرده و اسكولاستيك به انقلاب بـروز                
“ انقلاب سوسياليستي يا دموكراتيك   ” را چگونه مي فهمد؟ كتاب      “   انقلاب” وحدت كمونيستي   .   ميكند

اي    با پاسخ به همين سؤال آغاز ميشود، و در همان ابتدا سيماي يك تاريخ نگار بورژوا كه به شـيـوه                   
اسكولاستيك جداول و الگوهاي لاتغيير ذهن خود را بر جهان يكسره در حركت و در تحول تحمـيـل    

وحدت كمونيستي پس از تعقيب سـرگـذشـت          .   ميكند، از لابلاي سطور اين كتاب خودنمايي ميكند       
 : انقلاب را بزعم خود خاطرنشان ميكند“ تعريف”تا ريشه لاتين آن، پيچيدگي مساله “ انقلاب”لغت 
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چه بي طرفي آكادمـيـك تـحـسـيـن            [ ما در زير به برخي از تعاريف انقلاب توسط مولفين مختلف            ” 

انقلاب سوسياليـسـتـي يـا        .   ( “ اشاره ميكنيم تا مشاهده شود كه اشكالات چقدر زياد است         ]   برانگيزي
 ) 5دموكراتيك صفحه 

با اين  .   وار برميشمارد   را فهرست   “   مولفين مختلف ” انقلاب توسط   “   تعاريف”  قلم از    17نويسنده سپس   
 : وجود هيچ چيز مانع از آن نيست كه خود او نيز تعريف خود را بر تعاريف مولفين ديگر اضافه كند

وجود اينهمه تعريف نمايشگر اين است كه تعريف جامعي .   اين ليست طولاني ميتواند چند برابر شود  ” 
هاي مختلف همه به اسم انقلاب خوانده ميشوند          وجود ندارد و در حقيقت اين بخاطر آنست كه پديده         

ما تا بحال فكر ميكرديم علت اصلي اين تنوع در تعاريف، تنوع طبقات             !   پس اشكال زبانشناسانه است   [ 
از ميان اينهـا سـه       ] .   و منافع طبقاتي است كه در مكاتب و ديدگاههاي فكري مختلف منعكس است            

 : نوع انقلاب را كه در ادبيات ماركسيستي بدان برميخوريم ميتوان متمايز كرد
يعني در تعريف و دسته [ ما در اينجا . . .   انقلاب اجتماعي  -3انقلاب سياسي     -2انقلاب آزاديبخش،     -1

شـيـوه و      و نه     عامل تغيير محتواي تغييرات حاصله در جامعه را مد نظر داريم و نه            ] . . .   بندي انقلاب 
بعبارت ديگر آنچه در ابتدا بايد معين شود اينست كه چه چيزي در جامعه تغيـيـر                 .   چگونگي تغيير را  

سامان اجتماعي؟ سامان سياسي؟ و يا قدرت حاكمه؟ تقسيم بندي ما بـر ايـن                 ) .   يا نميكند ( ميكند  
، مسالمت آميز بودن يا قـهـر        شيوه تغيير و نيز   . . .   اما مسلم است كه عامل اجراء كننده تغيير       .   مبناست

آميز بودن آن، مدت زمان ايجاد تغيير و غيره نيز عوامل تعيين كننده هستند و اينها هـم بصـورت                      
معهذا همانطور  . . .   اند، شيوه از عامل و عامل از معلول جدا نشدني نيست            مضمون و شكل با هم مرتبط     

كه ذكر شد در ابتدا بايد ديد در انقلابهاي مختلف چه چيزي تغيير ميكند و سپس به عـامـل و بـه               
 )  كروشه ها از ماست، پرانتزها در اصل است6-5همانجا ، صفحات . (“شيوه تغيير پرداخت

و نويسنده نيز تلاشي در پوشانـدن ايـن     ( غرابت اين تحليل از انقلاب با ماركسيسم بسيار عيان است        
او درست مانند يك جامعه شناس التقاطي بورژوا كه در كلاس سال اول رشـتـه            .   مساله نكرده است  

به فصل مربوط به ماركس و مقايسه او با ماكس وبـر             “   تغييرات اجتماعي ” جامعه شناسي، در مبحث     
را نيز با همان مقولات پيش پا افتاده جامعـه شـنـاسـي               “   اين مولف ” رسيده است، قصد دارد نظرات      

اولاً ما در ايـن     ) .   بورژوايي نظير تغيير، شكل تغيير، عامل تغيير، سرعت تغيير و نظاير آن، بررسي كند             
جامع و   ” تعريف  )   يا تقريباً هر يك   (  انقلاب متمايز و منفك روبرئيم، كه هريك         3گورستان مقولات با    

 : خود را دارد“ مانع
نه جامع است و نـه مـانـع        )   بر خلاف انقلاب اجتماعي و انقلاب آزاديبخش ( تعريف انقلاب سياسي    ” 
اي از كودتاهاي بي محتـوا        ، ممكن است حتي پاره    ] يعني آن دو تاي ديگر هم جامع است و هم مانع          [ 

در آن بگنجد و بعضي از انقلاب هاي سياسي نگنجد و علت اشكال اينست كه مقولات قبل از خـلـق                     
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اگر مواردي كه شامل تغييرات جامع و اساسي هستند به سهولت قابل طبقـه              !   اند  جامعه آفريده نشده  
واقعيت از مـرز     )   مانند انقلاب سياسي  ( ، در مواردي بينابيني     ) كودتا يا انقلاب اجتماعي   ( بندي باشند   

، اما تـقـدس   “ اند مقولات قبل از جامعه آفريده نشده” با اينكه ( ! )   [ مقوله هاي قراردادي عدول مي كند     
مقولات و ارجحيت آن بر واقعيات در نزد وحدت كمونيستي چنان است كه هنوز هم اين واقـعـيـت                     

بندي براي تسهيل فـهـم اسـت و نـه بـراي احـكـام جـاودانـه                           مقوله! ]   ميكند“   عدول” است كه   
 ) 7همانجا صفحه (“ .ساختن

بدين ترتيب هر واقعيتي بايد براي شادي روح متفكرين متافيزيك ما خود را به هر نحو شده در ايـن                    
حتي به اعـتـراف      “   جامع و مانع  ” اين تعاريف   .   جاي دهد و همانجا آرام بگيرد     “   جامع و مانع  ” تعاريف  

خود وحدت كمونيستي براي توصيف واقعيت عيني كافي نيست، بلكه صرفاً اين واقعـيـات را بـراي                    
اگـر ذهـن     .   مقوله بندي و طبقه بندي ميكند)   البته توسط يك ذهن مدرج و متحجر  ( “   تسهيل فهم ” 

كسي نميتواند پروسه زنده، متحرك و چند جانبه انقلاب، عمق يابي و يا محدود ماندن جنبـشـهـاي                   
انقلابي، تبديل و تكامل انقلابات به يكديگر و در يك كلام جامعه زنده در حال انقلاب را بـا تـمـام                        
پتانسيل آن و تمام حالات گوناگوني كه ميتواند به خود بپذيرد، با ديدگاهي مونيستي و ديالكتيكي و                 
بر مبناي تشريح و تحليل مناسبات عيني اقصادي و اجتماعي، تضادها و قانونمندي دروني جامعـه و                  

بهر حال تنـهـا   “   جامع و مانع”بنديهاي  پراتيك هدفمند انساني بررسي كند، آنگاه پناه بردن به جدول 
به ماركس و حمل جامعه شناسي “ فهم”اما نسبت دادن اين شيوه . خواهد بود“ فهم”راه ممكن نوعي  

 نـوع    3متمايز كردن   .   ترين نوع آن، به درون ماركسيسم كاملاً نارواست         بورژوائي، آنهم پيش پا افتاده    
نه شيوه ماركس و ماترياليسم تاريـخـي مـنـسـجـم و                “   مولفين مختلف ”  تعريف   17انقلاب، ازميان   

 . هايش خويشاوندي دارد“ حالت دارد23”و “  حالت دارد16”پيگيرش، بلكه با بني صدر و 
آليسم و مذهب، يعنـي    ترين متدولوژي تحليلي ايده     ثانياً، و از اين مهمتر، ما اينجا با نمونه بارز ابتدائي          

وحدت كـمـونـيـسـتـي       .   روبرو هستيم)   تفسير و تعبير پديده ها بر حسب نتايج غائي آنها     ( ئولوژي    تله
لاجـرم در    .    آن تعريف و دسته بندي مـيـكـنـد    نتايجصراحتاً اظهار ميكند كه هر انقلاب را بر اساس  

) و فـهـم    ( جهان مادي كه نتايج پروسه ها پس از خود پروسه ها معلوم ميشوند، براي دسته بنـدي                   
انقلابات يا بايد تا ظهور نتايج قطعي هر يك صبر نمود يا خود را به انقلاباتي مشغول كـرد كـه در                         

با اين متدولوژي وحدت كمونيستي در همه حال        .   اند  اند و نتايج خود را به بار آورده         گذشته واقع شده  
 . يا تاريخ نگار است يا منتظر تاريخ نگاري، راه ديگري برايش باقي نميماند

 : توجه كنيد“ متمايز”ئولوژي تعاريف وحدت كمونيستي از اين سه نوع انقلاب  به خصلت تله
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اي است كه طي آن سلطه مستقيـم و     به معناي كل پروسه  -)   ضداستعماري( انقلاب آزاديبخش   -1” 

از مـيـان     )   جامعه تحت سلطه، مستعـمـره  ( خارجي بر جامعه ديگر     )   جامعه    كشور( جابرانه يك قدرت    
 ... ميرود

اي به طبقه يـا قشـري      اي ست كه طي آن قدرت حاكمه از قشر يا طبقه            پروسه  -انقلاب سياسي     -2
 در جامعه عليرغم تـغـيـيـر رژيـم در               تغييرات حاصله  ولي   ميشودولو از همان طبقه منتقل      ( ديگر  

 ... باقي ميماندمحدوده روابط توليدي واحدي 
و از آنرو مناسبات اجتماعي در     -اي است كه طي آن مناسبات توليدي   پروسه  -انقلاب اجتماعي     -3

 ) 8 و 7همانجا، صفحات . (“تغيير ميكند -كل 
براسـتـي اگـر      .   آنچه در تمام اين تعاريف مشترك است خصلت مورخ مابĤنه و اسكولاستيك آنهاست            

اي    انقلاب را از روي نتايجش ميشناسند، هنگامي كه هنوز انقلابي به نتيجه نرسيده است چه پديـده                
است؟ اگر انقلابي شكست بخورد و به نتيجه نرسد چه؟ اگر انقلابي در نيمه راه متوقف بماند چطـور؟                

، يا يك انقلاب سياسي براي خلع يد از اين و يا آن حكومت              “ انقلاب رهائي بخش  ” براي مثال اگر يك     
و يا يك انقلاب براي كسب قدرت سياسي به شكست بينجامد و يا صرفاً به بخشي از اهـداف خـود                       
دست يابد، وحدت كمونيستي نامش را چه ميگذارد؟ انقلاب بي نام؟ انقلابي كه انقلاب نـبـود؟ آيـا                     
غيرممكن است انقلابي كه اساساً براي استقرار حكومت كارگري در كشوري بر پا شده است در عمـل                  
حداكثر حكومت را به جناح ديگري از بورژوازي منتقل كند؟ آيا غير ممكن است انقلابي در آن واحد                  

و هم عليه آن طبقه و يا قشري از طبقه باشد كه حكومت را در آن                “   سلطه جابرانه خارجي  ” هم عليه   
كشور بدست دارد، و در عمل تنها به يكي از اين اهداف دست يابد؟ آيا تبديل و يا عقب گرد و تكامل            

اي غيرممكن و يا حتي استثنائي است؟ قفسه هاي جامع و مـانـع وحـدت                   انقلابات به يكديگر پديده   
كمونيستي جا را براي هيچ پيشروي و يا عقب گردي در پروسه انقلاب در يك جامعه باز نگـذاشـتـه                     

متاسفانه، براي وحدت كمونيستي، انقلابات زنده در جوامع امروز به كرات از اين قفسه بـنـدي                 .   است
اي كه آقايان را دائماً ناگزير ميكند تا به پرونـده       انقلابات زنده .   ميكند“   عدول” مقولات خارج ميشود و     

از ايـن    .   اسكولاستيك خود هم محـروم شـونـد        “   فهم” بيفزايند و از همان اندك      “   بينابيني” اتفاقات  
 طاقچه دارد و نـه       3گذشته اولاً وحدت كمونيستي روشن نميكند كه چرا قفسه بندي انقلابات فقط             

اگر فردا در آفريقاي جنوبي انقلابي بر پا شود كه در عين به خون كشـيـده                 .    و يا بيشتر   7 و 5،  4مثلاً  
شدن و باقي گذاشتن قدرت در دست بورژوازي حاكم، رسميت تبعيض نژادي را در سطح قـوانـيـن                    
ملغي نمايد، وحدت كمونيستي اين انقلاب را روي كدام طاقچه ميگذارد؟ يا اگر از سال سوم به بـعـد                   

تري درجامعـه آفـريـقـاي          در يك چنين انقلابي كمونيستها قادر شوند آن را به ايجاد تحولات جدي            
جنوبي سوق دهند، آنگاه سه سال اول اين انقلاب در كدام قفسه و سالهاي بعد آن كجا قرار خـواهـد                     

اين يا آن انقلاب    “   نتايج حاصله ” گرفت؟ ثانياً، آيا وحدت كمونيستي هيچگونه ابزاري براي پيش بيني           
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معين كه در شرف و يا در جريان وقوع است ندارد؟ اگر دارد، چرا براي دسته بندي انـقـلابـات بـه                         
چشم دوخته است و في الحال با ابزار تحليلي موجود خود، كه به او قدرت پـيـش بـيـنـي                        “   نتايج” 

ميدهد، اين انقلابات را تعريف و نامگذاري نميكند و اگر ندارد، لطفاً به ماركسيست هاي عالم توضيح                 
بدهد كه بدون تشخيص خصوصيات و دامنه قابل پيش بيني يك انقلاب، سياست خـود را در آن                      

 چگونه تعيين ميكند؟ 
. قوام گرفتن مذهب بر مبناي اين متدولوژي نيز بي جهت نيست          .   ئولوژي بنياد انفعال عملي است      تله  

اگر اصالت، حقانيت و يا موثر بودن هر عمل و اقدام تنها در آخرت و در انتهاي پروسه قابل تشخيـص        
است، اگر تحولات از يك حكمت غائي تبعيت ميكنند كه از ابتدا مهر خود را بر هر حركت كـوبـيـده                      
است، اگر پراتيك انساني، چه در زيست و چه در مبارزه، قابليت جابجائي نتايج را ندارد و كريدورهاي                 

زندگي و تاريخ، انسانها را به ناگزير در هر موقعيت به انتهاي اجتناب نـاپـذيـر خـود         “   جامع و مانع” 
هدايت ميكنند، آنگاه جائي براي اعمال اراده بشر بر مبناي شناخت و تحليل قوانين حركت پـديـده                   
هاي پيرامون خود و حركت نقشه مند براي سوق دادن تحولات اجتماعي به نتايج مطـلـوب، بـاقـي                     

بر پيشانـي يـك      “   انقلاب رهايي بخش  ” باشد، اگر مهر    “   رهايي بخش ” اگر انقلابي قرار است     .   نميماند
 -بزعم وحدت كمونيستي حتي در اين عصر انقلابات پرولتري نيـز               -انقلاب كوفته شده است، و اگر       

از آغاز تا انجام از انقلاب سوسياليستي مطلـوب مـا     “   كل يك پروسه” به مثابه  “   انقلاب رهايي بخش  ” 
رهايي بخش و    ” اي جز تمكين به خصلت        منفك و متمايز و به آن تبديل ناپذير است، آنگاه چه چاره           

آن و يا كناركشيدن و براي ظهور حضرت انقلاب سوسياليستي دخيل بستن بـراي               “   ضد مستعمراتي 
ما ميماند؟ اين همان دو راه انفعال سياسي است كه در فرهنگ ليبرالي وحدت كمونيستي به ترتيـب                  

. نام گرفته اسـت “   تدارك انقلاب سوسياليستي” و “   شركت فعالانه اما بدون رهبر شدن به خيال خود     ” 
 . به پراتيك وحدت كمونيستي بنگريد، او را همواره در يكي از اين دو حالت ناگزير خواهيد يافت

بينيم خود وحدت كمونيستي هـم        ئولوژيك هنگامي روشن ميشود كه مي       پوچي عملي اين تعابير تله      
از كاربرد ملاك و تعبير فوق الذكر خود در تشخيص انقلاب سوسياليستي عاجز ميماند و هنوز يـك                   

: يادآوري ميكنيم كه وحدت كمونيستي گفته بود      .   گام برنداشته به تعمير تعاريف اوليه خود ميپردازد       
و از آن رو مناسبات اجتمـاعـي در            -اي است كه طي آن مناسبات توليدي          انقلاب اجتماعي پروسه  ” 

در نتيـجـه   بدين ترتيب هنگامي ميتوان يك انقلاب را سوسياليستي نام نهاد كه “   .تغيير ميكند -كل  
اما خير، .   به مناسباتي سوسياليستي تبديل شود“   مناسبات توليد و از آنرو كل مناسبات اجتماعي    ” آن

آخر به اين   .   اشكال اين تعريف بسيار بيشتر از آن است كه خود وحدت كمونيستي به آن وفادار بماند               
 روسيه، كه درنتيجه آن نه كل مـنـاسـبـات             1917اعتبار، كار سنجش ماهيت انقلاب سوسياليستي       

اجتماعي و نه حتي مناسبات توليدي، با مناسبات سوسياليستي جايگزين نشد، به اشكال برميـخـورد                
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بـنـابـرايـن وحـدت        )   انقلابي كه وحدت كمونيستي نيز ناگزير است آن را سوسياليستي بـخـوانـد              ( 

 : كمونيستي هنوز ماده را بكار نبرده تبصره خود را مطرح ميكند
انقلاب سوسياليستـي بـراي      . . .   روابط سوسياليستي است    -امكان پايداري     - ايجاد   آغازهدف انقلاب   ” 

 )  تأكيدها دراصل است16همانجا صفحه . (“است) سوسياليستي( پديداري روابط خودي آغاز
، بلكه مساله بـر    سنجند نمي مناسبات توليدي  جايگزينيپس بالاخره انقلاب سوسياليستي را باملاك       

نميدانيم اين تبصره شامـل حـال انـقـلاب            !   ( اين مناسبات است  “   امكان پايداري “ و“   آغاز ايجاد ” سر  
آغـاز جـابـجـايـي        ” قطع سلطه و    “   آغاز” سياسي و يا رهائي بخش ميشود يانه، آيا در آنها هم مساله             

وحدت كمونيستي كه درعرض ده صفحه و حين نگارش بـه دشـواري               ) .   ، ملاك خواهد بود؟   “ قدرت
قبل خود اينچنين بي رحمانـه      )   ده صفحه ( آليستي خود پي برده است با گذشته          كاربست تفسير ايده  
 : تسويه حساب ميكند

وارد ميشوند و همه كشورهايي كه در “   چپ” چقدر جاهلانه است تمسخر و استهزاء كساني كه از در           ” 
دهه اخير در آنها انقلاب سوسياليستي شده ولي هنوز روابط سوسياليستي در آنها مستقر نشده است                

گويي انتظار داشتند كه بمحض انقلاب سوسياليستي و كسـب           .   را از اين جهت بباد تمسخر ميگيرند      
قدرت سياسي توسط طبقه كارگر يك شبه روابط سوسياليستي مستقر شود و آثار هـر نـوع روابـط                     

 ) 19صفحه (“ توليدي ديگر از ميان برود
زيرا چـنـيـن كسـانـي          .   اما اين پرخاش شما جاهلانه به توان دو است        .   بله، بسيار هم جاهلانه است    

اند، و ثانياً،     گناهشان اينست كه متدولوژي و تعريف اوليه جاهلانه و اسكولاستيك شما را جدي گرفته             
و اين مسخره تر است، تبصره شما مبني بر اينكه انقلاب سوسياليستي تنها آغازي بـراي پـديـداري                    
روابط سوسياليستي است، وقتي با اصل تعريف تان از اين انقلاب تلفيق شده است، خود شما را هنوز                  

مناسبات سوسياليستي در شـوروي       “   پديداري”  سال، در انتظار     65نه پس از يك شب، بلكه پس از         
 ! نگاه داشته است

اين سؤال پيش ميĤيد كه از      .   را هم قبول كرديم   “   آغاز پديداري ” بهرحال فرض كنيم تبصره مربوط به       
مـنـاسـبـات      براي پـديـداري        عملاً آغازي كجا بايد فهميد كه دستيابي پرولتاريا به قدرت سياسي،          

 و نه مثلاً پيش درآمدي به جنگ داخلي، جنگ جهاني و يا اعاده حكـومـت                 سوسياليستي خواهد بود  
تر و    اي كه آنرا جامع     ، بعلاوه تبصره  “ جامع و مانع  ” بورژوايي در اشكال نوين يا حتي كهن؟ يك تعريف          

ئولوژي را با اشراق تكميل       وحدت كمونيستي تله  .   تر هم كرده است، بايد پاسخ اين سؤال را بدهد           مانع
 : ميكند
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كـه    -باشد  . . .   اگر كسب قدرت سياسي توسط طبقه كارگر آغازي براي پديداري روابط سوسياليستي           ” 
انقلابي كه انـجـام        -اين خود مشروط به آن است كه طبقه كارگر آگاهي سوسياليستي داشته باشد              

 . “شده سوسياليستي است
قرار بود وحدت كمونيستي انقلابات را از روي   .   به اين ميگويند يك دايره كامل و رجعت به نقطه اول       

تغييرات حاصله دسته بندي و تعريف كند و خصوصيات عامل تغيير دهنده را، لااقل دراين مـرحلـه،                
بست متدولوژي اول، ما بخشاً به قضاوت انقلاب برحسب خصوصيات عامل             اما اينجا با بن   .   كنار بگذارد 

اين مولفه جديدي در تعريف است كه ديگـر مـنـتـظـر        .   رجعت ميكنيم)   طبقه كارگر  ( انقلاب كننده 
اگر پـرولـتـاريـا       .   نيست، بلكه از قبل، وقوع و يا عدم وقوع نتايج را پيش بيني ميكند             “   نتايج حاصله ” 

آگاهي سوسياليستي داشته باشد، و اگر اين پرولتاريا قدرت سياسي را بدست بگيرد، آنگاه اين انقلاب                
و لذا ميتوان آنرا انقلاب سوسيـالـيـسـتـي      “   آغازي خواهد بود براي پديداري مناسبات سوسياليستي      ” 

چه كسي و چگونه قرار است از قبل يا در حـيـن   .   اما اجازه بدهيد جسارتاً سؤالي رامطرح كنيم .   ناميد
سوسياليستي هست يا نه؟ ملاك وحـدت       “   داراي آگاهي ” انقلاب تعيين كند كه پرولتارياي مورد نظر        

 در روسيه تشخيص ميداد 1917براي مثال وحدت كمونيستي چگونه در فوريه        ( كمونيستي چيست؟   
 ماه بعد قدرت سياسي را بدست بگيرد هست و يا نه؟            9كه پرولتاريا از آگاهي سياسي لازم براي آنكه         

يـعـنـي      -لازم براي آنكه مناسبات سوسياليستي را پديدار نمايد برخوردار نيست           “   آگاهي” و اينكه از    
“ آگـاهـي  ” در مورد طبقه كارگر آلمان در همان سالها چطور؟ مقايسه            .   چيزي كه در عمل پيش آمد     

پرولتاريا در اين دو كشور وحدت كمونيستي را به چه نتايجي ممكن بود برسانـد؟ الـبـتـه وحـدت                       
چرا كه اصولاً جايي براي حزب پرولتري، سازمانيافتگـي         ( كمونيستي ملاك ابژكتيوي بدست نميدهد      

سوسياليستي در حزب و آمادگي عملي طبقه براي دست زدن به عمل انقلابي در اين كتـاب قـائـل                     
مطـابـق   “   پس حتماً ” اگر انقلاب به نتيجه رسيد،      .   ، اما راه فراري براي خود باقي ميگذارد       ) نشده است 

! اين تعاريف جامع و مانع پرولتاريا شرط لازم، يعني آگاهي سوسياليستي، را داشته است، وگرنه، نـه                 
وارد كردن  .   اند، دور باطل استدلال آخوندي تكميل ميشود        استدلال و نتيجه متقابلاً به يكديگر متكي      

بيني به تعاريف منجمد نيز راهي به جلـو           براي تزريق قدري قدرت پيش    “   آگاهي سوسياليستي ” شرط  
 . نمي گشايد

وحدت كمونيستي بالاخره آب پاكي را روي دست همه، و از جـملـه       .   اما تازه اينهم پايان كار نيست     
 : تعريف اوليه و تبصره ثانويه خود ميريزد و هر چه را كه تاكنون رشته است، پنبه ميكند

انقلاب   -هاي پديداري روابط سوسياليستي       بايد تذكر دهيم كه تأكيد بر ضرورت يكي از پيش شرط          ” 
در . . .   طبعاً به معناي نديده گرفتن ساير پيش شرط ها نيـسـت    -سوسياليستي و كسب قدرت حاكمه      

سرنوشتي آن بـه مـثـابـه        المللي و هم اينجا بحث آمادگي شرايط جهاني، رشد پرولتاريا در سطح بين     
شرطها، انقلاب، هر قدر هم كـه در       طبيعي است كه در فقدان اين پيش.   سخن نرفته است. . .   طبقه و 
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امر كسب قدرت سياسي موفق باشد، موفق به استقرار نهايي روابط سوسياليستي نخواهد شـد و در                   

 ) 20همانجا صفحه . (“طول زمان به انحطاط خواهد گراييد
 و قـدرت      بـاشـد  پس حتي اگر پرولتارياي كشوري داراي آگاهي سوسياليسـتـي     . اكنون روشن شد 

، شما از قبل تضمين ميكنيد كه اين        “ باشدموفق  ” ، هر قدر هم كه در اين امر         بگيردسياسي را بدست    
، مگر آنكه محيط بسيار مناسب بـيـن         “ پديداري روابط سوسياليستي  ”  براي   آغازي نخواهد بود  انقلاب  

در غير اينصورت، نـه      .   المللي موجود باشد و اين اتفاقات انقلابي كمابيش درمقياسي جهاني رخ دهد           
بلكه حتي  )   كه بدرست ميتواند مورد بحث باشد     ( فقط استقرار و ساختمان سوسياليسم در يك كشور         

انقلاب سوسياليستي در يك كشور نيز غير ممكن است، زيرا هيچ انقلابي، مگر در صورتيكه جهان را                  
يعني از كـنـكـور      ( اوضاعي انقلابي فرا گرفته باشد، نه ميتواند مناسبات سوسياليستي را بوجود آورد،             

 ايـن    ديـداري  پ ـ  آغـاز  از لحاظ عيني ميتوانـد        حتيو نه   )   ئولوژي اوليه شما سربلند بيرون بيايد       تله
چرا كه فقط يك ديوانه ميتواند حركتـي را          )   يعني تبصره مربوطه شامل حالش شود     ( مناسبات باشد   

فـي  )   هاي حياتي ديـگـر       شرط  يعني غياب پيش  ( اي بداند كه خود به دلائل ديگر          آغاز پديداري واقعه  
وحدت كمونيستي در تعريف اوليه خود انقلاب سوسياليسـتـي          .   الحال آنرا غيرممكن اعلام كرده است     

“ آغـاز ” را منوط به ساختمان سوسياليسم ميكند، در تبصره خود، ساختمان سوسيالـيـسـم را بـه                     
را نـيـز بـه شـرايـط            “   آغاز” ساختمان سوسياليسم تغيير ميدهد، و در شروط بعدي خود حتي اين     

 . چند و چون اعتبار تحليلي تعريف اوليه از همينجا معلوم ميشود. المللي مناسب موكول ميكند بين
يعني هـمـان پـروسـه        “   تدارك انقلاب سوسياليستي  ” چه آسان و چه به صرفه براي ليبرال چپ ها،           

محترم ما  “   تدارك كنندگان ” مقطعي كه   .   بذرافشاني هم، با اين مشخصات ميتواند سالها بطول انجامد        
اند در ميدان حاضر شوند و اعلام كنـنـد كـه               با لباسهاي سرخي كه ميگويند براي روز موعود دوخته        

، به دورتر و دورتر احاله ميشود، و در اين فاصله تمام آنچه وظيفه اين جماعـت بـاقـي      “ همين است ” 
به خيال خود در جنبش هاي “   است كه طي آن هرگز نميخواهند“   هائي شركت فعال در دوره ” ميماند  

 . “غيرسوسياليستي رهبر شوند
همينجا بايد تأكيد كنيم كه جايگاه تعيين كننده شرايط جهاني در مـمـكـن كـردن سـاخـتـمـان                        

وابستگي پيروزي كامل انقلاب كارگري در شوروي به انقلاب در اروپا           .   سوسياليسم مورد ترديد نيست   
اما آنچه براي لنين و ماركسيستهاي انقلابي بصورت شرايط مساعـد           .   در بينش لنين انكار ناپذير است     

گر ميشود، در نزد وحدت كمونيستي، به يـك عـامـل و                  جلوه پراتيك كمونيستي و نامساعد پيشبرد    
وحدت كمونيستي كه بدواً انـقـلاب       .    انقلاب سوسياليستي تبديل ميگردد    “ تعريف” در  “   نظري” مولفه  

آلـيـزه    داري امروز جدا كرده و آنرا به طرق مختلف ايده سوسياليستي را از متن انقلابات جهان سرمايه 
الملـلـي     اوضاع بين .   نموده است، نميتواند مساله اوضاع جهاني را در سطح درستي از تحليل وارد كند             

اما براي وحدت كمونيـسـتـي ايـن          .    انقلاب اهميتي حياتي دارد    شرايط پيروزي براي لنين در تبيين     
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اين تعيين موعد نـيـز بـه      .   براي انقلاب وارد صحنه ميشود    “   ساعت سعد ” و  “   موعد” مولفه در توضيح    
سهم خود، همچنانكه اشاره كرديم، در دستگاه فكري وحدت كمونيستي از آن رو حائز اهميت اسـت                 

را بـه    “   خارج از مـوعـد    ” كه ميتواند بوسيله آن در قلمرو تعاريف و قضاوتهاي ازپيشي، تمام انقلابات             
“ سوسيالـيـسـتـي      جنبشهاي غير ” و  “   انقلابات بدون نام  ” ،  “ انقلابات سياسي ” ،  “ بينابيني” ليست وقايع   

حواله كند، با سوگند خوردن به اينكه در وقت خودش سوسياليست خواهد بـود، امـروز از اتـخـاذ                       
سياست سوسياليستي در انقلابات كنكرتي كه از سر ميگذرانيم طفره برود و خود را بـه تشـويـق و                      

داري و    در واقعيت، يعني در اوج تكامل سرمايه      .   اپوزيسيون بورژوائي مشغول نمايد   “   راديكاليزه كردن ” 
اي براي سازمـانـدهـي و رهـبـري عـمـل                  داري زمينه   در عصر انقلابات پرولتري، هر بحران سرمايه      

اي نميتواند در عصر ما از پيش امكان تكامل سريع جنبشهاي             هيچ تئوري .   سوسياليستي پرولتارياست 
داري به انقلاب سوسياليستي، يعني انقلابي براي كسب قـدرت تـوسـط                انقلابي دركشورهاي سرمايه  

ئولوژيك، تمام اين كنكور اسكولاستـيـك كـه       تمام اين تعاريف تله   .   طبقه كارگر، را منتفي اعلام كند     
وحدت كمونيستي براي غربال كردن انقلابات برپا كرده است، تمام اين تحليـل انـقـلاب بـرحسـب                 

آن و تمام اين سخنراني در باب ضرورت مساعد بودن اوضاع بين المللي، توجيهات تئـوريـك                 “   نتايج” 
همين متـدولـوژي   .   آل آتي است  ليبراليسم چپ براي حواله دادن انقلاب سوسياليستي به شرايط ايده         

جرياناتي نظير اتحاد چپ را، كه از لحاظ تئوريك تفاوت ماهوي با وحدت كمونيستـي نـدارنـد، بـه                      
گيري علني عليه استقلال طبقاتي پرولتاريا، حزبيت طبقـه كـارگـر و هـر نـوع فـراخـوان                           موضع

ترين احـزاب اپـوزيسـيـون بـورژوايـي              سوسياليستي به طبقه، و نيز به ائتلاف علني با دست راستي          
 . كشانيده است

ئولوژيك آنها را مشاهده كـرديـم،          اكنون كه خواص جدولبندي متافيزيكي انواع انقلابات و تعريف تله         
آليزه   وقتي انقلاب سوسياليستي اينچنين در قفسه مجزا و در قالب ايده          .   بايد به نكته ديگري بپردازيم    

اش قرار داده شد و عملاً به آخرت موكول شد، وحدت كمونيستي انجام اين انقلاب را از                   شده آسماني 
بـاشـد كـه از        ( عهده كارگر و زحمتكش برميدارد و اين وظيفه را تماماً بر عهده فلاسفه ميـگـذارد                  

تصوير وحدت كمدنيستي از    ) .   كارگران علي العموم ميخواهد تا خود را به چنين فيلسوفاني بدل كنند           
بـرداشـتـي كـه نـه          .   مĤبانه است   انقلاب سوسياليستي يك تصوير كتابي دست دوم و سراپا فيلسوف         

وحدت .   اتحاد شوروي است  “   انستيتو ماركس و انگلس و لنين     ” آموزش ماركس، بلكه ميراث تحريفات      
اين گفته به تعبيري درست است، امـا        .    است آگاهانهكمونيستي ميگويد انقلاب سوسياليستي انقلابي      

بـه يـكـي ديـگـر از            “   آگاهانـه ” در دست وحدت كمونيستي، صفت .  نه به تعبير وحدت كمونيستي 
اين انقلاب از چه .   سنگهايي تبديل ميشود كه عملاً بر سر راه انقلاب سوسياليستي انداخته شده است          

 : لحاظ آگاهانه است؟ وحدت كمونيستي پاسخ ميدهد
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داري، بر مبـنـاي       انقلاب سوسياليستي اولين انقلاب در تاريخ جهان است كه پس از انكشاف سرمايه            ” 

) دانش سوسياليستي( آگاهي طبقه استثمارشونده نسبت به وضع خود و شناخت از كليات نظام آينده          
و بدست طبقه استثمارشونده براي از بين بردن عدم تجانس رشد نيروهاي مولده و مناسبات توليدي                

) و اجتماعي ( انجام ميگيرد و منجر به سيادت طبقه استثمارشونده ميشود تا بتواند آن روابط توليدي               
پرانتزهـا در اصـل         -17همانجا صفحه ( “   . راكه خواست طبقاتي او و ضرورت تاريخ است مستقر كند      

 ) است
اينكه انقلاب سوسياليستي مستلزم آن است كه طبقه كارگر به ناگزيري اوضاع فلاكتـبـار خـود در                    

هر چند وحدت كمونيستي دقـيـقـاً ايـن را             ( جامعه سرمايه داري پي برده باشد كاملاً درست است          
، هنوز جا را بـراي بسـيـاري تـوقـعـات             “ وضع خود ” آگاهي طبقه استثمارشونده نسبت به      .   نميگويد

به مفهوم عـام    ( از طبقه “   دانش سوسياليستي ” اما انتظار   ) .   تئوريك ناموجه از طبقه كارگر بازميگذارد     
وحدت كمونيستي، كه در هيچيك از متون مورد مراجعه ما مرز، و در عين حال رابطـه  .   بيجاست)   آن

اين مساله را درك نميكند كه وقـوف        .   ها و پيشروان طبقه كارگر را در نظر نگرفته است           متقابل، توده 
 طبقه كارگر پيش شرط انقلاب كل و يا حتي اكثريت” دانش سوسياليستي ” به كليات نظام آينده و يا   

 آن   پـيـشـروان   ، يعـنـي      اقليت قابل توجه، متشكل و صاحب نفوذ طبقه       بلكه آگاهي و وقوف     .   نيست
بهر رو اين نكات هنوز در مقايسه با اظهارات بعدي وحدت كمونيستي جزئـي بشـمـار      . ضروري است 

بدست طـبـقـه     ” وحدت كمونيستي ميگويد كه انقلاب سوسياليستي از آنرو آگاهانه است كه            .   ميروند
. استثمارشونده و براي از بين بردن عدم تجانس نيروهاي مولده و مناسبات توليدي انجام مـيـگـيـرد                  

ئولوژيك پيشين و بيانگـر عـجـز كـامـل وحـدت                  اين گفته ميراث همان تعاريف متافيزيكي و تله       ” 
ماركس ابـداً    .   ها در يك انقلاب سوسياليستي است       كمونيستي از درك ديناميسم واقعي حركت توده      

او مـرز    .   از جانب طبقه استثمارشونده متكي نكرده اسـت        “   وقوف” تئوري خود را بر توقع اين درجه        
 : خود را با اين مفسرين متافيزيسين تئوريهاي خويش از قبل ترسيم كرده است

در مرحله معيني از توسعه خود، نيروهاي مولده مادي جامعه با روابط توليدي موجود و يا به عبارت                  ” 
با مناسبات مالكيتي كه اين نيروها پيشتر در چهارچوب آن          )   كه صرفاً بيان حقوقي همان است     ( ديگر  

از قـالـبـي      ]   روابط توليدي با مناسبات مالكيت موجود     [ اين  .   درتناقض قرار ميگيرند  .   اند  عمل ميكرده 
اي از انقلابات اجتمـاعـي        آنگاه دوره .   براي توسعه نيروهاي مولده به مانعي بر سر راه آنها بدل ميشوند           

در بررسي  .   با تحول زيربناي اقتصادي، كل روبناي عظيم نيز، دير يا زود، متحول ميشود            .   آغاز ميگردد 
اينگونه تحولات بايد همواره ميان تحول مادي شرايط اقتصادي توليد، كه با دقت علوم طبيعي قـابـل            

و آن اشكال حقوقي، سياسي، مذهبي، هنري، و فلسفي و بـطـور خـلاـصـه                    ]   ازيكسو[ تبيين است   
از [ اش ميكنند     ايدئولوژيكي كه انسانها در قالب آن از اين تناقض آگاه ميشوند و با مبارزه خود يكسره               

 همانطور كه نظر ما درباره يك فرد متكي بر آنچه او درباره خود ميگـويـد   . تميز قائل شد ]   سوي ديگر 
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. قضـاوت كـنـيـم      ]   دوره[ اي از تحول را نيز نميتوانيم بر مبناي آگاهي خود آن                نيست، چنين دوره  
برعكس خود اين آگاهي است كه ميبايد بر مبناي تضادهاي زندگي مادي، برمبناي تنـاقـض مـيـان             

ماركس، پيشگفتار به نقد اقـتـصـاد        .   ( “ نيروهاي مولده اجتماعي و مناسبات توليدي توضيح داده شود        
 ) ها از ماست سياسي، تأكيد

او بـطـور    .   وحدت كمونيستي دقيقاً اين كليد اصلي درك ديالكتيكي مبارزه طبقاتي را گم كرده است             
هـاي     كلي تمايز مورد نظر ماركس، ميان مباني اقتصادي يك انقلاب با اشكال و درجه آگاهي تـوده                 

درك اين تمايز شرط لازم شناخت رابطه ديالكتـيـكـي       .   انقلاب كننده از اين مباني را فراموش ميكند       
اي است كه برمبناي اين تـنـاقضـات و             ميان تناقضات مادي و زيربناي جامعه با مبارزه طبقاتي زنده         

درك سطوح تجريـد در تـئـوري          .   تضادها شكل ميگيرد و در عمل به حل و رفع آنها منجر ميگردد            
) اجتـمـاعـي   ( آري ماركسيستها معتقدتد كه انقلاب .   اي كاربرد اين تئوري است  ماركسيسم شرط پايه  
است كه ميان سطح تكامل نيروهاي مولده از يكسو و مناسـبـات   )   ؟!عدم تجانس(زائيده تضاد بنيادي  

اش را از      يعني كسي كه ماركسيسم( اي  اما هيچ ماركسيست جدي.   توليد از سوي ديگر بوجود ميĤيد 
را نخواهيد يـافـت     )   هاي روسيه و چين نياموخته باشد       اقتصاد نيكيتين و صادرات نظري رويزيونيست     

بـه خـواسـت و        “   عدم تجانس” كه انقلاب اجتماعي را انقلابي تصوير كند كه در آن رفع اين تضاد و       
تا چه رسد به اينكه آگاهي به ضرورت رفـع          .   انگيزه و شعار انسانهاي درگير در انقلاب بدل شده باشد         

در حاشيه اضافه مـيـكـنـيـم كـه ايـن درك                 !   اين تجانس صفت مشخصه يك انقلاب تعريف شود       
هاي دستگاه رويزيونيسم مدرن است كـه          آكادميستي از انقلاب سوسياليستي خود يكي از چرخ دنده        

و قس علـيـهـذا    “   صنعتي كردن” ، “ تكامل تاريخ” ، “ عدم تجانس” اي براي رفع     مبارزه انقلابي را مبارزه   
به دست شستن از     “   تكامل تاريخي ” جلوه ميدهد و نسل پس از نسل كارگران را براي خدمت به اين              

خواستها و مطالبات طبقه خود و حمايت از اين يا آن جناح راست و چپ بورژوازي و خرده بورزواژي                   
اين ديدگاه در تمام شاخه هاي چپ سنتي و رويزيونيسـت           ] .   3[ فراميخوانند” از لحاظ تاريخي مترقي     

. ايران، و از جمله همه كساني كه نسبت خود را به استالين، تروتسكي و مائو ميرسانند، مشترك است                 
در اين ديدگاه انسانهاي طبقه ما نه انسانهائي زنده كه براي رهائي خويش و طبقه خويش ميجنگنـد،                  

اينان با مـبـارزه   . اند “تكامل تاريخ”هاي  بلكه موجوداتي هستند كه تجسم نيروهاي مولده و چرخ دنده 
انقلابي نه به مثابه مبارزه انسانهاي زنده در زمان و مكان معين، و با خواستهاي معين، بلكـه بـقـول                      

راه .   ( انـد    و سرنوشت غائي جـهـان     “   ابديت” اي مينگرند كه نگران       هاي وارفته   لنين از ديدگاه موميائي   
كارگر، كه شاگرد اول اين مكتب منشويكي است، اخيراً، ظاهراً با الهام از دستاوردهاي فـنـي عصـر                     

! ! “ شورش نيروهاي مـولـده    ” كامپيوتر، ازهمين محمل بشري براي انقلاب هم بي نياز شده و رسماً از             
 !) عليه مناسبات توليد سخن مي گويد
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تـريـن      در مقابل اين برداشت جامد، آزمايشگاهي و پروفسورمĤبانه، كه وحدت كمونيستي به روشـن              

وجهي آنرا فرموله كرده است، ما در نقل قول كوتاه فوق ازماركس، با يك تصوير زنده، ملموس و پويـا          
ماركس رابطه ديالكتيكي دقيقي ميان تضادهاي زيربنائي كه موجد بـحـران            .   از انقلاب مواجه هستيم   

نه به مثابه تئوريسين، فيلسوف و يا قـــيــــّـم   ( اي كه انسانها  انقلابي است، با اشكال مشخص مبارزه 
بر مـبـنـاي ايـن       )  هاي وسيع استثمارشده و ستم كشيده تكامل تاريخي، بلكه بصورت طبقات و توده 

در هيچ كجاي تاريخ، در هيچ انقلابـي، هـيـچ تـوده               .   تضادهاي بنيادي دنبال ميكنند، برقرار ميكند     
بـه مـيـدان      “   رفع عدم تجانس ميان نيروهاي مولده و مناسبات توليـدي ” وسيع انساني آگاهانه براي   

اي   و از اينروست كه ماركس از قبل تأكيد ميكند كه انقلابات را برمبناي آگاهي             .   نيامده و نخواهد آمد   
كه جامعه و طبقات در حال منازعه و توده انقلاب كننده از خود بروز ميدهند قضاوت نكنيد، زيرا در                    

اي با حركت آنها در حال يـكـسـره             وراي آنچه اينان از انقلاب در ذهن خود دارند، تضادهاي بنيادي          
مبارزه براي درهم كوبيدن مناسبات مالكيت فئودالي، كه سد راه رشد نيروهـاي مـولـده            .   شدن است 

گشته بود، نه در همين قالب و با شعارهائي به اين مضمون، بلكه با شعار برابري، برادري و آزادي در                     
حركت در جهت حل تضادهاي بنيادي اين جامعه، خود را در رشد پـديـده     .   سطح جامعه پديدار شد   

كشور، در رشد ناسيوناليسم و ميهن پرستي و تضعيف تعلقات قومي و محلي، در تضعيف مذهـب                     ملت
به مثابه يك قدرت سياسي و نهاد اجتماعي و نيز به مثابه يك دستگاه اعتقادي، در مـبـارزه عـلـيـه            
سلطنت موروثي و مطلقه و مطالبه پارلمان، در مطالبه آزادي تجارت، لغو ديون اربابي، آزادي نـقـل               

ازاي    اي كـه مـابـه        مبارزه.   ها خواست و مطالبه ديگر نمايان كرد        مكان و اشتغال مزدي رعايا و در ده       
جدالي در دهـهـا عـرصـه و         .   فلسفي، علمي و هنري خود را در تلاقي مكاتب فكري مختلف بازيافت       

 . صدها جبهه، تكليف يك تضاد بنيادي را روشن كرد
انقلاب را نبايد بـا  .   ماركس به روشني ميگويد بايد ميان اين دو سطح در تحليل انقلاب تميز قائل شد   

در انـقـلاب    .   درباره خود ميگويد قضاوت كرد    )   در نقدها، شعارها، تحليلها، مطالبات و غيره      ( آنچه خود   
كـه تضـاد     ( سوسياليستي اكتبر نيز نه فقط توده مردم انقلابي، بلكه خود حزب پيشرو انقلاب نـيـز                  

نه با شعـار و      )   ها و برنامه خود آنرا به وضوح ترسيم كرده بود           بنيادي را بدقت ميشناخت و در تحليل      
در .   ، بلكه با پيام نان و صلح و آزادي و تمام قدرت به شوراها به پاخاستنـد                “ رفع عدم تجانس  ” مشغله  

زيربناي مورد نظر وحدت كمونيستي خـود را در           “   عدم تجانس ” يك انقلاب سوسياليستي تناقض و      
موقعيت ناامن و نابسامان ميليونها انسان؛ نارضايتي وسيع اكثريت مردم، يعني زحمتكشان، از وضـع                
موجود؛ ضعف مناسبات موجود و طبقه حاكمه در پاسخگويي به خواستهاي عمومي و يا تـخـفـيـف                    

تر افكار و اهداف انقلابي با اهداف و           تر و قطعي    بحران اقتصادي و سياسي؛ تصادم هر چه شدت يابنده        
هاي گوناگون؛ قطبي شدن نيروهاي اجتماعي و حـدت    افكار ارتجاعي موجود طبقات حاكمه در عرصه      

يافتن مبارزه طبقاتي در عرصه هاي گوناگون؛ افزايش روزافزون نقش قهر در مـنـاقشـات روزمـره                     



287 

هاي اداري و      استثمارشوندگان و استثمارگران؛ بي اعتبارشدن و ورشكستگي عملي نهادها و مكانيسم          
قوانين و مقررات و ارزشهاي موجود جامعه بورژوائي؛ ضعف حكومت بورژوازي، اوجگيـري مـبـارزات                 

دار و نه دانشـجـو بـا         هيچكس، نه كارگر، نه برزگر، نه خانه   .   اعتراضي و نظاير آن به نمايش ميگذارد      
. است، به مبارزه كشيـده نـمـيـشـود       “   نيروهاي مولده” اعتراض به قيد و بندهايي كه بر دست و پاي         

انسانهاي واقعي، با خواستهاي روشن و مشخص، ناراضي از اوضاع موجود و در جستجوي اوضاع بهتـر                 
آنچه از اين غليان و تلاطم اجتماعي، يك انقلاب اجتماعي قـادر بـه               .   به ميدان مبارزه پاي ميگذارند    

ميسازد، وجود عيني اين تضادها به مثابه علت اساسي اين بحران از يكسو و “   تضادهاي زيربنايي” حل  
قطبي شدن كل جامعه، له و يا عليه كل مبارزه انقلابي ايست كه پرولتارياي سوسياليست براي كسب              

 . قدرت سياسي بر عليه بورژوازي دنبال ميكند
هاي طبقه كارگر را با مباني عيني اقتصادي مـوجـود    وحدت كمونيستي مرز ميان آگاهي انقلابي توده     

انقلاب سوسياليستي به انقلابي بدل ميشود كه در آن تـوده             .   انقلاب سوسياليستي از ميان برميدارد    
تضاد زيربناي جامعه را به ميان ميكشد و به موضوع علني انـقـلاب مـبـدل                  “   آگاهانه” انقلاب كننده   

چنين انقلابي كار انسـانـهـاي عـادي و           .   اين ديگر يك انقلاب واقعي در جهان مادي نيست.  ميكند
شـرايـط   ” تنها در چنين جهاني مـيـتـوانـد           .   زميني نيست، اين انقلاب فلاسفه در جهان تخيل است        

تنها به رواج عقايد منحصـر شـود،         “   تدارك انقلاب ” معادل آكاهي و فقط آگاهي گرفته شود،        “   ذهني
اينچنين از متن جامعه، از بحران انقلابي و از غليانهاي          “   جامع و مانع  ” انقلاب سوسياليستي با تعاريف     

رفع عـدم    ” انقلابي واقعي قرن بيستم مجزا و منفك شود و از دسترس هر جنبش انقلابي كه آگاهانه            
هاي ميليوني را با هميـن هـدف فـوق              را هدف قرار نداده و توده     “   ضرورت تاريخ ” و ارضاي   “   تجانس

تنها در چنين جهاني است كه هر انـقـلاب مـوجـود و                .   به ميدان نكشيده باشد خارج شود     “   علمي” 
، واقعه بينابيني، انقلاب با علامت تعجب و غيره نـديـده            “ نام  انقلاب بي ” بالفعل ميتواند با القابي نظير      

گرفته شود و تلاش كمونيستهاي واقعي در رهبري جنبشهاي انقلابي، بـا عـبـارات پـرطـمـطـراق                       
“ غيرسوسـيـالـيـسـتـي      ” طلبانه مبني بر آلوده نكردن خود به رهبري جنبشهاي            انديشانه و منزه      ژرف

وحدت كمونيستي ميتواند در اين جهان تخيلي خود، انقلاب تخيلي خـود را تـدارك                  .   تحقير شود 
“ شسته و رفتـه   ” ،  “ تميز” ،  “   آگاهانه” ببيند، اما هر ناظر خارجي تشخيص ميدهد كه به انتظار اينگونه            

هاي وسيـع   اي نشستن و اميدوار بودن به اينكه با رواج آگاهي روزي خواهد رسيد كه توده   شده  و قاب   
ميان نيروهاي مولده و مناسبات بورژوائي به ميدان آيند، بـقـول     “   عدم تجانس ” با هدف از ميان بردن      

علفي كه هرگز زير پـاي      .   “ سبز خواهد شد  ” زير پاي فيلسوف ما     “   چه علفي ” خود وحدت كمونيستي،    
آنكه مـنـتـظـر     .   ها و منشويكها هم سبز نشد ها، كائوتسكي  اي نظير پلخانوف    انسانهاي جدي و سياسي   

داري است، لااقل منتظر يك تحول مادي در جهان مادي اسـت، امـا                  رشد توليد و مناسبات سرمايه    
از نوع مورد نظر وحدت كمونيستي است، دل به روياي عارفانه تخيـلـي              “   آگاهانه” آنكه منتظر انقلاب    

 آناتومی ليبراليسم چپ



٢حکمت شماره  288  
اي كـامـلاً        وحدت كمونيستي انقلاب سوسياليستي و پروسه تحقـق آنـرا بـه شـيـوه                 .   بسته است 

ماهيت و اهداف انقلاب، نيروي انقـلاب كـنـنـده،       .   گرايانه مسخ ميكند    اسكولاستيك، منجمد و اكمل   
سازمانده انقلاب، اوضاع مساعد براي انقلاب، همه اينها يك به يك از هيات روابط و پـديـده هـاي                       

اند خارج شده و حالت معادلات و          اي كه در طول قرن بيستم بارها بطور مادي وجود پيدا كرده             عيني
هـدف  .   جواب مـيـدهـنـد      “   منطقي” مفروضات فلسفي و مجردي را بخود ميگيرند كه به يك معضل            

بـه  “   تـاريـخ  ” جامعه بشري و سوق دادن      “   تكامل” انقلاب از رهائي انسانهاي موجود و حي و حاضر به           
هدف و نتايج انقلاب سوسياليستي از زاويه مورخ فردا، و نه انقلابي امـروز،               .   داده ميشود “   ارتقاء” جلو  

هايي كه نشاني از انسان و پراتيك انساني دارد محـو مـيـگـردد تـا                   “ ناخالصي” تمام  .   تبيين ميگردد 
همه آن ابـعـادي از تـئـوري           .   مكانيك انقلاب سوسياليستي در مجردترين شكل آن خودنمائي كند        

“ بيهوده و بيموقع فلسفي” انقلاب كه به انسان و پراتيك انقلابي انسان، رجوع دارد به همت يك ذهن     
از صحنه جارو ميشود تا در زير آن شماي ساده لوحانه انقلاب سوسياليستي با چهار خـط صـاف و                       

نيروي انقلاب كننده، از هيـات  .   ، ظاهر شود “ تكامل” و  “   عدم تجانس ” ،  “ نيروي مولده ” ،  “ آگاهي” ساده  
اند و به بـردگـي      پرولترهائي كه هم امروز در كارخانجات بورژوازي به بردگي مزدي مشغولند، ناراضي  

خود معترضند، خارج ميشوند و شمايل انبوهي از فلاسفه را بخود ميگيرند كه با دانش كافي از آينده                  
زيربنائي و تعمير جهان مـطـابـق      “   عدم تجانس ” جهان، تصميم عالمانه خود مبني بر رفع        “   ضروري” 

سازمانده انقلاب از هيات حزب و بين الملل متشـكـل كـنـنـده                .   فرمول را به مورد اجراء در ميĤورند      
بهترين عناصر اين بردگان مزدي كه ميكوشند همين كارگران موجود را با تـبـلـيـغ و تـرويـج و                          
سازماندهي به نيروئي قادر به عمل پيروزمند انقلابي بدل كنند، خارج ميشود و به يك آكادمي علمي                 
تبديل ميشود كه انسانهاي ناآگاه را به جمهور بي تناقض خود آگاه ميكند و دست رد بر سيـنـه هـر          

وسوسه شود تا راه انقلاب سوسياليـسـتـي         “   غيرسوسياليستي” آنكسي ميكوبد كه با مشاهده انقلابات       
و بـالاخـره اوضـاع       .   گيري از بحرانهاي انقلابي موجود هموار كند        خود را با ابتكار عمل خود و با بهره        

مساعد جهاني و اوضاع عيني جامعه خارج از ذهن بطور كلي، نه بحرانهاي عميق اقتصادي و سياسـي                  
كه هر چند صباح بورژوازي حي و حاضر در كشورهاي مختلف جهان با آن روبرو ميـگـردد، بـلـكـه                       
اوضاعي تصوير ميشود كه در آن، از فرط آمادگي شرايط، نه انقلاب كردن، بلكـه انـقـلاب نـكـردن                       

 . استعداد و برجستگي ميخواهد
 : خلاصه كنيم

عـدم درك    .   وحدت كمونيستي در فهم مفاهيم اصلي تئوري ماركسيسم اشكـالات جـدي دارد                -1
رشد نـيـروهـاي      ” و  “   تكامل” درست شرايط عيني و ذهني در انقلاب، نگرش به سوسياليسم از زاويه             

، عدم درك رابطه ديالكتيكي زيربنائـي اقـتـصـادي و              “ صنعتي شدن ” ، تقليل سوسياليسم به     “ مولده
مبارزه طبقاتي، درك آكادميك از مقوله آگاهي سياسي و طبقاتي، وقس عيهذا، اينها همـه مـيـراث                   
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اي است كه بتدريج پس از مرگ لنين بر جنبش كمونيستي جهاني چـيـره                  دستگاه فكري منشويكي  
هاي رسمـي احـزاب        شد و يك نسل از كمونيستهاي جهان را، نه فقط از طريق خط مشي و آموزش               

كمونيست در دوران استالين، بلكه همچنين از طريق افكار متفكرين اصلي اپوزيسيون خط رسـمـي                 
. شوروي، نظير تروتسكي و سپس در مراحل بعد مائو، در برداشتي جاهلانه از ماركسيسم غـرق كـرد                  

وحدت كمونيستي هنوز با همان مقولات و مفاهيم سوسياليسم مكانيكي و شماتيك مـنـشـويـكـي                   
. تفاوت او شايد تنها در استنتاجات عملي متفاوت او با ديگر وارثين اين تحريفـات اسـت                 .   انديشد  مي

خصوصيت تحريفات وحدت كمونيستي در مفاهيم اساسي ماركسيسم، اساساً جنبه و جهت گـيـري                
 . برجسته ليبرالي و اسكولاستيك آن است

وحدت كمونيستي انقلاب سوسياليستي را از متن جامعه و انقلابات واقعي قرن بيستم جدا ميكند                 -2
انقلاب سوسياليستي به انقلابي كـه    “   ارتقاء” .   و به آن روحي فيلسوفانه و تا حدودي اتوپيك ميبخشد         

آل و احتمالاً منحصر به فـرد قـادر بـه               تر و داناتر در شرايطي بسيار ايده        تنها بشري بسيار با فرهنگ    
بلكه اساساً به منظور كنار گـذاشـتـن و        “   خالص” تحقق آن است، نه از دلسوزي به حال سوسياليسم          

، “ خـالـص  ” معاف شدن از سياست سوسياليستي در عمل، ضمن حفظ تعهد لفظي به سوسياليـسـم                 
صورت ميگيرد و لذا دروازه را براي اتحاذ سياست ليبرالي در انقلابات واقعي، جاري و كنكرت عصر ما                  

بندي مكانيكي خود، هر گونه پيوند و ارتـبـاط             انقلاباتي كه وحدت كمونيستي با جدول     .   باز ميگذارد 
اهـمـيـت     مادي ميان آنها با انقلاب سوسياليستي را گسسته و آنها را به وقايعي ايزوله، بينابيني و كم      

 . بدل نموده است
، “ آگاهـي ”در تحقق انقلاب سوسياليستي و با قرار دادن كنكور “ آگاهي”با تأكيد يكجانبه بر نقش  -3

با آن تلقي آكادميستي، در برابر كارگران مزدي جامعه امروز، عملاً آن مكانيسم واقعي را كه انـقـلاب                   
از يكسـو مـقـولات حـزب، تشـكـل،              .   سوسياليستي را مقدور و عملي ميسازد، پوشيده نگاه ميدارد        

سازماندهي عمل انقلابي، اعمال رهبري از جانب اقليت سوسياليست طبقه، تاكتيكهـاي اصـولـي و                  
اي و وجوه مختلف پراتيك عملي، از مكانيسم نزديك شدن طبقه كارگر بـه                 شعارهاي انقلابي مرحله  

قدرت سياسي حذف ميشوند، و از سوي ديگر توده كارگران همواره، با توجه به ملاك هـاي وحـدت                    
نقطه .   ترسيم ميشوند “   تر  ناآگاه” كمونيستي، از حد نصاب لازم براي دست زدن به اقدام سوسياليستي            

قدرت واقعي و قابل دسترسي طبقه كارگر كه در رهبري آگاهانه و سازمان منسجم سيـاسـي اسـت،         
پرده پوشي ميشود و جاي آنرا توقع غير واقعي و غير قابل تحقق حركت هم سـطـح و هـمـزمـان                          

 . ميگيرد“ فوق آگاه”هاي  توده
به ترويج  “   تدارك انقلاب سوسياليستي  ” وظيفه سازمان انقلابي كمونيستي، بدين ترتيب، از لحاظ           -4
هـاي انـقـلابـي و            ، و در بــعُد عملي و در مواجهه با جنبش         ) آنهم ترويج نكات مجردي كه گفتيم     ( 

سازي و ائتلاف با نيـروهـاي    اند، بطور ناگزير به جبهه انقلابات كنكرتي كه كارگران مداوما با آن مواجه      
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تدارك انقلاب سوسياليستي به جامه فـاخـري بـراي        .   اپوزيسيون بورژوائي كاهش مييابد“ تر مترقي” 

 . استتار سياست ليبرالي در عمل سياسي روزمره بدل مي شود
با احاله سوسياليسم به  .   ها يك دستگاه سياسي انفعالي و ليبرالي را ميسازند          در مجموع، اين مولفه     -5

آل، راديكاليسم سياسي نيز به بعد موكول ميشود و با قرارگرفتن كليه تحولات جامعه در                  شرايط ايده 
، يعني در جدول جنبشهـائـي      “ وقايع غيرسوسياليستي ماقبل انقلاب سوسياليستي موعود     ” چهارچوب  

به بورژوازي  “   غيرسوسياليستي” ، رها كردن هدايت مبارزات      “ رهبر شد ” كه نبايد به خيال خود در آن        
اين، ليبراليسم در قبال دموكراسي و انحلال طلبي و انفعال سـيـاسـي در               .   با صراحت تجويز ميشود   

قبال امر سوسياليسم است، زيرا در جهان واقعي ما و در عصر ما امر سوسياليسم بطور ناگسستني بـه                   
 . مرتبط است“ هنوز غيرسوسياليستي”حركت پيروزمند جنبشها و انقلابات كنكرت و البته 
 ٭ ٭ ٭
بـايـد در قـالـب آن           “   تدارك انقلاب سوسياليستي” اين آن چهارچوب متدولوژيكي است كه مساله      

، اين شعار هويتي وحدت كمونيستي در دو وجه اصـلـي            “ تدارك انقلاب سوسياليستي  ” .   فهميده شود 
اين شعار چه ارتباطي با انقلابات      .   ماهيت ليبرالي و انفعالي خود را آشكار ميكند، اول در وجه سياسي           

و جنبشهاي بالفعل و موجود پيدا ميكند؟ آيا هيچ وجهي از اين انقلابات ميتواند در خدمت تـدارك                    
انقلاب سوسياليستي قرار گيرد؟ مساله انقلاب دموكرتيك و سوسياليستي تماماً به اين مبحث مربوط              

، “ نبايد در جنبشهاي غيرسوسياليستي رهبـر شـويـم         ” ميشود و ما ضمن افشاي پاسفيسم ذاتي ايده         
. بطور مشخص به مساله انقلاب دموكراتيك و علل انزجار وحدت كمونيستي از اين مفهوم ميپردازيـم               

چه جايـگـاهـي بـراي        “   تدارك انقلاب سوسياليستي  ” وحدت كمونيستي در    .   دوم در وجه تشكيلاتي   
حزب سياسي و تشكيلات انقلابي مستقل پرولتاريا قائل است؟ بخشي از پاسخ خود را تا هـمـيـنـجـا               

ليبرالي را مورد       به سبك بورژوا  “   تدارك” هاي بعد بطور مشخص بــعُد تشكيلاتي         ايم، در قسمت    گرفته
و بالاخره، در آخرين قسمت، انعكاس عملي مجموعه اين متدولوژي، سيـاسـت و          .   بحث قرار ميدهيم  

 سال گذشته سازمان وحدت كمونيستي گـام بـه گـام              6مشي تشكيلاتي ليبرالي را در پراتيك         خط
 .دنبال خواهيم كرد
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 )قسمت دوم(
 مقدمه 

پس از انتشار قسمت اول اين مقاله در شماره قبل طبيعتاً انتظار ميرفت پاسخي از جانب وحدت                      
اي   ما در نوشته خود نسبتاً به تفصيل به تزهاي محوري و مباني پايه                   . كمونيستي منتشر شود   

” تدارك انقلاب سوسياليستي  “متدولوژي اين جريان پرداخته بوديم و مدعي شده بوديم كه تئوري              
بياني ليبرالي براي استنكاف از عمل سوسياليستي در بحرانهاي انقلابي ايست كه جامعه بورژوائي                  

” مدخلي بر مباحثات  “اما آنچه تحت عنوان     . قاعدتا همه اينها پاسخي ميطلبيد    . عملا از سر ميگذراند   
وحدت .  منتشر شد بهر چيز شبيه بود بجز يك پاسخ سياسي و تئوريك                4 و   3در انديشه رهائي     

كمونيستي ترجيح داد بجاي پرداختن به نكاتي كه مطرح شده بود و يا طرح انتقادات سياسي و                      
سر بدهد و برچسب    ” توطئه“نظري جديد، به اشخاص اهانت كند، به انگيزه شناسي ما بپردازد، فرياد             

 . شك نيست كه ما انتظار اعجازي نداشتيم، اما اينهم ديگر خارج از تصور بود. بچسباند
اند و    در وهله اول ميشد چنين استنباط كرد كه شايد چون فرصت كافي براي پاسخگوئي نداشته                  

اند تا بعدا بحثهايشان را       هايشان را داده    احتمالاً بايد بسرعت عكس العملي نشان ميدادند، نقدا فحش        
اولاً، در همان شماره انديشه      . تر از اينهاست    اما دو نكته نشان ميداد كه مساله جدي         . آماده كنند 

 در مورد جنگ داخلي كردستان هستيم كه ديگر           سياسي و عملي  رهائي ما شاهد يك موضعگيري       
 . بهيچ عنوان نميتواند صرفاً عكس العملي در برابر مقاله بسوي سوسياليسم باشد

شرايط “هيچ تنگناي فكري و يا رنجش عاطفي از يك مقاله انتقادي ما، آنهم در باره مقولاتي چون                    
و نظاير آن، نميتواند بخودي خود يك          ” استراتژي انقلاب سوسياليستي   “،  ”عيني و ذهني انقلاب    

سازمان مدعي كمونيست بودن را به چنان موضعگيري آشكارا ضد دموكراتيك، ضد كارگري و عقب                
رفقاي “ثانياً رهائي، يعني ارگان تئوريك        . اي، آنهم با آن لحن زننده و كينه توزانه، بكشاند              مانده
 . ها سفيد كرد هم منتشر شد و روي انديشه رهائي را در تمام زمينه” داخل

رهائي نشان داد كه وحدت كمونيستي واقعا، به اراده خود و در كمال هوشياري سياسي تعارف را                     
گواه اين  ” رهائي“. كنار گذاشته و تكليف خود را با حزب كمونيست بطور بنيادي روشن كرده است               

اش را به     هاي واقعي   ها و سنت    بود كه اين بار وحدت كمونيستي دارد حرف حسابش را ميزند و روش             
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اگر مقاله ما تاثيري داشته است، حداكثر اين بوده است كه وحدت كمونيستي را                 . نمايش ميگذارد 

اش در درون طيف اپوزيسيون را آشكار          وادارد تا پرده تعارفات سياسي را كنار بزند و جايگاه واقعي            
به صيغه اول شخص جمع     ” چپ“هاي خير انديشانه وحدت كمونيستي خطاب به           دوره موعظه . كند

. ها نمايان ميگردد    ها باز ميشود و خالكوبي    ، سپري ميشود، پاپيون)”رفقا بيائيم چنين و چنان نكنيم“( 
 . شايد لااقل خود اين شناخت دستاوردي باشد، اما ما انتظار بيشتري داشتيم

. آور يك كابوس ليبرالي نبود        وحدت كمونيستي جز بازگوئي كسالت      ” پاسخ“از لحاظ مضموني،     
 در روسيه و بويژه پس از       1930كابوسي كه متاسفانه پس از قلع وقمع رهبران بلشويك در سالهاي             

تراژدي . براي بخشي از روشنفكران چپ تبديل شده است         ” روش زندگي “ترور تروتسكي، به نوعي      
اما . ها را هوشيار كرد و برخي را مايوس نمود          شكست انقلاب روسيه و عواقب آن بخشي از كمونيست        

بهر حال همه، تا آنجا كه انسانهاي جدي سياسي بودند، به بازبيني و جمعبندي مجدد اين تجربه                     
شان، به منبعي براي مطالعه و تعمق در تجربه           شان، صرفنظر از استنتاجات گوناگون    پرداختند و تلاش 

داني سياسي ساختند، درست       يك نان ” واقعه استالين “اما جماعتي نيز از      . انقلاب روسيه بدل شد    
، اينها پيامبران   ”تئوريسين“در نقش   . گذاري ميكند   سرمايه” واقعه كربلا “همانطور كه آخوند روي      

كار شبانه  ” هاي سياسي   تشكل“از آب درميĤيند و بعنوان         ” مگر نديديد “و  ” نميشود“و  ” نكنيد“
 . در صفوف ماركسيستها خلاصه ميشود” استالينيسم“روح سرگردان ” جن گيري“شان در  روزي
اين آخرين حربه است، كه     . اينها در مباحثات سياسي است    ” استراتژيكي“سلاح  ” استالينيسم“اتهام  

و چه  . گويا توسل به هر تخطئه و تحريف و مظلوم نمائي و جا خالي دادن در جدل را مجاز ميكند                     
كسي ميتواند با جرياني طرف شود كه شاكي خصوصي خود گمارده مصائب انقلاب روسيه است و                   

هر جا زبانش در استدلال گرفت،         ” استالينيسم“ابائي از اين ندارد كه تحت پوشش مبارزه با                
 . ترين اتهامات را بار انسان كند سخيف

اي به اين جريان طرح        اي عليه وحدت كمونيستي نوشتيم و در آن انتقادات نظري جدي               ما مقاله 
شايد هم حق داشته باشند، آخر چطور ممكن است حزب          . شديم” استالينيست“كرديم، با همين كار     

، احتمالاً با   ”درست هم زمان  “مقاله تئوريكي در نقد نظراتشان منتشر كند و            ” ناگهان“كمونيست  
راديوي حزب كمونيست در مورد يكي از عناصر بريده از سازمان               ” ناگهان“يكي دو ماهي فاصله،      

خير !  بشنوند؟ كمونيستيهم اشتباهاً آن را وحدت      ” رفقاي داخل “اي بدهد و       اطلاعيه انقلابيوحدت  
ها، اتهامات،      مابقي برچسب  ! ها دارند ميĤيند       اي در كار است، استالينيست         ”توطئه“حتماً   
هاي كودكانه و غيره ديگر تماماً مكانيسم دفاعي يك ذهنيت              هاي مبتذل، دو بهم زني       سازي  تصوير

خواند و بر در    ” استالينيسم“اينها اورادي است كه بايد براي دفع شر از روح           . دائي جان ناپلئوني است   
 . و ديوار فوت كرد
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به يك مقاله سياسي، هر قدر هم كه لحن آن تند باشد، ميتوان پرداخت، اما به هذيان روشنفكري كه        
سرمايه سياسي ميسازد و هر جا حرف حساب          ” استالينيسم“در گذشته زندگي ميكند، از كابوس         

كه وحدت  ” مقالاتي“. نداشته باشد گريز به صحراي كربلا ميزند و شيون ميكند، نميتوان پاسخ داد              
ما نوشته است، متاسفانه كار بحث مستدل حول نكات جدي مورد اختلاف را              ” پاسخ“كمونيستي در   

با اين وجود لازم    . پاسخ نميخواهد، فقط ميتوان از آن صرفنظر كرد        ” مقالات“اين  . ساده نكرده است  
تجربه همين جنبش چپ ايران نشان داده       . است يك نكته را به وحدت كمونيستي خاطر نشان كنيم         

است كه تنها با شركت در بحث حول مسائل جنبش، تنها با قرار دادن آلترناتيو عملي در برابر فعالين                 
 ميتوان بر آرايش و قطب بندي موجود        سياسيكمونيست و در يك كلمه، تنها از طريق يك عملكرد           

حزب كمونيست تشكلي از فعالين        . زني راه به جائي نميبرد        صرف دوبهم . نيروها تاثير گذاشت   
اند كه با بررسي و تشخيص         اينها كساني . اند  كمونيست است كه آگاهانه پا به عرصه مبارزه گذاشته         

ها و مباحثات نسبتاً طولاني و تفصيلي         و بر مبناي جدل   ) از جمله نظرات شما   (آگاهانه نظرات موجود    
. اند  در جنبش كمونيستي ايران، برنامه و اصول اعتقادي و عملي خود را يافته و حول آن متشكل شده 

اگر كسي واقعاً اميد به جلب اين فعالين به          . اند  ذهن و فكر خود را هم به روي نظرات جديد نبسته           
تفكر و عمل متفاوتي دارد، اگر كسي به اين اميد دلخوش است كه حزب كمونيست ايران به نحوي                    
تجزيه شود و يا راه ديگري را در پيش بگيرد، نيازي نخواهد داشت تا مانند نويسندگان تاكنوني                       

هاي مبتذلي نظير تخطئه اشخاص، تحريك خام انديشانه عواطف عقب              وحدت كمونيستي به روش   
حتي حزب دمكرات هم از اين روش خيري        . گذاري بر تعصبات ناموجود متوسل شود       مانده و سرمايه  

تان و عدم     تان، سطح نازل اهداف      اين بطرز خجالت آوري كوته نظري و عدم بلوغ سياسي             . نديد
باور بفرمائيد جنبش كمونيستي ايران مدتهاست اين        . تان از حزب ما را برملا ميكند         شناخت واقعي 

سياسي باشيد، نقد كنيد، در مورد برنامه، سبك كار، سياست،             . مرحله را پشت سر گذاشته است       
اينقدر به  . تاكتيك، تشكيلات و ديگر معضلات كمونيستها نظر و آلترناتيو اثباتي خودتان را ارائه كنيد             

 . اين راه بهتري است. ها اهانت نكنيد شعور و آگاهي كمونيست
بهر ترتيب ما بحث خود را ادامه ميدهيم و اين هنوز با وحدت كمونيستي است كه به نكاتي كه طرح                    

، ”غير سوسياليستي “در اين بخش عمدتاً شيوه برخورد اين جريان به انقلابات            . ايم پاسخ بدهد    كرده
هاي تلاطم انقلابي جامعه كه فوراً و بلافاصله نميتواند انقلاب سوسياليستي به معني               يعني همان دوره  

در اين رابطه ما بويژه بعنوان يك نمونه به مساله          . اخص كلمه نام بگيرد، مورد بحث قرار گرفته است        
از نظر محتوائي بحث ما در اين        . ايم   و نظرات وحدت كمونيستي در مورد آن پرداخته         1905انقلاب  

” غير سوسياليستي “ها و انقلابات       لنيني در قبال جنبش    متدولوژيشماره هنوز در محدوده توضيح       
از نظر ما اين مهمترين مولفه در نقد ليبراليسم چپ محسوب ميشود، چرا كه تمام                    . باقي ميماند 

با تقديس لفظي   ” تدارك انقلاب سوسياليستي  “خاصيت تئوري اين جريان در اينست كه به بهانه             
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انقلاب سوسياليستي بطور مجرد، بي آلترناتيوي و انفعال در انقلابات واقعي و سپردن سرنوشت اين                 

در ضميمه انتهاي اين بخش به نظرات اقتصادي وحدت              . انقلابات به بورژوازي را توجيه نمايد        
تلاش ما اينست كه با استناد به متون خود اين سازمان نشان بدهيم كه در                 . ايم  كمونيستي پرداخته 

انقلاب “ك مي تواند و بايد در يك         .كه به زعم و   ” قشري از طبقات حاكم   “مورد مشخص ايران، آن     
اپوزيسيون متشكل پس از     “و وحدت كمونيستي را بعنوان        (قدرت را بخود منتقل كند        ” سياسي
 . بورژوازي خصوصي صنعتي است) در مقابل خود بيابد” انقلاب

متاسفانه بدليل مفصل شدن اين بخش نتوانستيم بخش تئوريك بحث را در همين قسمت تمام                    
، مساله  دموكراسي و سوسياليسم  ك از رابطه    .بحث پيرامون چند مساله مهم، از جمله تلقي و         . كنيم

.  به قسمت بعد موكول ميشود     اپوزيسيون پس از انقلاب،    و ايده تبديل شدن به       دولت موقت انقلابي  
 .  نيز بايد در بخش بعد انجام شود57مرور عملكرد سياسي وحدت كمونيستي در طول انقلاب 

اي كه بايد تذكر داد اينست كه مقاله حاضر تنها يك جدل با وحدت كمونيستي به عنوان يك                      نكته
جريان معين نيست، بلكه كوششي براي توضيح مجدد و تفصيلي نظرات ما از زاويه جديدي است كه                 

بخش زيادي از مقالات تئوريك جريان ما در پروسه          . در مباحثات عليه پوپوليسم برجستگي نداشت     
امروز ما با نظريات متفاوتي در چپ ايران روبروئيم كه           . انتقاد از سوسياليسم خلقي نوشته شده است      

نقد وحدت كمونيستي فرصتي است تا ما نظرات خود را در              . اند  همگي مدعي ضديت با پوپوليسم     
به اين اعتبار عليرغم طفره رفتن وحدت        . تمايز با شاخه ديگري از منتقدان لنينيسم تشريح كنيم          

كمونيستي از ورود به يك بحث محتوائي و جدي حول اين مسائل ما به بحث در همين مسير ادامه                     
 . ميدهيم، تا لااقل با اتكاء به نمونه وحدت كمونيستي، نظرات اثباتي خود را دقيقتر ارائه كنيم

 تفاوت در كجاست؟ : وحدت كمونيستي و پوپوليست ها
جناح راست اين طيف     .  در ايران يك طيف گسترده بود        57جريان پوپوليستي در ابتداي انقلاب        

نظير حزب رنجبران و اتحاديه      ” انديشه مائو “راه كارگر و جريانات طرفدار چين و           -جريان فدائي   
قبل از  (در جناح چپ قطب اصلي را سازمان پيكار و رزمندگان               . ها را در بر ميگرفت       كمونيست

اگر جناح راست مستقيماً تحت نفوذ اشكال بين المللي رويزيونيسم و مدافع            . تشكيل ميدادند ) بحران
” ماركسيسم“كه عمدتاً    -بين المللي مدعي سوسياليسم بود، جناح چپ          ” هاي  اردوگاه“و  ” مراجع“

اي تا اصول برنامه و تاكتيك، نهايتاً از همان مراجع جهاني اخذ كرده               خود را، از مقولات و تعاريف پايه   
غير مستقيم به نمايش    ” خود بخودي “اش تاثيرات رويزيونيسم را بطور        بدليل استقلال صوري   -بود  

، نقش  ”اردوگاه“هاي چپ از      همينجا بايد تاكيد كرد كه همين استقلال صوري پوپوليست        . (ميگذاشت
مهمي در سير حركت رو به جلوي آنها و گردآمدن بخش اعظم صادق ترين و پرشورترين انقلابيون                   

 ). ماركسيست در ايران به صفوف آنها ايفا نمود
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اين خطاست  . وحدت كمونيستي نسبت به اين طيف پوپوليستي يك جريان انتقادي محسوب ميشود           
 -اش با جريانات بورژوا        ك را، به اعتبار تبليغ سازش طبقاتي و پيوند سياسي و عملي              .اگر كسي و  

همچنانكه اروكمونيسم و   . هر دفاعي از سازش طبقاتي پوپوليسم نيست       . بخواند” پوپوليست“ليبرال،  
خواند، هر قدر هم كه اين جريانات مبلغ آشتي طبقاتي و            ” پوپوليسم“سوسيال دمكراسي را نميتوان     

در دستگاه  ” طبقه“و جايگزيني آن بجاي       ” خلق“مقوله  . سدي بر راديكاليسم طبقه كارگر باشند       
” چپ“ليبراليسمي كه به زبان      (در ليبراليسم چپ     . فكري و سياسي پوپوليسم نقش محوري دارد        

سرمايه “كلمات  . و امثالهم جائي ندارند     ” اقتصاد خلقي “،  ”دولت خلقي “،  ”خلق“) سخن ميگويد 
 سياست  اما. در ادبيات اين طيف به وفور بكار ميرود        ” پرولتاريا“و  ” بورژوازي“،  ”سوسياليسم“،  ”داري

هاي فكري، بلكه     نه تنها دستگاه  .  به اشكال مختلف از دستور كارگر كنار گذاشته ميشود         سوسياليستي
خرده ” ضد امپرياليسمِ  “ پوپوليسم. پايگاه و متن طبقاتي اين دو ديدگاه نيز با يكديگر متفاوت است            

بورژوازي در كشور تحت سلطه و عقب مانده را در قالب عبارات ماركسيستي بيان ميكند؛ ليبراليسم                 
. چپ، در متن يك كشور عقب مانده، از موضع بورژوازي صنعتي و مدرنيسم اقتصادي حركت ميكند                

خرده بورژوائي منحل ميكند، ليبراليسم چپ، انقلاب        ” انقلابيگري“پوپوليسم انقلاب پرولتري را در       
مانند (پرولتري را بعنوان يك فرمول تئوريك ميپذيرد، تا در گام بعد، در دنياي واقعي، آنرا تلويحاً                     

غير ممكن و يا    ” عقب ماندگي اقتصادي  “به بهانه   ) مانند اتحاد چپ  (و يا صراحتاً    ) وحدت كمونيستي 
ديگري غير از انقلاب پرولتري را در دستور ميگذارد،               ” انقلاب“پوپوليسم  . زودرس اعلام نمايد   

، ناگزير يكسره به موعظه رفرم سقوط         ”انقلاب خلقي “و  ” خلق“ليبراليسم چپ، محروم از موهبت       
 . ميكند

در سطح نظري،   . ليبراليسم چپ به اين ترتيب در مقابل پوپوليسم در دو سطح ابراز وجود ميكند                 
هاي   نگري  ها، سطحي   پوپوليست” خلقي“هاي    ، منتقد تئوريك اتوپي   ”قانوني“درست مانند ماركسيسم    

اينجا ليبراليسم چپ فرصت مييابد در برابر          . تئوريك و مقولات و مفاهيم من درآوردي آنهاست          
اما در سطح سياسي و عملي، بويژه در يك            . ظاهر شود ” آموزگار ماركسيسم “پوپوليسم در لباس     

ها عصيان زده، مستأصل      پوپوليست” خلقِ“كشور تحت سلطه نظير ايران كه خرده بورژوازي و لاجرم           
است، ليبراليسم چپ به    ” غيرمتمدنانه“و گاه   ” ماوراء قانوني “و لاجرم متمايل به اقدامات قهرآميز،        

. بخش هاي تندرو طيف پوپوليسم بدل ميشود        ” سكتاريسم“و  ” ها  روي  تند“،  ”ها  روي  زياده“منتقد  
اينجا ديگر ما با انتقاد ليبرالي از عمل سياسي پوپوليسم چپ، موعظه خواني هاي پدرانه در باره                      

و ” چپ“و مجيزگوئي هاي مكرر از احزاب         ” مترقي“هاي وسيع از كليه اقشار         ضرورت ايجاد جبهه  
” چپ“اگر در تئوري، ليبراليسم چپ تمايل دارد تا از موضع                . رو بورژوازي مواجه ميشويم      ميانه

ها را بگيرد، در عمل سياسي همواره نسبت به جناح چپ پوپوليسم در سمت                     گريبان پوپوليست 
راست قرار ميگيرد و مبلغ اعتدال و نرمش و آوانس دادن سياسي به بورژوازي و احزاب او از آب در                      
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تا ” طرفدار انقلاب سوسياليستي  “اگر كسي هنوز در تحليل اين واقعيت مانده است كه چگونه             . ميĤيد

و براي  ) 1(ارج ميگذارد ” خمينيالله مبارزات ضد رژيمي آيت ا    “بحران انقلابي جامعه را فرا ميگيرد، به   
 . ، اين كليد حل معماست)2(مجاهدين حساب ويژه باز ميكند

هاي اين مقاله مروري بر سياست هاي عملي راست روانه و ليبرال مĤبانه وحدت                   در آخرين قسمت  
اي   اشاره. اما موضوع بحث هنوز نكات تئوريك است       .  خواهيم داشت  57كمونيستي در طول انقلاب     

كوتاه به رئوس نقد وحدت كمونيستي از پوپوليسم، مقدمه مناسبي براي توضيح فاصله وحدت                     
 . كمونيستي از ماركسيسم، بويژه در برخورد به مساله انقلاب دموكراتيك خواهد بود

يا بهتر است بگوئيم    . ك بر پوپوليسم عمدتاً نظرات جناح راست اين طيف را هدف ميگيرد           .انتقادات و 
اين انتقادات در شرايطي فرموله شده است كه هنوز در درون طيف پوپوليستي گسست تئوريك                    
مشهودي ميان راست و چپ صورت نگرفته بود و طيف چپ كمابيش خود را با همان مقولات و                       

ها در باره ساخت جامعه و خصوصيات مبارزه طبقاتي و انقلابي در               اعتقادات مشترك كل پوپوليست   
تصادفي نبود كه با چرخش صوري معتقدات تئوريك بخشي از جريانات                   (ايران بيان ميكرد      

، وحدت كمونيستي نيز مواضع انتقادي خود را در قبال اين             59پوپوليستي به چپ از اواسط سال        
ها كدام بودند؟ تا      ك و پوپوليست  .اين اختلافات تئوريك ميان و     ). 3(ها تا حدودي گم كرد       سازمان

 : آنجا كه به بحث ما مربوط ميشود ميتوان به نكات زير اشاره كرد
داري بودن مناسبات توليدي در       در عرصه تحليل و نقد اقتصاد ايران، وحدت كمونيستي سرمايه          ) 1

يا رسماً نظام   ) و در اوائل راست و چپ هر دو        (ايران را تشخيص ميدهد، حال آنكه پوپوليسم راست          
داري   توليدي مسلط را فئودالي و نيمه فئودالي ميخواند يا حداكثر در بهترين حالت آن را سرمايه                   

” عدم خودكفائي “و  ” ناموزوني“،  ”رشد ناكافي “اطلاق ميكرد، اما اين وابستگي را معادل           ” وابسته“
سرمايه داري در ايران ميگرفت و لذا به طرق مختلف ايران را از دايره عملكرد قوانين حركت جامعه                    

داري ايران كمابيش با      اجزاء تئوريك نقد وحدت كمونيستي بر سرمايه       . داري بيرون ميكشيد    سرمايه
موزون و  “شيفتگي ماوراء طبقاتي به صنعت، اقتصاد         . يكسان است ” وابستگي“ها از     نقد پوپوليست 

در اقتصاد و اعتراض به دخالت بوروكراتيك دولت        ) توليد وسائل توليد  ) (I(، گسترش بخش    ”خودكفا
ها   ترين پوپوليست   هاي كوچك و نظاير اينها به يكسان در تحليل هاي راست            بورژوائي به زيان سرمايه   

اما بهر رو وحدت كمونيستي حكم       ). 2رجوع كنيد به ضميمه      (و وحدت كمونيستي يافت ميشود       
اي ميان اين حكم با خصلت انقلاب         تر ميگيرد وميكوشد تا رابطه      را جدي ” ايران سرمايه داري است   “

 . اجتماعي ايران برقرار كند
اقتصادي خويش به استراتژي خاصي براي انقلاب سوسياليستي خود              ” نقد“ها از      پوپوليست) 2

 انقلاب  قبل از اي، شامل دوره كمابيش طولاني براي رشد نيروهاي مولده              انقلاب مرحله . ميرسيدند
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در جامعه است،   ” خلقي“سوسياليستي، تحت يك جمهوري دموكراتيك خلق، كه ائتلاف طبقات              
در اين ديدگاه انقلاب      . اين انقلاب، انقلاب دموكراتيك نام ميگرفت         . محور اين استراتژي بود     

. بود) مبشر روابط توليدي نوين و رشد نيروهاي مولده        (دموكراتيك بدون شك يك انقلاب اجتماعي       
اگر در بدو امر پوپوليسم در ايران اين درجه فراغ خاطر را داشت تا در غياب يك نقد محكم                            

اي  ”بورژوازي ملي و مترقي    “ماركسيستي صراحتاً به ماهيت بورژوائي انقلاب خويش اذعان كند و              
 اين صراحت   58بتراشد، از اواخر سال      ” تحول تاريخاً پيشرو  “براي رهبري و بدوش گرفتن بار اين         

لهجه به حزب رنجبران منحصر ماند و بخش اعظم جريان پوپوليستي اين قشر موهوم اجتماعي را از                  
داري انحصاري دولتي     سرمايه“خود را با    ” خلقي“خود حذف نمود و اقتصاد      ” خلقي“فهرست طبقات   

به هر رو تزئينات تئوريك بحث هر چه باشد، آن ديدگاهي كه انقلاب ديگري                 . متمايز كرد ” خلقي
غير از انقلاب سوسياليستي را موظف به رشد نيروهاي مولده در ايران ميداند، ماهيتاً مبلغ يك تحول                 

 ديگري را به غير از انقلاب سوسياليستي در دستور             اجتماعيدموكراتيك است و انقلاب       -بورژوا  
انقلاب دموكراتيك پوپوليسم، يك انقلاب اجتماعي با تمام وظايف يك          . طبقه كارگر ايران قرار ميدهد 

اي در چپ ايران به يكسان         منشأ تئوريك چنين انديشه   . در اين ترديد نيست   . چنين انقلابي است  
هاي منشويسم كه پس از مرگ لنين در مدت كوتاهي بر جنبش كمونيستي                    ميتواند در آموزش  

و ” تكامل“مسلط شد و جريانات رويزيونيستي مدرني كه پس از آن بر اين مبنا رشد كرد ونيز در                      
تحليل “به اين مباني، بايد      . ولگاريزه شدن باز هم بيشتر اين ديدگاه در تجربه چين جستجو شود              

و ” نيمه مستعمره نيمه فئودال      “ايران، يعني تزهاي       ” شرايط مشخص  “پوپوليسم از     ” مشخص
افشاء شد، پوپوليسم ايران بي     ” تحليل هاي مشخص “تا آنجائي كه پوچي اين . را نيز افزود” وابستگي“ 

شك به تزلزل افتاد، اما دستگاه فكري و متدولوژي منشويكي و رويزيونيستي حد نهائي نوسانات                    
در اين چهارچوب محدود، پوپوليسم تنها قادر به دستكاري   . موروثي پوپوليسم بحران زده را رقم ميزد 

 60 خرداد   30راديكاليزاسيون بخش اعظم چپ پوپوليست ايران تا قبل از          . فهرست طبقات خلقي بود   
و ” تجاري“،  ”مدرن“،  ”سنتي“هاي ديگري از خرده بورژوازي        در سطح تئوريك تنها در حذف بخش       

” درباره تضاد “جرح و تعديلي كه متافيزيك      . گر ميشد   جلوه” خلقي“و غيره از ليست اقشار      ” روستائي“
 . تونگ قبلاً جواز متدلوژيك آن را صادر كرده بود تسه مائو

ها را رد ميكند، ايده انقلاب          اي پوپوليست   وحدت كمونيستي علي الظاهر تئوري انقلابات مرحله         
نظريه رشد نيروهاي   ) و فقط تا حدودي    (دموكراتيك آنان، جمهوري دمكراتيك آنان و تا حدودي           

ك اين چنين در برابر پوپوليسم سنتي ايران استدلال            .و.  را رد ميكند    قبل از سوسياليسم  مولده  
، يعني انقلاب سوسياليستي     اجتماعيداري است و تنها يك انقلاب            جامعه ايران سرمايه   : ميكند

نه يك انقلاب دمكراتيك، بلكه يك انقلاب            ” انقلاب ايران “بنابراين  . ميتواند در آن رخ دهد       
ها، يعني    اما اين رديه بطور اجتناب ناپذيري يك پيش فرض اساسي پوپوليست            . سوسياليستي است 
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پوپوليسم سنتي ايران انقلاب     . همان مبناي متدولوژيكي منشويكي آنان را با خود حمل ميكند              

) قادر به تحول در مناسبات توليد و رشد نيروهاي مولده           (اجتماعيدمكراتيك را بعنوان يك انقلاب      
 درك  اجتماعينگريست، وحدت كمونيستي نيز دقيقاً انقلاب دمكراتيك را تنها بعنوان يك انقلاب               مي

ك بالاجبار همواره نهايتاً يك     .انقلاب دمكراتيك براي و   .  آن را رد ميكند    تنها به همين معني   ميكند و   
دمكراتيك كلاسيك است، كه تنها ميتواند و بايد قدرت سياسي را از طبقه فئودال به                 -انقلاب بورژوا 

. رد چنين انقلابي در عصر ما دشوار نيست       . داري را بگشايد    بورژوازي منتقل كند و راه توسعه سرمايه      
بحث وحدت  . داري است و نيازي به يك انقلاب اجتماعي بورژوائي ندارد                ايران كشوري سرمايه   

 . كمونيستي در برابر انقلاب دموكراتيك نيز به همين سادگي است
ك با همين استدلال ساده و يك بعدي كه حداكثر يك تذكر تئوريك به پوپوليسم راست در ايران                   .و

 است، به سراغ تزهاي اتحاد مبارزان كمونيست و حزب كمونيست در باره انقلاب                         57سال  
ما هرگز انقلاب    . اما اين استدلال فوراً بي خاصيتي خود را آشكار ميكند                 . دموكراتيك ميĤيد 

كاملاً برعكس، ما از ابتدا در مقابل جرياناتي        . ايم  دموكراتيك در ايران را يك انقلاب اجتماعي نخوانده       
قاعدتاً . كه به انقلاب دموكراتيك در ايران وظايف يك انقلاب اجتماعي را الصاق ميكردند، ايستاديم               

ك .اما نه، اين براي و    . ك به مواضع ما با همين يك جمله بسته شود        .و” تئوريك“بايد پرونده انتقادات  
اگر انقلابي اجتماعي نباشد، پس      : ك ادامه ميدهد  .و. هنوز مقدمه استدلال به مراتب مهمتري است       

اگر انقلاب دموكراتيك مورد نظر حزب كمونيست يك انقلاب سياسي              . يك انقلاب سياسي است    
بايد ) ك.بنا به تعاريف و   ( و يا شركت در قدرت، در انقلابي كه           تلاش براي كسب قدرت   است، آنگاه   

اما .  است توهم پوپوليستي قدرت را در دست طبقه حاكم اقتصادي، يعني بورژوازي، باقي بگذارد، يك             
ك از آن و     .با تعريفي كه و    ” انقلاب سياسي “مشكل اينجاست كه ما انقلاب دموكراتيك را يك             

اگر وحدت كمونيستي   . مقدرات آن بدست ميدهد و با مقرراتي كه براي آن وضع ميكند نيز نميدانيم             
قادر به هضم اين پاسخ نيست، گناه ما نيست، بلكه بايد فكري به حال جدول بندي جامع و مانع                        

نكته اينجاست كه   . بندي جامعه و انقلاب واقعي عاجز است        منشويكي خود بكند كه از تحليل و دسته       
ايم، انقلاب    ما حتي اولين كساني نيستيم كه متدولوژي منشويكي را با چنين معضلي روبرو ساخته                

اين ما را به تمايز بعدي وحدت        . ترين نمونه موجود است      و موضع لنين در اين انقلاب زنده        1905
 . ك ديكر كاملاً از راست سر در ميĤورد.كمونيستي از پوپوليسم ميرساند كه در آن و

استراتژي آنها هر چه    . ها در هر حال در قبال مساله قدرت سياسي موضع فعالي داشتند             پوپوليست) 3
بود كليه جريانات پوپوليستي خواهان تحول قدرت دولتي در جهت خاص و تشكيل نوع خاصي از                   

در قدرت سياسي ناشي از انقلاب براي آنان جاي           ) يا خلق (ايده شركت طبقه كارگر      . دولت بودند 
يا ديكتاتوري  . اما وحدت كمونيستي اينجا از راست با اين ديدگاه مرزبندي ميكند              . سؤال نداشت 

پرولتاريا و يا قرار گرفتن در اپوزيسيون، و مادام كه جواز تاريخي اولي صادر نشده عملاً همواره اين                    
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بعبارت ديگر در مقابل ايده پوپوليستي انقلاب           . ك است .اين آلترناتيو و   . دومي در دستور است     
 انقلاب  منشويكيك ايده   .اي كه پرولتاريا خود بار تمام مراحل گوناگون آنرا بدوش ميكشد، و              مرحله
مجاز به دست بردن به قدرت سياسي         ” مرحله خاص خود  “اي، كه در آن پرولتاريا تنها در            مرحله

 . است، را قرار ميدهد
انقلاب ايران سوسياليستي   “اي منشويكي ميتوان از حكم          تنها با حركت از ديدگاه انقلاب مرحله        

مساله قدرت سياسي و چگونگي برخورد         . اي رسيد   به چنين استنتاج عملي راست روانه        ” است
ها ومنشويك ها     محور اختلاف بلشويك  ” هنوز غير سوسياليستي  “ها به آن در يك انقلاب          كمونيست

ها در مقابل لنين و خط مشي         ك را نيز چون منشويك    .اين همان معضلي است كه و     .  بود 1905در  
اي   حتي با تعبير منشويكي از انقلاب دموكراتيك، يعني با ديدگاه انقلاب مرحله    . بلشويكي قرار ميدهد 
 ميتواند مردود   57تاريخي انترناسيونال دوم نيز مواضع پوپوليسم ايران در سال             و ماترياليسم طبيعي  

نگريستند، ايده هر انقلاب       مي داري  سرمايهدان و مارتف هم اگر زنده ميبودند و به ايرانِ            . اعلام شود 
 ديگري به جز انقلاب سوسياليستي، ايده انقلاب دموكراتيك با وظيفه حل مساله ارضي،                  اجتماعي

اي كهنه، نادرست و غير انقلابي ارزيابي ميكردند و           داري را ايده    رشد نيروهاي مولده و توسعه سرمايه     
بسيار . ”داري است و انقلاب ايران سوسياليستي است         ايران سرمايه “ك اعلام ميداشتند كه      .مانند و 

در وضعيتي كه شرايط براي انجام بلافاصله يك انقلاب                : خوب، اما سؤال اساسي اين است         
سوسياليستي آماده نيست و در شرايطي كه جامعه مستقل از اراده ما و وحدت كمونيستي دستخوش                

 انقلابات ميشود، پرولتاريا بايد در يك انقلاب هنوز غير سوسياليستي با قدرت سياسي چه كند؟ 
ها با استناد به مناسبات توليدي فئودالي در روسيه، پرولتاريا را از شركت در قدرت سياسي                   منشويك

. بود باز ميداشتند  ” حق تاريخي بورژوازي  “ انقلاب روسيه     دموكراتيك -بورژواكه به دليل خصلت      
 -بورژواداري ميداند، و لذا به درست انقلاب             منشويك امروز، وحدت كمونيستي، ايران را سرمايه        

، همان موعظه   ”انقلاب اجتماعي سوسياليستي ايران    “ را منتفي ميشمارد، اما در غياب          دموكراتيك
كاراكتر انقلاب سياسي   . تحويل طبقه كارگر ميدهد   ” انقلاب سياسي “منشويكي را با استناد به مقوله       

قدرت سياسي در اين انقلاب     . اي به طبقه ديگر را نميدهد       چنان است كه اجازه انتقال قدرت از طبقه       
 .  سال پيرتر است، اما موعظه همان است80امر پرولتاريا نيست، منشويك ما 

ك بر خصلت سوسياليستي انقلاب اجتماعي در ايران، پاسخي          .خلاصه كنيم، تا آنجا كه پا فشاري و        
هاي پوپوليستي در باره انقلاب اجتماعي دموكراتيك است، اين استدلال كاربردي در مقابل                به اتوپي 

ما انقلاب دموكراتيك را انقلابي       . ايم ندارد   ايده انقلاب دموكراتيك به نحوي كه ما مطرح كرده            
ك از اين حكم، يعني كنار كشيدن پرولتاريا از مساله قدرت            .دانيم، اما نتيجه گيري و      اجتماعي نمي 
ماقبل انقلاب اجتماعي، موضعي منشويكي و راست روانه است كه در مقابل               ” سياسي“در انقلابات   

. نظرات ما در خصوص شيوه برخورد پرولتاريا به قدرت سياسي در انقلاب دموكراتيك قرار ميگيرد                 
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وحدت ” انقلاب سياسي “. ها نيست   انقلاب دموكراتيك ما انقلاب اجتماعي دموكراتيك پوپوليست         

وظايف اين انقلاب اساساً سياسي است، و دقيقاً به همين اعتبار پرولتاريا در                . كمونيستي نيز نيست  
تعيين سرنوشت قدرت سياسي و نوع مشخص دولتي كه بايد ازاين انقلاب ناشي شود، شديداً ذينفع                 

 . است

 يا راست روي در سياست ” تدارك انقلاب سوسياليستي“
. اي بر بحث اصلي است       براي وحدت كمونيستي تنها مقدمه     ” انقلاب ايران سوسياليستي است    “تز  

انقلاب ايران سوسياليستي   “ چه بود؟    57، بدون شك، اما انقلاب       ”انقلاب ايران سوسياليستي است   “
.  چه انقلابي خواهد بود؟ وحدت كمونيستي بالاخره بايد وارد اصل مساله بشود             64، اما انقلاب    ”است

 خود را به ايده و        واقعيبايد بنشيند و با صراحت و بدون پرده پوشي آلترناتيو تئوريك و عملي                   
اينجا ديگر  .  و يا انقلاب آتي در ايران ارائه كند         57سياست ناشي از ايده دموكراتيك ناميدن انقلاب         

تدارك انقلاب  “و  ” انقلاب سياسي “، بلكه از      ”انقلاب سوسياليستي “وحدت كمونيستي نه از        
 مينامد كه ميبايد در آن      هائي  دوره و شرايطي نظير آن را       57او انقلاب   . سخن ميگويد ” سوسياليستي

هاي غير سوسياليستي قرار      بخواهيم به خيال خود در رهبري جنبش       “فعالانه شركت كرد بي آنكه       
تمام اهميت تئوريك و عملي خود را از دست             ” انقلاب سوسياليستي “اينجا ديگر ايده     . ”بگيريم

هدف نهائي حركت تكاملي     “ميدهد، به زائده نامربوطي به بحث اصلي تبديل ميشود و به همان                  
بدل ميشود كه هر دستگاه غير ديالكتيكي چپ، از منشويسم قبل از لنين تا منشويسم نو                    ” تاريخ

تونگ انديشه در برابر آن تعظيم كرده و در قاب طلائي بر بالاي                 ظهور استالين و متافيزيك مائوتسه    
 وحدت كمونيستي   واقعيآنچه مبناي موضعگيري تئوريك و عمل        . سر خود نوشته و آويخته است      

ها به زعم ايشان بايد براي آنكه جامعه و طبقه كارگر به               است كه كمونيست   نوع فعاليتي قرار ميگيرد،   
 . انجام دهند” ها دوره“تر شود در اين  انقلاب سوسياليستي نزديك

ك يك لقب گذاري كاملاً     .به جريانات ليبرال چپ از نوع و       ” طرفداران انقلاب سوسياليستي  “اطلاق  
اينها، دقيقاً برعكس، معتقدند انقلاب سوسياليستي       . بي مسمــّا و يا احتمالاً طنزآلود ميتواند باشد         

نام بسيار  ” طرفداران تدارك انقلاب سوسياليستي    “.  در دستور است    تدارك آن  و لذا     عملي نيست 
سرچشمه يك سلسله استنتاجات سياسي،     ” تدارك انقلاب سوسياليستي  “تز  . تري براي آنهاست    علمي

بي . تاكتيكي، تشكيلاتي و سبك كاري است كه در تمام سطوح در مقابل ماركسيسم قرار ميگيرند                 
ليبرال و پذيرش هژموني خرده بورژوازي در         -تفاوتي به امر قدرت سياسي، سازش با احزاب بورژوا          

، تقدم جبهه و ائتلاف دموكراتيك بر حزب سياسي طبقه و استنكاف از سازمان دهي                  ”ها  دوره“اين  
اين خطوطي است كه سيماي واقعي اين جريان را          . حزبي طبقه، رئوس اصلي اين استنتاجات است       

 . ترسيم ميكند
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مرزبندي تئوريك سياسي وحدت كمونيستي با ما نيز بر همين استنتاجات بايد صورت بگيرد و                     
در رهائي شماره   ” اختلاف در اسم يا محتواي فعاليت؟    “وحدت كمونيستي خود تحت زيرتيتر .  ميگيرد

 : مينويسد) 62دوره سوم بهمن  (4
بنابراين اگر كسي تصور كند ايران هم اكنون آماده انقلاب سوسياليستي است دچار توهم است و                   “

 ما احكام فوق را به تفصيل در نوشته هاي           .اگر كسي آن را به ما نسبت دهد حرف مفت زده است             
بحث بر سر اين است كه در كشوري        . پس بيائيم سر مساله   . ايم  خود آورده  -و از سال ها قبل       -قبلي  

و با   -يعني در مرحله تدارك است       -مانند ايران كه شرايط انقلاب سوسياليستي در آن وجود ندارد          
علم به اينكه هيچ چيز بجز انقلاب سوسياليستي آرمان سوسياليسم را متحقق نخواهد ساخت، براي                 

 ... ”آماده ساختن شرايط چكار بايد كرد، يعني وظيفه ما براي دوران تدارك چيست
بنابراين ظاهراً در اين اتفاق نظر هست كه قدرت يابي طبقه كارگر و انقلاب سوسياليستي امري                      

از طرف ديگر حركت اجتماع نيز به خاطر اين عدم آمادگي طبقه              . نيست كه فردا منتظرش باشيم     
تفاوت ها درست از    . پس بايد ديد در اين حركات و انقلاب ها چه بايد كرد           . كارگر متوقف نخواهد شد   

 ) ، تاكيدها از ماست23-22صفحه (” .اينجا و در نحوه برخورد به اين مساله آشكار ميشود
” انقلاب دموكراتيك “ميبينيد كه خود وحدت كمونيستي چگونه به جدل با ديدگاههاي قائل به                  

اين تز و شعار، عليرغم همه جار و         . نيست” انقلاب ايران سوسياليستي است   “اختلاف بر سر    . ميرود
ك ضميمه آن ميكند، ظاهراً هيچ ربط مشخصي به بحث رد يا قبول انقلاب                        .جنجالي كه و   

امر “بر اينكه   ” واقف باشد “خود ميخواهد كه     ) و مخالف (ك صرفاً از مخاطب      .و. دموكراتيك ندارد 
اين همان گوئي و    (اين اندرز توتولوژيك    . ”سوسياليسم بدون انقلاب سوسياليستي امكان پذير نيست      

وحدت كمونيستي بايد براستي از ما        . (ك هم به بحث مربوط نيست       .، از نظر خود و     )هيچ نگوئي 
را كه گويا او بجاي انقلاب دموكراتيك،        ” حرف مفت “ايم اين     ممنون باشد كه تا اينجا سعي كرده       

ها ميگذارد، از زبان خام انديشان و ساده لوحان احتمالي            انقلاب سوسياليستي را در دستور كمونيست     
حرف مفتي كه ما هنوز نميدانيم چه كسي، بجز خود وحدت كمونيستي، بر سر زبانها                     . بياندازيم

 .) انداخته است
فعاليت كمونيستها در اين     “خصوصيات  . بهر حال ما نيز با نهايت خوشنودي به سر مساله ميĤئيم              

ها به عنوان انقلاب      گذاري برخي از اين دوره      چيست و چرا وحدت كمونيستي معتقد است نام       ” ها  دوره
دموكراتيك و لذا برنامه داشتن براي آن به همين عنوان، يك نگرش پوپوليستي است؟ چهارچوب                  

 : ك اينهاست. ميكند، به زعم ومعينرا محدود و مشروط و لذا ” ها دوره“تئوريكي كه فعاليت در اين 
بنا به  “ها حداكثر ناظر به يك انقلاب سياسي خواهند بود، و خصوصيات انقلاب سياسي                اين دوره : اولاً

اينست ) ئولوژيكي كه قبلاً به آنها اشاره كرديم        يعني بنا به همان تعاريف اسكولاستيك و تله       (” تعريف
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اي به طبقه ديگر، بلكه اساساً در درون يك طبقه دست بدست               قدرت سياسي نه از طبقه    “كه در آن    

از زبان  . يك ميوه ممنوعه است   ” بنا به تعريف  “بنابراين قدرت سياسي براي پرولتاريا از قبل        . ”ميشود
 : خود وحدت كمونيستي بشنويم

در يك انقلاب سياسي چنين       . در پروسه يك انقلاب اجتماعي مناسبات توليدي عوض ميشود            “
تغيير مناسبات به مناسبات سوسياليستي توسط طبقه         ) سوسياليستي( در انقلاب اجتماعي      .نيست

 طبقه  .در انقلاب سياسي چنين نيست    . حاكميت با طبقه كارگر است    (!) بنابراين. كارگر انجام ميگيرد  
بنابراين تا زماني كه طبقه كارگر      . كارگر اكنون در وضعي نيست كه بتواند بلافاصله به حاكميت برسد          

انقلاب هائي كه طي آن حاكميت با       . به چنين قدرتي نرسد با انقلاب هاي سياسي مواجه خواهيم بود          
ها آن قدر     ها، حركات و جنبش      اين انقلاب  .اين يا آن قشر بورژوازي يا خرده بورژوازي خواهد بود           

دهي برسد كه بتواند حاكميت را به دست          ادامه مييابند تا طبقه كارگر به آن درجه از رشد و سازمان           
 ) تاكيدها از ماست - 23همانجا صفحه (” .گيرد

بازي قاعده دارد و     !  انقلاب را قدرت سياسي بنامد؟       هرچه كسي جرات كرده بود مساله اصلي            
قاعده . پرولتاريا، حتي اگر اجازه يافته است در اين بازي شركت كند، بايد شرايط برد و باخت را بداند                 

اي براي تغيير دادن مناسبات        هر طبقه . بازي هم ساده است و عدول از آن خطا محسوب ميشود             
اي در نوبت خود، آنجا       هر طبقه ” بنابراين“اجتماعي نوبتي دارد كه انقلاب اجتماعي ناميده ميشود،          

كه خود عامل تغيير مناسبات است، به حاكميت ميرسد، اما خارج از اين نوبت ها، بازي با بورژوازي                    
نبايد براي  ” ها  دوره“بنابراين پرولتاريا در اين     . است كه بنا به قاعده از پيشي قدرت را حفظ ميكند            

طي اين  “،  ”انقلاب سياسي چنين نيست    “ قدرت خيز بردارد، دست و پاي كسي را لگد كند،                 
و البته براي دلگرمي    . ”ها حاكميت با اين يا آن قشر بورژوازي يا خرده بورژوازي خواهد بود                انقلاب

 !  كه نوبت او هم برسدخواهد يافتپرولتاريا اضافه ميشود كه بازي آنقدر ادامه 
ها نميتوانند جز در موقعيت يك اپوزيسيون قرار بگيرند، در غير                 ثانياً، به اين ترتيب ماركسيست     

اينصورت رابطه آنها با طبقه كارگر، كه در اين آپارتايد تئوريك از ورود به عمارت قدرت سياسي                      
سبك . محروم شده است، گسسته خواهد شد و به نوكران و همبازيان بورژوازي بدل خواهند شد                   

و تا آنجا    -ها بناگزير اپوزيسيوني است، يعني بايد تأثيرات خود را از خارج دولت                مبارزه ماركسيست 
از طريق طرح مطالبات و      - از پائين و از زير دست و پاي دولت        كه دولت ابزار سركوب طبقاتي است،       

خواستهاي اقتصادي و فرهنگي و تحميل اين خواستها به جريانات بورژوائي به كرسي بنشانند،                     
علم “جرياناتي كه بهر حال دولت، يعني ابزار عمده اعمال قدرت سياسي، را بدون نقض اصول                       

اگر نخواهيم از    (نيروي تحميل كننده نيز       . اند  تحويل گرفته ” تاريخ“و يا لجبازي با       ” ماركسيسم
اي در خود دولت بورژوائي جديد سخن بگوئيم و به قول خود وحدت كمونيستي                ”مترقي“فراكسيون  

، بايد ائتلاف وسيعي از كل نيروهائي باشد كه اين اهداف و                  )”گدائي كنيم “دموكراسي را از او       
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اين مطالبات شامل برخي    . را ميپذيرند و حاضر به پاسداري از آنند       ) البته غير سوسياليستي  (مطالبات  
دموكراتيك معيني، نظير آزادي بيان و        -ها براي بهبود اوضاع طبقه كارگر، و مطالبات سياسي           رفرم

مطالبات سياسي  . تذكر مهم وحدت كمونيستي در بعد سياسي است             . مطبوعات و غيره است     
تا چه رسد به قيام براي      ( تا حد مطالبه نوع مشخصي از دولت با شركت كارگران             نبايدكمونيست ها   

تئوريك و  “زيرا اين ديگر به معناي پا فراتر نهادن از امكانات                . ارتقاء يابد ) استقرار چنين دولتي   
نبايد اغواي قدرت دولتي، قبضه كردن آن و يا شركت در             . يك انقلاب سياسي خواهد بود     ” تاريخي

آن، و ايده دخيل شدن در اعمال قدرت از بالا شد، زيرا اين همان سحري است كه استوارترين و                        
بين ترين احزاب كمونيستي را، هر قدر كه پراتيك گذشته و برنامه موجودشان انقلابي و                       روشن

دليل اين امر نيز    . ماركسيستي باشد، يك شبه به خرِ سواري الكن و بي اراده بورژوازي تبديل ميكند              
اي است كه از      ابزار اعمال قدرت سياسي طبقه    ” بنابه تعريف “ايد، دولت     درست حدس زده  . واضح است 

و تفسير اسكولاستيك و بورژوا پسند اين حكم اينست كه دولت براي            . لحاظ اقتصادي حاكميت دارد   
انقلاب “در  . ميشود كه در مناسبات اقتصادي حاكم است يا قرار است بشود                 ” رزرو“طبقه اي    

 حاكميت با   اينسوسياليستي تغيير مناسبات سوسياليستي توسط طبقه كارگر انجام ميشود بنابر             
در انقلاب سياسي بورژوازي در قدرت       . ”چنين نيست “اما  ” انقلاب سياسي “در  . ”طبقه كارگر است  

در خدمت او عمل ميكند، بافت و حزب تشكيل           ” بنا به تعريف  “اقتصادي باقي ميماند و لذا دولت        
 : اش هرچه باشد دهنده

تشخيص اين است كه اين      . اگر نيروهاي چپ در اين ميان نقشي دارند، در همين محدوده است              “
ك از  .و و [ها هنوز انقلاب طبقه كارگر نيستند ولي طبقه كارگر در آنها شركت خواهد كرد                    انقلاب

اگر آنها هنري دارند    !] پيش از قول او اعلام ميكند كه كاري به مساله قدرت سياسي نخواهد داشت               
كوشش نيروهاي چپ بايد بر اين مبنا باشد         ... در جهت دادن به نحوه شركت و زدودن توهم هاست          

كه طبقه كارگر و علي الاصول نيروهاي چپ، اپوزيسيون رژيم بعد از انقلاب سياسي باشند و نه                       
نه . كه چپ به سمت بديل واقعي شدن حركت كند نه خر سواري ماندن                ! شركاء موقت در قدرت    

ميبينيد كه بين ديد ما كه ميخواهد چپ اپوزيسيون بعد از انقلاب باشد با آنها كه                . عامل ايجاد توهم  
با تأكيد بر اينكه طبقه كارگر عقب افتاده است ميخواهند با لطايف الحيل شريك                -مضحك است    -

هر دو ميگوئيم طبقه كارگر آماده كسب قدرت نيست ولي             . قدرت آينده باشند چقدر تفاوت است      
يكي نتيجه ميگيرد كه ما به نيابت او در حكومت بورژوازي شركت ميكنيم و ديگري ميگويد ما                       
ميكوشيم حال كه براي كسب قدرت آماده نيست، لااقل تبديل به اپوزيسيون متشكل پس از انقلاب                 

 . هاي بعدي در موضع بهتري قرار دهد خود را براي انقلاب. در راه بديل شدن گام بردارد. شود
. باشد، راه اول درست است    ” چپ“يابي چند عنصر      اگر مبنا قدرت    . بينيد كه تفاوت بسيار است      مي

به منظور توجيه   ” عدم آمادگي طبقه كارگر   “ولي اگر مبنا تكرار شكست طلبانه        . سريعتر هم هست  
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راهي به جز راه دوم ميان بـــُر زدن به         سازش نباشد و قصد كمك به آماده شدن طبقه كارگر باشد             

  .تاريخ است
ها سياسي هستند،     پس اگر ميگوئيم انقلاب اجتماعي ايران انقلاب سوسياليستي است و ساير انقلاب            

هاي   اين نه به معناي فردا انقلاب سوسياليستي كردن است و نه به معناي اَخ اَخ كردن به انقلاب                      
اين به معناي نفي ديدگاه هاي سازشكارانه است كه سوسيال دموكراسي را با قالب چپ                    . سياسي

 ) ، تأكيد از ماست26-25همانجا صفحه (” .حقنه ميكند
پائين تر به اين نكته ميپردازيم كه چرا وحدت كمونيستي بجاي برخورد با مساله واقعي جمهوري                   
انقلابي و حكومت موقت انقلابي با شركت و هژموني طبقه كارگر، ترجيح ميدهد بحث خود را در                     

شركت چند عنصر چپ در كابينه بورژوازي و يا سازشكاري          (مقابل نوعي مخالفين ميلرانيست فرضي      
قصد ما در اينجا اساساً تأكيد بر نقش           . فرموله و عرضه كند    ) سوسيال دموكراتيك در قالب چپ     

) كه قاعدتاً منظورش كمونيست هاست     (” چپ“ك در انقلاب سياسي براي       .اپوزيسيوني است كه و    
طبقه كارگر از قدرت سياسي، در      ” بنا به تعريفِ  “قائل است و اين واقعيت كه اين نقش از محروميتِ           

 . استنتاج شده است” دوره انقلاب سياسي“
در اپوزيسيون، امكان ميدهد تا پروسه تدارك انقلاب               ” چپ“و بالاخره ثالثاً، اين تمهيدات           

در جو دموكراتيك ناشي از انقلاب        ” كمك به تسريع اعتلاي آگاهي     “سوسياليستي، يعني پروسه     
هاي پاسدار دموكراسي در احزاب اپوزيسيون، و يا حتي در صورت اعاده              سياسي و در پناه سپر ائتلاف     

اختناق با روشن شدن ماهيت بورژواها و خرده بورژواها، با سهولت بيشتري به پيش رود و لذا شرايط                  
شود و  ” ماترياليزه“ذهني قبلاً آماده شده در جوامع ديگر، در اوضاع و احوال ايران به درجه بيشتري                 

 : انقلاب اجتماعي بيش از پيش فراهم شود” عيني“شرايط 
ها نقشي داريم، و اگر ادعاي        اگر ما و شما و ساير كمونيست ها رسالتي داريم، اگر در آموزش توده               “

هاي ناآگاه،    توده -ها    ها را ميكنيم، همه در اين است كه نه دنباله روي توده                  رهبري كمونيست 
به خوبي   -ها    غير كمونيست  -شويم، اين كار را ديگران       -هائي كه خواست سوسياليستي ندارند      توده

نقش ما اين نيست كه در يك جنبش غيرسوسياليستي به خيال خود رهبر             . ميتوانند بكنند و ميكنند   
اين كار به خواب و رويا بيشتر شباهت دارد         . ها فوائد سوسياليسم را درس بدهيم        و بعداً به توده    شويم

شرايطي را   اين است كه  ، رفقا،   نقش ما . اين كار به كودتا بيشتر شبيه است تا انقلاب         . تا به واقعيت  
 از پيدايش توهم هاي      .شان به نفي سرمايه داري برسند        فراهم كنيم كه توده ها در تجربه روزمره         

 ) 189 - 190ك صفحه .م.نقد نظرات ا(” .جديد جلوگيري كنيم
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  چيست "وظايف ما براي دوران تدارك“
ولي تكيه اصلي را در     ... در كليات همه موافقند   . ميگوئيم بايد اولاً سازماندهي و تبليغ و ترويج كرد        ... 

هاي سياسي از     ها و انقلاب    شركت در حركت ها، جنبشها، قيام      . اين مقاله بر بخش دوم ميگذاريم      
توضيح ميدهيم، و اين توضيح را بر اين مبنا ميگذاريم كه               . موضع تداركاتي انقلاب سوسياليستي    

). 23، دوره سوم صفحه     4رهائي  . (هاي سياسي و اجتماعي به چه علت است         اصرار بر تفكيك انقلاب   
در انقلاب  “ايم يعني همان ايده         نقل كرده  23اين مبنا را در صفحات قبل عيناً از همان صفحه              [

 ] ”.سياسي چنين نيست
نيستند ولي بخشي از انقلاب      -به معني اخص     -انقلاب طبقه كارگر    ] انقلاب هاي سياسي  [اين ها   ... 

ها و    طبقه كارگر بطور عمده در جريان اين انقلاب          . آن را كه يك پروسه طولاني است ميسازند          
نقش نيروهاي چپ كمك به جمعبندي اين تجارب         . هاي اجتماعي است كه آموزش ميبيند        حركت
كمك به اثبات اين امر در عمل است كه نه اين يا آن جناح بورژوازي، بلكه همه جناح هاي آن                    . است

 ... و منجمله خرده بورژوازي دشمن طبقه كارگرند -
در روند كار    و علاوه بر آن       ميĤموزدهاي سياسي     گفتيم طبقه كارگر با شركت خود در اين انقلاب          

هائي از آن موجب كسب امتياز يا         اي و موجوديت فعال اين طبقه يا بخش         پشتوانه توده . تأثير ميگذارد 
بخش ديگر تجربه مستقيم     .  اين بخشي از كار است       .امتيازهائي هرچند محدود و موقتي ميشود       

قبل  -بورژوازي است و در اينجا تبليغ و ترويج نيروهاي چپ             -و همه جناح هاي      -ها    ماهيت جناح 
اين آموزش همراه با تجربه      . نقش بسيار مهمي دارد    -از انقلاب، در دوران انقلاب و بعد از انقلاب            

عملي ميتواند طبقه كارگر را به اين اعتقاد برساند كه به جز خودش هيچ طبقه و قشر ديگري، هيچ                     
در چنين وضعي، و با شركت در حركات          . مذهبي و لامذهب ديگري براي او خدمت نخواهد كرد           

اي است كه طبقه كارگر مراحل مختلف تدارك را            اي و صرفاً از چنين زاويه       اجتماعي از چنين زاويه   
همانجا . (”در غير اينصورت اين نيرو چيزي جز ملعبه اين يا آن جناح نخواهد بود               . طي خواهد كرد  

 ) 24-25صفحه 
مقدمه چه استنتاجات   ” حكم انقلاب ايران سوسياليستي است    “ميبينيد كه براي وحدت كمونيستي      

انقلاب ايران سوسياليستي است چون انقلاب       . تاكتيكي فوق العاده راست روانه و پاسيفيستي ايست        
لذا ما حداكثر با انقلابات سياسي مواجهيم كه        . اجتماعي ديگري در ايرانِ سرمايه داري ممكن نيست       

از جمله اينكه قدرت در اين انقلابات در دست بورژوازي           . محدوديت هاي تاريخي خاص خود را دارد      
در انقلاب سياسي   . ، زيرا بورژوازي در يك انقلاب سياسي سلطه خود را حفظ ميكند               باقي ميماند 

بنابراين هر گونه تلاش براي كسب قدرت توسط طبقه             .  به پرولتاريا منتقل شود      نميتواندقدرت  
اي جز    ها، ميان بر زدني غير عملي و تخيلي به تاريخ محسوب ميشود و نتيجه                 كارگر، يا كمونيست  
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وظيفه كمونيست ها باقي ماندن     . ها به ابزار تثبيت حاكميت بورژوازي در بر ندارد           تبديل كمونيست 
مطالبات كمونيست ها از انقلاب نبايد به مطالبه        . است” تدارك انقلاب سوسياليستي  “در اپوزيسيون و  

حداكثر دستاورد از يك چنين انقلابي براي       . نوع مشخصي از دولت با شركت طبقه كارگر ارتقاء يابد          
جزئي و  “برسد و امتيازات     ” داري  نفي سرمايه “به  ” اش  تجربه روزمره “طبقه كارگر آنست كه در        

ها در انقلاب شركت ميكنند        اگر كارگران و كمونيست    . را به بورژوازي حاكم تحميل كند       ” موقتي
بخاطر آنست كه اولاً اين انقلاب منبع آموزش طبقاتي است و ثانياً تنها در صورت شركت ميتوانند                    

مساله قدرت سياسي در اين انقلاب نميتواند و        . چشم به همان امتيازات جزئي و موقت داشته باشند        
 ! هاي طبقه كارگر داشته باشد نبايد جائي در تاكتيك

 وحدت كمونيستي در مقابل ايده انقلاب دموكراتيك        واقعياين آلترناتيو تئوريك، سياسي و تاكتيكي       
اگر وحدت كمونيستي ايرادي به ايده       . است” ها  دوره“در اين   ” شركت فعال “اين چكيده ايده    . است

انقلاب اجتماعي ايران سوسياليستي     “انقلاب دموكراتيك دارد اينست و نه اين حكم درست كه                
وارد بحث  ” انقلاب سياسي “در چنين ديدگاهي ايده انقلاب سوسياليستي تنها براي تحقير             . ”است

تدارك انقلاب  “تمامي الگوها و مباني      .  اين انقلابات را خاطر نشان كند        هاي  محدوديتميشود تا   
هاي تاريخي و     محدوديت، نه از انقلاب سوسياليستي، بلكه دقيقاً از انقلاب سياسي و              ”سوسياليستي

در اين ديدگاه نه براي راديكاليزه      ” انقلاب سوسياليستي ايران  “اشاره به   . اند   آن استنتاج شده   مفهومي
 در  محدود كردن عمل راديكال   كردن انقلاب سياسي واقعاً موجود، بلكه اتفاقاً براي توضيح ضرورت             

كلي و  “مساله قدرت سياسي، شركت پرولتاريا در قدرت، امتيازات         . يك چنين انقلابي صورت ميگيرد    
است، مبارزه براي اينها در يك       ” انقلاب سوسياليستي ايران  “و غيره جزء ظرفيت هاي       ” غير موقت 

سوسياليست انقلابي از نوع وحدت كمونيستي با        . انقلاب غير سوسياليستي نميتواند در دستور باشد       
 همواره رفرميست، ليبرال و از لحاظ       مشخصاست اما بطور    ” بطور كلي راديكال  “اين گنجينه تحليلي    

، بطور واقعي است، اما بطور مشخص،      ” بطور كلي سوسياليست  “. سياسي كم توقع از آب در ميĤيد        
امتيازات “بدنبال آن احزاب بورژوائي كشيده ميشود كه حاضر باشند در فرداي رسيدن به قدرت آن                  

خواستار ديكتاتوري پرولتارياست، اما بطور مشخص، بطور         ” بطور كلي “. را از او دريغ نكنند     ” موقت
خود را مدافع ” بطور كلي“. واقعي، طبقه كارگر را از دخالت در سرنوشت قدرت سياسي برحذر ميدارد

 . طبقه كارگر مينامد، اما بطور مشخص، بطور واقعي، سر از اردوگاه بورژواها در ميĤورد
لازم است تا اين خط مشي منشويكي را به تفصيل بيشتري افشاء كنيم و در مقابل، معناي واقعي                      
انقلابيگري پرولتري، در شرايطي كه جامعه دستخوش انقلابات هنوز غير سوسياليستي است، را                   

 . مجدداً تاكيد كنيم
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 لنينيسم و جبر گرائي وحدت كمونيستي 
در . اقتصادي تمام عيار است    ) جبرگرائي(واضح است كه آنچه ما با آن مواجهيم يك دترمينسيم               

. وحدت كمونيستي، اقتصاد و مناسبات اقتصادي خصلت انقلاب را تعريف ميكنند                ” ماركسيسمِ“
پرولتاريا، البته اگر تحت رهبري داهيانه       . خصلت انقلاب، آينده قدرت سياسي را از پيش رقم ميزند          

از پيشي،  ” ضرورت تاريخي “هائي قرار بگيرد، در انقلاب از اين حكم تئوريك و اين              چنين ماركسيست 
كمونيست در اين مكتب فاتاليستي كسي است كه علم تبعيت از             . بدون چون و چرا تبعيت ميكند      

 . ها را آموخته باشد ”ضرورت“و ” جداول“و ” قوانين“اين 
انترناسيونال دوم و   . البته نه اولين و نه آخرين آنهاست      . است” كمونيستي“وحدت كمونيستي چنين    

 در روسيه يكي از      1905ها سردمداران اين تفسير دترمينيستي از تاريخ بودند، انقلاب               منشويك
مقاطع برجسته جدال ماركسيسم انقلابي با اين جبرگرائي اقتصادي بود، و درست همين انقلاب                   

 است كه مچ وحدت كمونيستي را نيز باز ميكند و پيشقراولان واقعي سياستي را كه او امروز                    1905
 . هاي ايران پيشنهاد ميكند ميشناساند به كمونيست

بسيار . هر الگوسازي از اين انقلاب نادرست است      .  با هر انقلابي در عصر ما تفاوت دارد         1905انقلاب  
وحدت كمونيستي نيز به    .  است، كه تابع شرايط مشخص نيست       متدولوژيخوب اما، مساله بر سر       

 خود را   متدولوژيتا حقانيت   ) بي آنكه از جانب ما به الگو سازي متهم شود          ( ميپردازد   1905انقلاب  
اما در  . ها به اين انقلاب بهتر به ثبوت برساند           با استناد به عملكرد وشيوه برخورد لنين و بلشويك          

” فوائد ابراز وفاداري به لنين    “و  ” حسن شهرت لنين  “. همان گام اول با تناقضاتي جدي روبرو ميشود       
. ها برسد   بيش از آنست كه اجازه بدهد وحدت كمونيستي از اين تناقضات به رد لنين و بلشويك                    

ك چگونه به حل آنها      .اين تناقضات كدامند و و    . بنابراين بايد اين تناقضات را به نحوي توجيه كند         
 نائل ميĤيد؟ 

” مشاهده“اما  . داري بود    يك جامعه سرمايه   1905وحدت كمونيستي مصر است كه جامعه روسيه در         
 در اين جامعه قائل است، بلكه بر          دموكراتيكميكند كه لنين نه تنها به امكان بروز يك انقلاب               

” انقلاب دموكراتيك در جامعه سرمايه داري      “.  پافشاري نيز ميكند    1905دموكرات ناميدن انقلاب     
ك بهر حال به دلائلي كه      .و. اين اولين تناقضي است كه وحدت كمونيستي بايد براي خود حل كند            

 ميپذيرد و بهر نحو آنرا هضم        1905تر به آن ميرسيم ايده انقلاب دموكراتيك را از لنين در                 پائين
ميكند كه برخلاف توقع تئوريك او، لنين مصرانه خواهان آن است كه                 ” مشاهده“اما باز    . ميكند

پرولتاريا در اين جنبش غير سوسياليستي رهبر شود، و نه فقط اين، بلكه همراه با اقشار و طبقات                      
كسب قدرت و شركت در دولت انقلابي       “. ، يك رژيم جمهوري، تشكيل دهد     دولت انقلابي ديگري يك   

اين . بورژوازي” خرِ سواري “، آنهم بدون ترس از تبديل شدن به           ”در يك انقلاب غير سوسياليستي     
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ويژگيهاي “چه بايد كرد؟ يك جبرگراي اقتصادي بايد ريشه اين تناقضات را در                . تناقض دوم است  

تعمق ” متدولوژي لنين “او در    . وحدت كمونيستي نيز چنين ميكند      . جستجو كند ” اقتصاد روسيه 
ميكند و بالاخره بخشي از مشكل را با تحريف اين متدولوژي و با تنزل دادن لنين به يك                              

ويژگي اقتصاد روسيه     دترمينيست اقتصادي تمام عيار، كه گويا نقطه قدرتش درك درست او از خود             
، ”ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دهقانان     “اي هم نظير     ”متفرقه“مسائل  . (بوده است، حل ميكند   

ديكتاتوري دو طبقه، بهر حال غير قابل توجيه باقي ميماند كه بالاخره                ” جدول شكن “يعني ايده   
 ). وحدت كمونيستي را ناگزير ميكند نيشي هم به خود لنين بزند

را ” استراتژي انقلاب “نقطه قدرت و ويژگي متدولوژي لنين به زعم وحدت كمونيستي اينست كه او                
جامعه استنتاج ميكند، و بنابراين ويژگيهاي برخورد خارج از          ” شكل بندي اقتصادي و اجتماعي     “از  
 بايد بر مبناي درك خاص او از اين ويژگيهاي عيني اقتصاد روسيه                1905لنين به انقلاب    ” قاعده“

 . توضيح داده شود
اينك بهتر است بطور خلاصه ببينيم كه لنين با چه روشي به تبيين استراتژي انقلاب روسيه                       “

پرداخته است و آيا اگر ما هم همان روش را در پيش گيريم، الزاماً به همان نتايجي در مورد ايران                       
 خواهيم رسيد كه وي در باره روسيه بدان دست يافت؟ 

هاي لنين    برخلاف همه كساني كه امروز نقطه حركت خود براي تبيين محتواي انقلاب ايران را گفته               
ما “: در باره انقلاب روسيه قرار ميدهند، لنين از همان اوان فعاليت سياسي خويش اعلام داشت                    

 تكامل  خودشانمعتقديم كه سوسياليست هاي روسيه بايد تئوري ماركس را به خصوص توسط                  
اي   زيرا اين تئوري فقط مبين آن اصول رهنمودي عامي است كه در هر وضع خاص به گونه                  ” دهند

متفاوت شمول مييابند، در انگلستان طور ديگري تا در فرانسه، در فرانسه طور ديگري تا در آلمان و                   
ك، فصل سوم، بخش    .م.نقطه نظرات ا  (” ).218، صفحه   4جلد  (در آلمان طور ديگري تا در روسيه         

 ) 156اول، متدولوژي لنين صفحه 
را در خاطر داشت و بحث را       ” طور ديگر “لنين همواره اين    “وحدت كمونيستي آنگاه اعلام ميكند كه       

ويژه ” شكلبندي اقتصادي و اجتماعي   “به نحوي ادامه ميدهد كه خواننده تصور كند لنين اينجا از               
تر منظور لنين از اين       پائين.  است اقتصادي” طور ديگرِ “، يك   ”طور ديگر “روسيه سخن ميگويد و اين      

توضيح )  كليات آثار   4برنامه ما، جلد     (ك  .را با رجوع به همان مقاله مورد استناد و            ” طور ديگر “
 : ميدهيم، اما ابتدا لازم است هنوز وحدت كمونيستي را در اين كنكاش اقتصادي همراهي كنيم

 ماركس را در تحليل هاي خويش        روشرا در خاطر داشت و همواره        ” طور ديگر “لنين همواره اين    “
به طور خلاصه اين بود كه وي در كاپيتال از           !) مشكل دو تا شد   (روش ماركس چه بود؟     . بكار گرفت 

داري انگلستان و به عبارت دقيقتر و به قول لوكاچ از خلال تحليل                   خلال تحليل مشخص سرمايه    
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اما . روابط دروني كاركرد كارخانه انگليسي، مفهوم تئوريك شيوه توليد كاپيتاليستي را تدوين كرد                
است كه در جهان واقع وجود ندارد، يعني به شكل ناب              ” نابي“شيوه توليد به خودي خود الگوي         

وجود ندارد، و به همين خاطر است كه ماركس براي تئوريزه كردن آن به تحليل موضع مشخصي                     
 شيوه  چندينميپردازد كه كل اجتماعي مركب تاريخاً متعين بوده و متشكل از تركيب و همبافتگي                 

ماركس با تحليل مناسبات    . ها بر سايرين فراتعيـنّ دارد       توليدي ناب ميباشد كه يكي از اين شيوه         
يعني  -صوري از عالم اكبر     -به تعريف تجريدي  ” عالم اصغر كارخانه انگليسي    “مشخص موجود در     

ديگر ” عالم اصغر “داري دست مييابد كه داراي قوانين عام و شاملي است كه در هر                   جهان سرمايه 
معهذا بايد توجه داشت كه تعريف يك شيوه توليدي در يك شكلبندي            . شمول مييابند” طور ديگري“ 

اجتماعي، هرگز با تعريف خود اين شكلبندي معادل نيست و ماركس هم هرگز چنين گماني نداشته                 
في المثل در شكلبندي اجتماعي كاپيتاليستي، شيوه توليد كاپيتاليستي وجه غالب را تشكيل              . است

از سوي ديگر روابط توليدي موجود در اين شكلبندي نيز صرفاً و               . ميدهد و نه تمامي وجوه آن را       
. هاي بورژوائي نيستند    هاي موجود در جامعه هم تنها ايده        خالصاً كاپيتاليستي نيستند و بالاخره ايده     

به عبارت ديگر ما در هر شكلبندي متصف به كاپيتاليستي با همسائي كاپيتاليسم و شيوه هاي ماقبل                 
آن از سوئي و آمادگي شرايط مادي توليد سوسياليستي، البته به درجات مختلف روبرو                            

 ) 157همانجا صفحه (” .هستيم
 اينقدر پيچ و تاب، مغلق گوئي و ابهام           1905آيا واقعاً توضيح متدولوژي لنين و روش او درانقلاب            

تراشي ميخواهد؟ اگر بنا باشد وحدت كمونيستي به زور الفاظ لنينيست قلمداد شود و از روي                       
تناقضات روشني كه درابتداي اين بخش طرح كرديم بپرد، آري ميخواهد و بيش از اينها هم                         

گوئي ها را يك به يك بشكافيم و اقتصادگراي              بگذاريد تحريفات، سوء تعبيرها و قلنبه       ! ميخواهد
 . آشنايمان را از زير استتار الفاظ بيرون بكشيم

اگر نويسنده وحدت   . اي اشاره نميكند    اقتصادي” طور ديگر “لنين در گفته فوق اصلاً و ابداً به اين          ) 1
كه معمولاً قرار است براي     (هاي كلمات قصار چاپ رويزيونيستها،        كمونيستي نقل قول فوق را از جزوه      

 5/4استخراج نكرده باشد، قاعدتاً مقاله        ) تجديد نظر در ماركسيسم از متقدمين اتخاذ سند كند            
در اينصورت بايد بينهايت غير     . ، كه بند نقل شده از آن است، را خوانده است            ”برنامه ما “اي    صفحه

اين مقاله با   . مسئول و از وجدان علمي متعارف بدور باشد كه چنين تفسيري را بار اين پاراگراف كند               
در اين سالها كه      ” سوسيال دموكراسي بين المللي     “نقد تزلزلات ايدئولوژيكي بخش هائي از            

، لنين سپس   )پاراگراف اول (ماركسيسم را غير قابل شمول و ناكافي ارزيابي ميكردند، آغاز ميشود               
ثابت قدم است و در توصيف اين موضع، تحليل           ” موضع تئوريك ماركسيستي  “تأكيد ميكند كه بر      

داري، استثمار كار مزدي، تمركز سرمايه و توليد بزرگ، مبارزه طبقاتي، جايگاه                 ماركس از سرمايه  
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هاي جهان شمول و      پرولتاريا و اهميت حزب طبقه كارگر را خاطر نشان ميكند و نتيجه عملي آموزش     

 : بندي ميكند قابل تعميم ماركس را چنين جمع
وظيفه واقعي يك حزب سوسياليست انقلابي طرح پردازي براي            ] ماركسيسم روشن ساخت كه    [“

اصلاح جامعه نيست، موعظه به سرمايه داران و اعوان وانصارشان براي بهبود وضع كارگران نيست،                  
اي كه هدف نهائي آن        بلكه سازماندهي مبارزه طبقاتي پرولتاريا و رهبري اين مبارزه است، مبارزه             

برنامه ما،  (” .تصرف قدرت سياسي توسط پرولتاريا و سازماندهي يك جامعه سوسياليستي است                
 ) ، تأكيد در اصل211 ، صفحه 4كليات انگليسي، جلد 

 : لنين آنگاه ميپرسد
كش اين تئوري كه اينروزها اينهمه سر و صدا به راه              عربده” نوسازان“آيا هيچ چيز جديدي توسط      “

هيچ آنها به پرولتاريا    ... مطلقاً هيچ اند، اضافه شده است؟       اند و به گِرد برنشتاين متشكل شده        انداخته
هائي از تئوريهاي عقب مانده را        تكه پاره . اند  آنها تنها عقب نشسته   . اند   نياموخته اي در مبارزه  شيوه تازه 
همانجا، صفحه  (” .اند و به پرولتاريا نه تئوري مبارزه بلكه تئوري سازش را موعظه ميكنند                وام گرفته 

211 ( 
پس اولاً محور بحث اين مقاله، كه لنين شناسان وحدت كمونيستي زحمت فهميدن آن را بخود                     

اي و    شمول ماركسيسم، دفع تزلزلات تجديد نظر طلبان و تكرار احكام پايه           “ تأكيد بر    اتفاقاًاند،    نداده
ثانياً، اگر در اين مقاله صحبتي از درافزودن بر ماركسيسم در ميان             . قابل تعميم تئوري ماركس است    

راه جديدي براي   باشد، منظور نه تحليل شكلبندي اقتصادي و اجتماعي ويژه اين يا آن جامعه، بلكه                
 : اما نقل قول خارج از متن وحدت كمونيستي چگونه در مقاله مزبور طرح شده است.  استمبارزه

مان اجازه ميدهد به حقانيت آن معتقديم، در            اي، كه تا آنجا كه دانش        دفاع از يك چنين تئوري     “
هر گونه  مقابل تعرضات و تمهيداتي كه براي تحريف آن انجام ميشود، به معناي آن نيست كه با                      

برعكس، معتقديم  . ما تئوري ماركس را چيز كامل و خدشه ناپذيري نميدانيم         .  دشمني ميورزيم  انتقاد
تنها سنگ بناي علمي را نهاده است كه سوسياليست ها اگر ميخواهند از زندگي                 ) تئوري(كه اين   

ما معتقديم كه تدقيق مستقل تئوري ماركس        .  آن را در جميع جهات بسط دهند        بايدعقب نمانند،   
 بطور  زيرا اين تئوري تنها مبين اصول عامي است كه          . هاي روسيه حياتي است      براي سوسياليست 

، در انگلستان طور ديگري تا در فرانسه، در فرانسه طور ديگري تا در آلمان و در آلمان طور                    مشخص
بنابر اين ما با كمال خوشنودي در نشريه خود فضائي به مقالات             . ديگري تا در روسيه، عملي ميشود     

مربوط به مسائل تئوريك اختصاص ميدهيم و از همه رفقا دعوت ميكنيم تا آزادانه مسائل مورد                      
 ) 212همانجا صفحه (” .اختلاف را مورد بحث قرار دهند
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اي    باشد، در اين مقاله صرفاً تبصره      متدولوژي لنين كه ظاهراً قرار است محور      ” طور ديگر “پس بحث   
ماركسيسم، ” شمول“است كه از روي احتياط ذكر ميشود تا مبادا دفاع سرسختانه لنين از حقانيت و                

 . و هر نوع تدقيق تئوري ماكسيسم تعبير شود” هر نوع انتقاد“به معناي مخالفت او با 
هاي شرايط روسيه و تاثيرات آن بر مبارزه پرولتارياي                 لنين سپس خود وارد مبحث ويژگي         

 اقتصادي و اجتماعي ويژه روسيه، همسائي           شكلبنديمتاسفانه سخني از      . سوسياليست ميشود 
هاي توليد، بازخواني كاپيتال در عالم اكبر روسيه و غيره در ميان نيست، سخن تماماً بر سر                       شيوه

اي    صفحه 4لنين در همين مقاله      . ضرورت ارتقاء مبارزه براي دمكراسي تا حد يك انقلاب است             
 را طرح ميكند بي آنكه حتي يك بار بطور جدي             1905هاي تئوريك بحث انقلاب دمكراتيك         پايه

اي كه براي روسيه       ويژگي. مساله براي او مساله دمكراسي است       . وارد يك تحليل اقتصادي شود      
بي آنكه لازم بداند در اين سطح استدلال حتي پايه مادي استبداد در                (برميشمارد، استبداد است    

براي لنين وجود استبداد معادل با ضرورت مبارزه انقلابي         ). را ذكر كند  ” شكلبندي اجتماعي روسيه  “
 : هاي پرولتاريا است براي دمكراسي و لذا جا باز كردن براي انقلاب دمكراتيك در تاكتيك

 به روسيه مطرح ميشوند     برنامه مشترك تمام سوسيال دمكراتها    آن مسائل اساسي كه در كاربست        “
كدامند؟ قبلاً گفتيم كه جوهر اين برنامه سازماندهي مبارزه طبقاتي پرولتاريا و رهبري اين مبارزه                  

مبارزه . است كه هدف آن تصرف قدرت سياسي توسط پرولتاريا و برقراري جامعه سوسياليستي است              
داران   هاي مختلف سرمايه    داران منفرد يا گروه     عليه سرمايه (طبقاتي پرولتاريا شامل مبارزه اقتصادي      

مبارزه عليه دولت براي بسط حقوق مردم، يعني براي          (و مبارزه سياسي    ) براي بهبود اوضاع كارگران   
مبارزه (...) هاي روس     برخي سوسيال دمكرات  . است) دمكراسي، و براي بسط قدرت سياسي پرولتاريا      

اقتصادي را به مراتب مهمتر ميبينند و كمابيش تا آنجا پيش ميروند كه مبارزه سياسي را به آينده                     
فراموش كردن مبارزه سياسي بخاطر     . ... اين موضع مطلقاً نادرست است    . كمابيش دوري احاله كنند   

اين به معناي    .  است سوسيال دمكراسي بين المللي    مبارزه اقتصادي به معناي انحراف از بنيادي           
تا اينجا هنوز لنين اصول      [تمام تاريخ جنبش كارگري به ما ميĤموزد      فراموش كردن آنچيزي است كه      

 به ويژگي روسيه مي      اين بحث ماركسيسم را تكرار و تاكيد ميكند، در ادامه            ” شامل“پايه اي و     
هيچ مبارزه اقتصادي نميتواند بهبود پايداري براي كارگران ببار آورد، يا حتي نميتواند خود                ]... رسد

ها،   ها واتحاديه   در ابعاد وسيعي سازمان داده شود، مگر آنكه كارگران از حق تشكيل آزادانه ميتينگ               
هاي ملي برخوردار باشند، همانطور كه         چاپ مطبوعات خود، و انتخاب نمايندگان خود براي مجلس         

براي به كف آوردن اين      . از آن برخوردارند  ) بجز تركيه و روسيه    (در آلمان و تمام كشورهاي ديگر         
در روسيه نه فقط كارگران، بلكه تمام شهروندان از حقوق            .  زد مبارزه سياسي حقوق بايد دست به      

طبقه كارگر روسيه يوغي دوگانه بر      ... روسيه يك سلطنت مطلقه و نامحدود است       . سياسي محرومند 
داران و مالكان ارضي چپاول و غارت ميشود و براي آنكه از مبارزه او عليه                  گردن دارد، توسط سرمايه   
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اينها ممانعت شود، پليس دست و پايش را ميبندد، دهانش را ميدوزد و هر تلاشي براي دفاع از                        

داران به اين منجر ميشود كه ارتش و پليس به            هر اعتصابي عليه سرمايه   . حقوق مردم سركوب ميشود   
اي سياسي ميشود و سوسيال          هر مبارزه اقتصادي ضرورتاً مبارزه       . جان كارگران انداخته شوند     

 بطور جدائي ناپذيري تركيب      مبارزه واحد طبقاتي پرولتاريا   دموكراسي بايد هر دو را با هم در يك            
آوردن  به كف اي بايد به كف آوردن حقوق سياسي باشد،            اولين و مهمترين هدف چنين مبارزه     . كند

طبقه كارگر روسيه ميتواند به تنهائي مبارزه اقتصادي و سياسي خود را به پيش برد،               ... آزادي سياسي 
هنگامي . ... اما در مبارزه سياسي كارگران تنها نيستند      . حتي اگر هيچ طبقه ديگري به كمك او نيايد        

سوسيال دموكراسي  . كه طبقه كارگر پرچم اين مبارزه را برافرازد، از همه سو به او ياري خواهد شد                 
روس خود را در رأس همه رزمندگان راه حقوق مردم، در رأس همه مبارزان راه دموكراسي قرار                      

 ) 212-214همانجا صفحات (” .اين نظرات بنيادي ماست. ميدهد و شكست ناپذير خواهد بود
را با آن   ” استراتژي انقلاب پرولتري  “و تأثير آن بر     ” ويژگي روسيه “اين توضيح روشن وصريح درباره      

اگر كسي صادقانه دنبال توضيح     . هاي اقتصادي و آن تظاهر به ژرف انديشي مقايسه كنيد           مبهم گوئي 
 است، اگر كسي ميخواهد بداند لنين چرا از انقلاب دموكراتيك            1905شيوه برخورد لنين به انقلاب      

هاي غير    داري سخن ميگويد، اگر كسي ميخواهد علل رهبر شدن در جنبش                 در جامعه سرمايه   
 صفحه براي او    5/4توسط پرولتاريا را درك كند، آنگاه همين          ” رأس همه مردم  “سوسياليستي، در   

 صفحه براي درك شيوه برخورد حزب كمونيست ايران، به مساله انقلاب            5/4همين  . كافي خواهد بود  
اما وحدت كمونيستي حقايق روشن را به كلمات مطنطن درباره            . دموكراتيك نيز كافي خواهد بود     

فراتعين اين يا آن شكلبندي در كل       “و  ” عالم اصغر كارخانه انگليسي   “و  ” همسائي شيوه هاي توليد   “
مقاله لنين را ميخواند تا براي خود جوازي براي عبور به قلمرو اقتصاد و               . ميفروشد” اجتماعي مركب 

مقاله لنين را   . بيابد) كه او آن را با ماركسيسم اشتباه گرفته است          (” استنتاج همه چيز از اقتصاد     “
اش از مباني انقلاب همگاني در روسيه و           اش، تحليل مشخص    ميخواند، تا حتي آنجا كه او متدولوژي      

 صفحه به روشني توضيح ميدهد، دو        5/4اعتقادش به ارزش دموكراسي براي مبارزه كارگران را در            
 . يابد اش بيابد، كه متأسفانه نمي خط و نيم در توجيه دترمينيسم اقتصادي

اگر متدولوژي لنين در درك او از        : در حاشيه بد نيست اين را هم از وحدت كمونيستي بپرسيم            ) 2
كشورش معني ميشود، چرا در مورد خود وحدت            ” طور ديگر “شكلبندي اقتصادي و اجتماعي       

و يك تعريف از    ” ايران سرمايه داري است و لذا انقلاب آن سوسياليستي است         “كمونيستي يك جمله    
و در واقع   (” استراتژي انقلاب ايران  “پيشي و اختياري در باره مقدرات انقلابات سياسي، براي تبيين            

آيا زمان آن نرسيده است كه شما نيز تئوري          ! كفايت ميكند؟ ) نداشتن استراتژي براي انقلاب ايران    
را به چيزي بيشتر از جمع عددي يك حكم بديهي با يك تعريف كتابي دست دوم                  ” تدارك انقلاب “
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شكلبندي “نيز به نوعي تحليل      ” تدارك انقلاب “متكي كنيد؟ آيا زمان آن نرسيده است كه تئوري            
 داري در ايران مرتبط شود؟  خاص سرمايه” اقتصادي و اجتماعي

لنينِ وحدت كمونيستي نه تنها     . مان بحث را ادامه بدهيم      بهر حال بايد بهمراه اقتصاددانان محترم     ) 3
داري را نيز     اقتصاد روسيه، بلكه اساساً خود ماترياليسم تاريخي و نقد اقتصادي ماركس بر سرمايه                

ك را كه فوقاً نقل كرديم        .لازم است يكبار ديگر قسمت دوم گفته هاي و           . ميبيند” طور ديگري “
در ” طور ديگري “اين براستي   . ها را  ”فراتعين“و  ” همسائي ها “،  ”عالم اصغر و اكبر   “بحث  : بخاطر آوريم 

 . تعبير كاپيتال ماركس است
ك به او نسبت     .اي كه و    داري براي ماركس ابداً مفهوم نامتعين و پيوندي           اولاً شيوه توليد سرمايه    

اي كه تمام مقولات و        داري به عنوان شيوه توليدي       ماركس به صراحت از سرمايه     . ميدهد را ندارد  
هاي مهمي در     فصل.  ميبخشد، ياد ميكند    محتواي نو  ميكند و به آن        دگرگونمفاهيم پيشين را     

 كاپيتاليستي و   نوينهاي ارزش اضافه به اين اختصاص داده شده است كه محتواي               كاپيتال و تئوري  
اي نظير پول، بهره، اجاره، مبادله، كار صنعتگران، خدمات شخصي، كار                هاي كهنه   مقولات وپديده 

هاي كهنه توليدي در كنار شيوه توليدي           ماركس از بقاي شيوه    . دهقانان و غيره توضيح داده شود      
كاپيتاليسم براي او دقيقاً به اين معناست كه             ” فراتعين“نوين كاپيتاليستي سخن ميگويد، اما         

داري قبل از الغاء و امحاء كامل اين اشكال كهنه توليدي و قبل از كسب كنترل كامل بر                         سرمايه
داري ابداً، تأكيد     بنابراين سرمايه .  ميكند دگرگونپروسه فيزيكي كار در آنها، بهرحال محتواي آنها را           

و در حال    !) ”ناب“بخصوص  (” ناب“اي مركب از شيوه هاي توليدي            ميكنيم ابداً، شيوه توليدي    
برعكس، يك شيوه توليد مسلط است كه اشكال كهنه توليد را در خود ادغام ميكند                . همسائي نيست 

 جامعتحريف ماركسيسم و تحريف نقد       ” هاي توليدي ناب    همسائي شيوه “. تا نهايتاً از ميان بردارد     
 . داري و خصوصيات و دامنه عمل سرمايه است ماركس از جامعه سرمايه

اين فرمولبندي  . ثانياً، وحدت كمونيستي بيهوده قبل از ماركس لوكاچ را درباره ماركس خوانده است             
مدل “كه ماركس با تحليل مناسبات مشخص كارخانه انگليسي، يك تصوير انتزاعي و صوري و يك                  

هاي بورژوائي در خصوص       داري به دست داده است، يك آموزش آكادمي           از كل سرمايه  ” اقتصادي
و آنهم نه در تمام فصول      (كاملاً برعكس، آنچه تجريدي و صوري است        . اقتصاديات ماركسيستي است  

” عالم اكبر “است و آنچه كاملاً عيني ومشخص است              ” عالم اصغر كارخانه انگليسي     “) سرمايه
وحدت كمونيستي بخود زحمت نميدهد كه بپرسد چگونه          . داري و قوانين حركت آن است        سرمايه

عالم اصغر كارخانه    “ را كه جزء لايتجزاي تحليل سرمايه است در               گردشاساساً ميتوان پروسه     
 تعدد لازم،   اجتماعاًچگونه ارزش، ارزش اضافه، كار      .  كرد تا چه رسد به تحليل آن       مشاهده” انگليسي

سرمايه و رقابت، مبادله و ارزش مبادله، ارتش ذخيره كار، افزايش تركيب ارگانيك كل سرمايه                      
هاي توليد، تحول ارزش اضافه به اشكال          اجتماعي، باز توليد گسترده و امكان و شرايط توازن بخش          
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قيمت هاي توليد   ) Mediation(سود وبهره، اجاره، عملكرد سرمايه هاي ربائي و تجاري، واسطگي            

هر ميان ارزش و قيمت بازار، نرخ سود متوسط و عمومي، گرايش نزولي نرخ سود، و بطور خلاصه                      
ميتوان يافت و بيرون كشيد؟ حتي يك نگاه        ” عالم اصغر كارخانه  “، را در    چيز بجز پروسه فيزيكي كار    

ساده به فرمول عمومي سرمايه و يا حتي جمله آغازين سرمايه، تعبير مكانيكي وحدت كمونيستي از                 
داري   تبيين شيوه توليد سرمايه   . آنچه در كاپيتال مورد بحث وتحليل قرار گرفته است را افشا ميكند            

 . انسان را در بهترين حالت به ريكاردو ميرساند نه ماركس” عالم اصغر كارخانه انگليسي“از درون 
ها   اما وحدت كمونيستي در توضيح متدولوژي لنين چه نيازي به اين افاضات و پيچ و تاب خوردن                   

در وهله اول ميكوشد تا توجيهي اقتصادي براي برخورد غير كتابي            . داشته است؟ پاسخ روشن است    
ميكوشد تا ويژگي متدولوژي لنين را به ويژگي اقتصاد روسيه              .  پيدا كند   1905لنين به انقلاب     

اي براي اقتصاد روسيه بتراشد تا به          ثانياً، وحدت كمونيستي ناگزير است چنان ويژگي       . كاهش دهد 
تر ميكند و التقاط را      ك بحث را ژرف.لذا و. نتايج دوگانه و متناقض و لذا به توجيه تناقض امكان بدهد 

او ميكوشد تا مفهوم شيوه توليد را نامتعين كند، يا به عبارت              . تا خود تئوري ماركس حمل ميكند      
متفاوت جلوه دهد تا بتواند در حركت از اقتصاد به در           ” نابِ“هاي توليدي     اي ازشيوه   ديگر آن را ملقمه   

اي به همان درجه      كه ابداع كرده است، به استنتاجات سياسي       ” لنيني“ براي خود و      1905انقلاب  
ابداعي وحدت كمونيستي بر مبناي اين تنوعِ اشكال توليد و                ” لنين“. نامتعين و التقاطي برسد     

بر اين مبنا ميتوان ادعا كرد كه        . آنها جاي زيادي براي مانور و تناقض گوئي پيدا ميكند          ” همسائي“
 نيست و تا آنجا     1905چيزي بيشتر از درك صحيح مشخصات اقتصاد روسيه در           ” متدولوژي لنين “

ك سياست را تمام و كمال از اقتصاد نتيجه گرفته است           . كه به متدولوژي باز ميگردد لنين نيز مانند و     
اي در كار است، اگر لنين به نتايجي متفاوت در برخورد به انقلاب دموكراتيك و مساله                    و اگر ويژگي  

تر   همانطور كه پائين  .  است ويژگي اقتصاد روسيه  قدرت سياسي در اين انقلاب مي رسد، ناشي از             
بقاياي “و  ” داري  غلبه سرمايه “ها به دو عامل       خواهيم ديد، وحدت كمونيستي در توضيح اين ويژگي        

” داري   غلبه سرمايه  عليرغم) ك.برخلاف انتظار و  (اگر لنين انقلاب را      . انگشت ميگذارد ” فئوداليسم
باز برخلاف  (و اگر با وجود اين طبقه كارگر را          . است” بقاياي فئوداليسم “ ميداند، بخاطر    دموكراتيك

به شركت در دولت انقلابي و برخورد فعال به مساله قدرت سياسي فراميخواند، بخاطر                ) ك.فتواي و 
عمل ” زيرها“ است كه در آن        1905انقلاب  ” جنبه سوسياليستي “و نتيجتاً    ” داري  غلبه سرمايه “

همسائي شتر و مرغ در اقتصاد روسيه قرار است موضعگيري شترمرغي وحدت كمونيستي را               . ميكند
دوگانگي موجود در بطن اقتصاد روسيه،        . همين و بس   . توجيه كند ) در چسباندن خود به لنين      (

 با جداول متافيزيكي وحدت كمونيستي را          1905دوگانگي ميان شيوه برخورد لنين در انقلاب           
ابراز وفاداري وحدت كمونيستي به لنين، آبروي وحدت كمونيستي و متدولوژي                . برطرف ميكند 

 . دترمينيستي منشويسم هر سه به نحوي تأمين ميشوند
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بر .  ميرسد 1905وحدت كمونيستي پس از تعريف كلي متدولوژي لنين به كاربست آن در انقلاب                 
كوكي وحدت كمونيستي قادر ميشود تا با        ” لنينِ“ها در اقتصاد روسيه،      ”همسائي“مبناي درك اين    

كه آنها نيز مانند وحدت       (1905چابكي تمام ميان خطوط سياسي و طبقاتي مختلف در روسيه               
اند كه نتايج سياسي       اند وتنها شايق بوده      او منافع خاصي را دنبال نميكرده       ” لنين“كمونيستي و   

 : بلغزد بي آنكه به هيچيك اصابت كند!) درستي از اقتصاد روسيه گرفته شود
 : بطور كلي مي توان مضمون مجادلات لنين با سه جريان مذكور را چنين خلاصه كرد“
ماهيت شيوه توليدي مسلط برشكلبندي اجتماعي روسيه چيست؟ در اين           : در رابطه با خلقيسم    -1

شكلبندي كدام طبقه تاريخاً اهميت بيشتري دارد و آيا ميتواند نقش رهبري را در انقلاب روسيه بر                   
 ) 160ك، صفحه .م.نقد نظرات ا(” .عهده بگيرد

رهبري انقلاب را بنا بر متدولوژي وحدت كمونيستي بايد            . توجه ميكنيد كه مساله حساسي است      
حدس (اهميت بيشتري دارد    ” تاريخاً “شكلبندي اجتماعي روسيه  اي به عهده بگيرد كه بنا بر           طبقه

حال اگر خلقيون بتوانند به لنين ثابت كنند كه جامعه روسيه آنچنان شكلبندي                     !). زده بوديم 
كه بهرحال قشر   ) اي دارند   مثلاً فئودالي است و يا كمون هاي زراعي نقش برجسته         (اي دارد     اجتماعي

با آن متدولوژي    ” لنين“درجه يكي برخوردار مي سازد، آنگاه            ” اهميت تاريخي “دهقاني را از      
اي كه سؤال فوق فرموله شده است، گريزي از اين             ك براي او تراشيده و نحوه     .اي كه و    دترمينيستي

نخواهد داشت كه از منافع طبقه خود بگذرد و رهبري را بنا به جبر اقتصادي دو دستي تحويل ايشان                
اما جاي  . او حبس ميشود  ” لنين“براي لحظه كوتاهي نفس در سينه وحدت كمونيستي و              . بدهد

راه خروج را از قبل مهيا كرده        ” همسائي شيوه هاي توليدي ناب     “معتقد به   ” لنينِ“نگراني نيست،   
ك بر توسعه   .لنين و .  اقتصاد تأكيد شود   كاپيتاليستياينجا جايي است كه بايد بر جنبه هاي           . است

سرمايه داري در كشاورزي روسيه، رشد پرولتارياي صنعتي و تسلط شيوه توليد كاپيتاليستي انگشت               
 ). 160-162ك به همانجا صفحات .ر(ميگذارد و تكليف خود را با خلقيون روشن مي كند 

سؤالي كه قاعدتاً هر    (اما در اين صورت چرا نبايد انقلاب سوسياليستي بي درنگ در دستور باشد                  
؟ باز هم   )هوادار وحدت كمونيستي با آموزشي كه از سازمان گرفته است فوراً بايد از خود بپرسد                   

هاي فئودالي    حال بايد بر جنبه   . حال بايد به آنسوي الاكلنگ اقتصاد پريد       . ويژگي اقتصادي روسيه  
هاي توليد كهن،     بخاطر حل نشدن مساله ارضي، ناموزوني اقتصاد و بقاي شيوه            . اقتصاد تاكيد كرد  

با زيربناي اقتصادي، كه بورژوازي را در اپوزيسيون          ) تزاريسم(عدم تطابق روبناي سياسي فئودالي       
 اي  دشمن بلاواسطه پرولتاريا در مبارزه خود براي سوسياليسم با        “قرار ميدهد و بالاخره از اين رو كه         

، )مائوئيست ها ” تضاد عمده “همان بحث    (” بلكه تزاريسم است   (!) بورژوازي نيست روبروست كه    
پس ). 167صفحه  (” انقلاب روسيه بطور بلاواسطه نه سوسياليستي كه سياسي يا دموكراتيك است            
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كفر ” سرمايه داري “در جامعه   ” دموكراتيك“بالاخره قائل بودن به امكان پذيري و مطلوبيت انقلاب           

همسائي “نيست، مشروط بر اينكه انسان از حسن شهرت لنين برخوردار باشد و جامعه مملو از                      
 ! ”هاي توليدي ناب شيوه

ك به شدت به ماركسيسم علني نزديك        .بهر حال اين تأكيدهاي اخير به اين معناست كه لنينِ و             
 : شده است

لنين همصدا با ماركسيسم علني معتقد است كه شيوه توليد كاپيتاليستي در رابطه با شيوه هاي                    “
اند، مترقي و به لحاظ تاريخي انقلابي         توليدي سابق كه هم اينك در بافت اجتماعي روسيه باقي مانده          

، 162صفحه  (” . روسيه از زير سرواژ نقش مهمي ايفا ميكند         اقتصادميباشند، يعني در خارج ساختن      
 ) تاكيد در اصل

ك چگونه خود را از اين همسوئي با ماركسيسم علني خلاص ميكند؟ الهه اقتصاد چگونه به                .و” لنين“
گويا از آن رو كه اولاً      . مدد او ميشتابد؟ توضيح وحدت كمونيستي در اين زمينه بسيار بسيار گوياست           

ها در باره     اي به آن مقدمه چيني      آنچه اساساً در توضيح اين نكته اخير فراموش ميشود، هرگونه اشاره          
ك بدون آنكه خود متوجه باشد       .استنتاج استراتژي انقلاب از تحليل اقتصاد روسيه است و ثانياً، و             

 : سرنخي به متدولوژي لنين بدست ميدهد
اما لنين فقط در مورد فوق و در اثبات سرمايه داري بودن روسيه به خلقيون، با ماركسيسم علني                     “

در واقع  ] چرا؟ بر مبناي كدام متد؟     [ آنها را قبول ندارد        نتايج سياسي توافق دارد و به هيچوجه        
داري را    ميكوشد تا برتري و انقلابي بودن سرمايه      ” كاپيتال“ماركسيسم علني اغلب با ارجاع دادن به         

اما اين اثبات را منحصراً عليه خلقيون انجام داده و نقش انقلابي بورژوازي را از آن                  . به اثبات برساند  
داري   هر چند تكامل سرمايه   : جدل لنين با ماركسيسم علني به اين نتيجه ميرسد كه          . نتيجه ميگيرد 

باز بر مبناي كدام     [نميتوان گفت اي است مترقي، معهذا به هيچوجه         در روسيه در حال حاضر پديده     
يعني (كه بر اين اساس بايد منافع طبقات تحت استثمار تابع منافع طبقه حامل كاپيتاليسم                 ] متد؟

رو بورژوازي بسازد،     و لنين برخلاف ماركسيسم علني كه ميخواهد پرولتاريا را دنباله          . گردد) بورژوازي
 جدل لنين در اين رابطه در مبارزات تئوريك بعدي           .بر استقلال و پيشگامي پرولتاريا تأكيد ميورزد       

 ) ، تأكيدات و پرانتزها از ماست162همانجا صفحه (” .به اوج خود رسيدوي عليه منشويسم 
ك در پاسخ به خلقيون بر جنبه كاپيتاليستي اقتصاد روسيه انگشت گذاشته بود، در پاسخ                 .و” لنينِ“

داري را     و اشكال اقتصادي ماقبل سرمايه     عقب ماندگي اقتصادي  به مساله انقلاب سوسياليستي فوري،      
يادآور شده بود، اما در پاسخ به ماركسيستهاي علني ديگر به هيچگونه استدلال اقتصادي رجعت                    

رو بورژوازي     پرولتاريا دنباله  نميخواهم“و  ” نميپذيرمتان را     نتايج سياسي “نميكند، بلكه صرفاً ميگويد     
هاي اخير از كجاي متدولوژي ابداعي وحدت كمونيستي درآمده است؟ كدام                 اين مرزبندي . ”شود
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، اين نميخواهم و     ”عالم اكبر روسيه   “در  ” طور ديگر “و كدام    ” هاي توليدي ناب     همسائي شيوه “
هايش چگونه  ”فراتعين“ ها و   ”همسائي“نميپذيرم صاف وساده را توضيح ميدهد؟ اگر شيوه توليدي و           

؟ و تازه اين آن مرزبندي اساسي و مهمي است كه به قول خود              ”ميخواست و ميپذيرفت  “ميبود، لنين   
اگر متدولوژي  . وحدت كمونيستي محور مجادلات آتي و بسيار پر اهميت لنين با منشويسم است                

استنتاج سياست از    “تر    و يا به عبارت ساده      ” شكلبندي اجتماعي “استنتاج استراتژي انقلاب از       “
، نميتواند مرزبندي لنين با ماركسيسم علني و به طريق اولي مرزبندي بلشويسم و منشويسم               ”اقتصاد

را توضيح بدهد، آنگاه بايد به دنبال متدولوژي ديگري در لنين گشت، زيرا اختلافات بلشويسم و                     
 بايد به آن    1905اي است كه براي درك شيوه برخورد لنين در انقلاب               منشويسم مهمترين مساله  

هنوز لازم است تفسير وحدت كمونيستي از لنين را قدري بيشتر           . به اين مساله باز ميگرديم    . پرداخت
 . دنبال كنيم

.  است 1905اي كه هنوز باقي مانده است، مساله برخورد لنين به قدرت سياسي در انقلاب                     مساله
وحدت كمونيستي نيز خود اين انقلاب را يك          . روشن است كه اين يك انقلاب سوسياليستي نبود         

در اين صورت چرا لنين از يك جمهوري و دولت انقلابي، با            . ميخواند” دموكراتيك يا سياسي  “انقلاب  
شركت طبقه كارگر سخن ميگويد؟ چرا او به اين حكم تئوريك و لاجرم قابل تعميم وحدت                         

بايد در اپوزيسيون بماند، صحه نميگذارد      ” دموكراتيك“كمونيستي كه پرولتاريا در انقلاب سياسي و         
” پوپوليستي“و از تبديل شدن به آلت دست بورژوازي نميهراسد؟ وحدت كمونيستي اين حركت                   

 لنين را چگونه توجيه ميكند؟ 
 : وحدت كمونيستي مينويسد

پرولتاريا به منظور رفع موانع سياسي مبارزه خويش براي سوسياليسم با تزاريسم ميجنگد، بنابراين               “
اين وحدت عمل تاكتيكي پرولتاريا و بورژوازي در بطن خود و از هم اكنون حاوي تضادي استراتژيك                 

پرولتاريا به محض آنكه بخواهد آخرين ضربه را بر تزاريسم وارد آورد، با بورژوازي كه ميخواهد                 : است
بلافاصله قدرت سياسي را درچنگ بگيرد مواجه خواهد شد، و بنابراين پرولتاريا ضرورتاً ضربه خويش               

را بر بورژوازي وارد خواهد آورد، يعني جنبه دموكراتيك انقلاب را به جنبه               ) يا ادامه ضربه خويش   (
 ) 166صفحه . (”سوسياليستي آن اعتلا خواهد بخشيد

پرولتاريا تنها  . وحدت كمونيستي سر حرف خود ايستاده است      . اين ديگر يك لجبازي منشويكي است     
هنگامي ميتواند بسوي قدرت دست دراز كند كه انقلاب ويژه او، يعني انقلاب سوسياليستي در                     

حال اگر لنين برعكس اين     . در يك انقلاب سياسي پرولتاريا نبايد و نميتواند چنين كند         . دستور باشد 
عمل كرده، حتماً حكمتي داشته است و آن حكمت جز اين نيست كه درست در همان دقيقه قيام،                    

اي كه بالاخره كسي بايد دولتي را اعلام كند، سر بزنگاه انقلاب وارد جنبه                          در همان لحظه   
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البته خود  ! اش ميشود و جواز كسب قدرت پرولتاريا از جانب منشويسم صادر ميشود                سوسياليستي

اگر چنين ميبود قاعدتاً دولت ناشي از انقلاب        . لنين هرگز چنين تبييني از مساله بدست نداده است         
 نميتوانست   ديكتاتوري پرولتاريا  اش رو آمده است، چيزي جز       كه اينچنين ناگهان جنبه سوسياليستي    

را دولت ناشي از اين       ” ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دهقانان      “تعريف شود حال آنكه لنين        
رشد كاپيتاليستي  ” مترقي بودن “قاعدتاً اگر چنين ميبود ديگر صحبتي از        . به تزاريسم ميداند  ” ضربه“

در هيچ كجاي جدل هاي لنين با منشويسم، كه درست بر سر                . جامعه نميتوانست در ميان باشد     
همين مساله كسب قدرت است، اعتلاي ناگهاني جنبه دموكراتيك انقلاب به جنبه سوسياليستي آن               
آنهم در حين و به محض بالا رفتن دست پرولتاريا براي ضربه زدن به تزاريسم، بعنوان يك استدلال                   

ك است كه مساله را تنها باين صورت        .اين ذهن منشويكي و   . و يا حتي يك ايده گذرا هم نيامده است 
وحدت كمونيستي به غرابت اين تحليل خود آگاه است و لذا فوراً ادامه             . ميتواند براي خود توجيه كند    

 : ميدهد
و اين جنبه دقيقاً بدين دليل وجود        . جنبه سوسياليستي؟ آري جنبه سوسياليستي انقلاب روسيه       “

 دارد كه شيوه توليد كاپيتاليستي داراي واقعيت و تسلط در شكلبندي اجتماعي روسيه                      واقعي
 )  تاكيد در اصل است166صفحه (” .است

افسوس كه لنين اين استدلال       . بداد رسيد ” داري  غلبه سرمايه “بار ديگر    ! چقدر قابل پيش بيني    
ها را در مورد ضرورت شركت سوسيال دموكراسي در           اقتصادي را در آستين نداشت تا پاسخ منشويك       

ربط ” اقتصاد“چون همه چيز را به      (” ماركسيستي“و لابد   ” منسجم“دولت موقت انقلابي به اين شيوه       
 ! بدهد!) ميدهد

همانطور كه گفتيم لنين اين       . چه ميشود ” ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دهقانان      “اما مساله    
را هدف تاكتيكي انقلاب در قبال قدرت سياسي ميدانست و نه ديكتاتوري               ” دموكراتيك“حكومت  

حال آنكه در تحليل وحدت كمونيستي به ناگزير همزمان با سقوط تزاريسم ديكتاتوري               . پرولتاريا را 
اينجا ديگر وحدت كمونيستي راهي براي چسباندن خود به لنين پيدا                . پرولتاريا سر بلند ميكند    

” متدولوژي لنين “كند و بالاخره    ” اصلاح“نميكند و ناگزير است بجاي توجيه اين فرمولبندي، آن را            
 :  به كمال برساند1939را با تبديل او به تروتسكي سال 

(!) ما ضروري ميدانيم كه به يك ايراد متدولوژيك از نقطه نظر اصطلاحي كه لنين بكار برده است                   “
و به عبارت ديگر وارد كردن      ” ديكتاتوري دموكراتيك پرولتاريا و دهقانان    “اشاره كنيم و آن اصطلاح      

 ) 47انقلاب سوسياليستي يا دموكراتيك، صفحه (” .مفهوم ديكتاتوري دو طبقه است
شرايط مختلفي ميتواند وجود داشته باشد كه همكاري طبقاتي پرولتاريا و دهقانان را در اين يا آن                   “

انقلاب در شرايطي كه مساله ارضي حل نشده و هنوز دهقانان اكثريت                . نوع انقلاب ضروري كند    
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تسخير قدرت سياسي   ... جامعه را تشكيل ميدهند، انقلابي خواهد بود با شركت پرولتاريا و دهقانان             
به مثابه يك   ( مبارزه پرولتاريا عليه دهقانان      آغازاي در سير همكاري پرولتاريا و دهقانان و نقطه            نقطه
در  -مرحله آغازين پس از تحقق كسب قدرت سياسي در پروسه انقلاب سوسياليستي               . است) طبقه

داري كه انجام وظايف دموكراتيك در رابطه با زحمتكشان غير پرولتر اقشار              جوامع عقب مانده سرمايه   
 ” .را مرحله دموكراتيك انقلاب سوسياليستي ميناميم -فقير دهقانان از تكاليف اصلي است 

 چند طبقه ممكن است ولي اين       حكومت. ديكتاتوري دو يا چند طبقه تناقض در لفظ و در معناست          “
حكومت پس از تلاشي نظام كهن، بناچار بايد در خدمت پديداري يك نوع مناسبات توليدي قرار                    

تعدد نمايندگي طبقات در حكومت به معناي تعدد جهت حركت جامعه در آن واحد نميتواند                 . گيرد
 يا جامعه را در جهت       نهايتاً... دولتي كه بر ويرانه متلاشي شده فئوداليسم بوجود خواهد آمد           ! باشد

اين دولت يا ابزار اعمال قدرت طبقه         ... داري و يا سوسياليسم هدايت خواهد كرد          برقراري سرمايه 
سرمايه دار است و يا ابزار اعمال قدرت پرولتاريا و بعبارت ديگر در تحليل نهائي يا مبين ديكتاتوري                   

همانجا ص  (” . بي معني، بي پايه و غير ممكن است        هر دوديكتاتوري . داران است پرولتاريا و يا سرمايه 
52 ( 

 و يك جلوه ديگر تقليل گرائي اقتصادي        دولتاين گفته وحدت كمونيستي گواه دركي آكادميستي از         
او ديكتاتوري دو طبقه را از لنين نميپذيرد، چون هر طبقه از اقتصاد خاصي دفاع                    . مبتذل اوست 

اين حرف بطور كلي در يك       . ميكند و لذا هر دولت ناگزير بايد از اقتصاديات خاصي حمايت كند               
 دولت ديگر نه فوراً و بلاواسطه ابزار          هاي انقلابي   در دوره مقياس زماني گسترده درست است، اما         

تكامل دولت ناشي از    ). 4( خاصي است  سياسيخاص، بلكه ابزار تثبيت مناسبات      ” اقتصاديات“تحقق  
يك پروسه كم يا بيش طولاني است كه          ) يعني دولت متعارف  (انقلاب به دولت متكي به اقتصاد         

و يا  (در طول اين مدت نيز دولت           . نتيجه آن را مبارزه نيروهاي زنده اجتماعي روشن ميكند             
 است، يك ابزار اعمال قهر       ديكتاتوريهمچنان يك   ) ك ترجيح ميدهد  .به عبارتي كه و    ” حكومت“

، با كسب   ”ضربه بزنند “ ميتوانند مشتركاً از پائين   1905اگر پرولتاريا و دهقانان در . ستبالاطبقاتي از  
” ضربه از بالا  “. نيز، ولو براي دوره زماني معيني، چنين كنند         ” از بالا “قدرت دولتي امكان مييابند      

. ديگر اعمال ديكتاتوري است، حال هر قدر دوران اين ديكتاتوري دموكراتيك كوتاه يا بلند باشد                   
در تقليل گرائي اقتصادي وحدت كمونيستي او را به بيراهه ميكشاند و از فهم اهميت و جايگاه دولت                   

بايد اقتصاد  ” بالاخره“كه حكومت دو طبقه      (” اقتصادي“با اين درك     .  دور ميكند  هاي انقلابي   دوره
ك اساساً روح متدولوژي لنين را گم ميكند و ترجيح ميدهد درست             .، و ) ازطبقات را پيش ببرد    يكي

 دست بردن به قدرت دولتي به معضل طبقات فرودست تبديل ميشود و ثانياً                 لزومهنگامي كه اولاً    
 تصرف دولت به مثابه يك ابزار كارساز براي اعمال قهر براي پرولتاريا فراهم ميĤيد، يعني در                    امكان

بهر رو وحدت كمونيستي اينجا ديگر متوجه وجود يك اختلاف            . دوره انقلابي، در اپوزيسيون بماند     
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ك و  .اما تلاش ميكند اين اختلاف را، كه يك جدائي بنيادي ميان و            . جدي ميان خود و لنين ميشود     

به لنين رفع و    ” تذكر اصطلاحي “لنين بر سر متدولوژي و درك تئوري دولت است، تحت عنوان يك              
او به  ” تذكر اصطلاحي “اما  . رجوع كند و هنوز خود را در اين مبحث نيز هوادار لنين قلمداد كند                 

لنين چيزي جز اين نيست كه دولت دموكراتيك پرولتاريا و دهقانان در واقع همان ديكتاتوري                      
اصطلاحي نيست، بلكه تذكري به لنين است كه موضع و فرمولبندي             ” تذكر“اين يك   ! پرولتارياست

 : تروتسكي را بپذيرد
بنابراين واقعيت اين است كه تروتسكي برخلاف آنچه بعداً ادعا ميكند، در تزهاي اساسي خود در                   “

فرمول مورد ادعاي او    . مورد انقلاب روسيه، نقشي يا لااقل نقش موثري براي دهقانان قائل نبوده است            
 فرمول اصلي و قبلاً ارائه شده او          ”ديكتاتوري پرولتاريا متكي به دهقانان     “ مبني بر    1939در سال   

و همين است كه     (!) اين فرمول همان فرمول لنين است با تصحيح اشتباه متدولوژيك آن              . نيست
 ) ، تاكيد از ماست51همانجا صفحه  (”.مورد تأييد ماست

بهرحال اين فرمول   . اينكه تروتسكي اين فرمول را در چه مقطعي طرح كرده است بحث ديگري است             
وحدت كمونيستي با اصرار عجيبي ميخواهد       .  است و با فرمول لنين بسيار متفاوت است          تروتسكي

او از تروتسكي خلع يد ميكند و         . عليرغم پذيرش موضع تروتسكي مدافع نظر لنين قلمداد شود           
 را نيز با يك     كاملاً متفاوت تناقض فرمول خود لنين با اين فرمول        .  را پيشكش لنين ميكند    اوفرمول  
تروتسكي كه ايده مربوطه از آن اوست سركوفت ميخورد و لنين            ! به لنين حل ميكند   ” انشائي“تذكر  

تر تروتسكي به وضع      جالب اينجاست كه يك صفحه قبل     ! كه چيز ديگري گفته است تشويق ميشود      
 بر تفاوت واقعي و جدي اين فرمول، يعني          1939فجيعي مورد ملامت قرار ميگيرد كه چرا در سال           

لنين انگشت گذاشته و    ” ...ديكتاتوري دموكراتيك “با فرمول   ” پرولتاريا متكي بر دهقانان   “ديكتاتوري  
 : لنين پناهي امروز وحدت كمونيستي را تا اين اندازه دشوار كرده است

 1939 چيزي ميگويد و تروتسكي       1905 در مورد تروتسكي     1929مشاهده ميكنيم كه تروتسكي     “
كه بعداً روشن ميشود محتواي       ( است  ) ”فرمول“(در ابتدا اختلاف فقط بر سر فرم           . چيز ديگري 

اختلاف اساسي در مورد خصلت       بعدا اظهار ميشود كه       ). تاكتيكي نظر لنين درست بوده است        
، پرانتزها و علامت تعجب در اصل         49صفحه  (” !اجتماعي و وظايف ديكتاتوري وجود داشته است        

 ) است، تاكيد از ماست
 :و نــــــــيــــــــز

مكرراً تاكيد ميكند كه دهقانان نميتوانند پرولتاريا را كنار بزنند و جاي             ) 1929تروتسكي در سال    (“
اي كه لنين آن      پديدهكه  ] مانند وحدت كمونيستي[بعبارت روشن تر او اعتقاد دارد . او را اشغال كنند 

با . ميخواند فقط ميتواند ديكتاتوري پرولتاريا باشد       ” ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دهقانان     “را  
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اختلاف بسيار اساسي در مورد خصلت اجتماعي و          “ از   1939اينهمه چنانچه نشان داديم در سال        
 .) ، تاكيد از ماست، علامت تعجب در اصل است50صفحه (” !سخن مي گويد” وظايف ديكتاتوري

 همان حرف امروز وحدت كمونيستي را ميزند و اختلاف خود با               1929همه اينها يعني تروتسكي      
ميان دو  ” بسيار اساسي “ اختلاف واقعي و        1939لنين را صوري جلوه ميدهد، اما تروتسكي             

اما !  را ميپسندد   1929وحدت كمونيستي شيوه برخورد تروتسكي         . فرمولبندي را بيرون ميكشد    
اختلاف . ، در مورد عمق اختلاف اين دو فرمولبندي درست ميگويد         1939متاسفانه تروتسكي در سال     

تا آنجا كه به لنين مربوط ميشود او        .  اين دو ديكتاتوري است    وظايف اجتماعي و    خصلتواقعاً بر سر    
 با ديكتاتوري پرولتاريا به روشني      تمايزمورد نظر خود را، در      ” ...ديكتاتوري دموكراتيك “خصلت ويژه   

اين دولت را   ” انتقالي“و در نوشته هاي ديگر تصريح كرده است و وظايف             ” ...دو تاكتيك “در كتاب   
اختلاف لنين و تروتسكي در     ). 5)(جمهوري، برنامه حداقل سوسيال دموكراسي    (بارها برشمرده است    

، اختلاف ماترياليسم و ماركسيسم فعال و انقلابي با سوبژكتيويسم و پاسيفيسم است، در                    1905
همين دو شيوه برخورد مبناي      . شرايطي كه انقلاب پرولتري با معضل ناآمادگي پرولتاريا روبروست          

 . ك بر سر انقلاب امروز ايران است.متدولوژيك اختلافات ما و و
ديديم كه هر قدر هم وحدت كمونيستي خورجين متدولوژي و توجيهات منشويكي را گشاد ميگيرد،               

وحدت .  در آن نميگنجد   1905باز هم بخش مهمي، و در واقع مهمترين بخش از، نظرات لنين در                
گرائي اقتصادي    كمونيستي در صدد توضيح متدولوژي لنين است، اما عملاً مخلوطي از تقليل                  

تبيين وحدت كمونيستي از      . گيريهاي سياسي تروتسكي را تحويل ميدهد           منشويكي و نتيجه   
متدولوژي لنين نادرست و سراپا تحريف آميز است، و بويژه بي هيچ ارجاعي به تمام آن متون                        

هاي اثباتي لنين كه در آن متد و سير تفكر خود را بيان ميكند، صورت گرفته                     تفصيلي و استدلال  
ك براي نخستين بار قادر شده است لنين را، كه مفسران بورژوا عمدتاً او را به ولونتاريسم                     .و. است

ك چهارچوب متدولوژيكي براي     .و. متهم ميكنند، به يك دترمينيست اقتصادي كامل تبديل كند           
 عليه منشويسم،   1905لنين ترسيم كرده است كه تمامي مباحثات اساسي او در خصوص انقلاب                

او بسادگي تلقيات و استنتاجات خود را به لنين نسبت داده است و زير تيتر               . خارج از آن قرار ميگيرد    
 بدست بدهد تا     1905كوشيده است تعبير نوظهوري از حركت لنين در انقلاب             ” متدولوژي لنين “

داري و امر دموكراسي در شرايط        تناقضات ميان شيوه برخورد زنده لنين به انقلاب در جامعه سرمايه           
پوشي كند، و     اسارت طبقه كارگر در چنگال استبداد، را با جداول و تعاريف متافيزيكي خود پرده                 

 . الفارق، يكسره سر از تروتسكي در ميĤورد همانطور كه ديديم، پس از طرح يك سلسله نكات مع
 نميتواند بر مبناي     1905در اين شك نيست كه اختلاف ميان بلشوسيم و منشويسم در انقلاب                  

لنين در جدل با     . تحليل متفاوت اين دو جريان از شكلبندي اقتصادي روسيه توضيح داده شود                
ها به دفعات به تشابه اين دو جريان در ارزيابي خصلت بورژوائي انقلاب روسيه و مباني                       منشويك
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خصلت سوسياليستي يا   “اختلاف بلشويسم و منشويسم نه حول         . عيني اقتصادي آن اشاره ميكند     

، بلكه بر سر شيوه برخورد         ”خود ويژگيهاي اقتصاد روسيه     “و نه حول     ” بورژوائي انقلاب روسيه   
اين ادعا كه درك لنين از         .  متمركز شد   قدرت سياسي و دولت موقت انقلابي        ها به      كمونيست

نگريسته   بطور كلي مي  ” شيوه توليد “اي كه او به        شكلبندي اقتصادي و اجتماعي روسيه و يا نحوه         
است، مبناي مرزبندي نظري و عملي او از منشويسم بوده است، در حكم پرده پوشي از تمام ابعاد                      

 ايست كه از اين ماترياليسم زنده         دخالت گري فعال سياسي     لنين و     ديالكتيكيخاص ماترياليسم   
ها را به كناري ميگذارد تا           هاي لنين با منشويك      وحدت كمونيستي تمام پلميك    . منتج ميشود 

 .  ترسيم كند1905ها، متدولوژي و مواضع او، در  سيمائي ديگر از لنين، انگيزه
دموكراسي ، وحدت كمونيستي حتي يكبار به مفهوم و عبارت              ”متدولوژي لنين “در تمام بخش     

حال آنكه رابطه دموكراسي و سوسياليسم در سير تحول انقلابي جامعه و در               .  اشاره نميكند  سياسي
وحدت كمونيستي بر تمام    . مبارزه پرولتاريا براي رهائي، در بينش لنين جايگاه انكار ناپذيري دارد             

آثار مكتوب لنين در اين سالها چشم ميبندد، اين مولفه حياتي را از تفكر و متد لنين حذف ميكند و                    
را به جاي آن     ” مترقي بودن رشد اقتصاد كاپيتاليستي     “اقتصاد و خود ويژگي اقتصادي روسيه و           

ها، لنين بارها و بارها مساله دولت موقت انقلابي و شيوه برخورد                   در جدل با منشويك    . مينشاند
پرولتاريا به قدرت سياسي در يك انقلاب هنوز غير سوسياليستي را به عنوان وجه تمايز اين دو                       

وحدت كمونيستي با آن انزجاري كه نسبت به قدرت سياسي از           . جريان بيرون ميكشد و تاكيد ميكند     
ديديم كه چگونه پافشاري لنين بر استقلال          . خود بروز ميدهد، اساساً كاري به اين مساله ندارد            

ك براي لنين تراشيده است      .پرولتاريا و لزوم رهبري او در انقلاب، در دستگاه متدولوژيكي كه و               
هائي خارجي و تصادفي ظاهر شد و وحدت كمونيستي براي اين                 بصورت اختياري، بصورت مولفه    

واقعيت اين است كه براستي      .  جامعه روسيه نيافت    شكلبندياي در     جانبداري سياسي هيچ زمينه    
اي در مناسبات توليدي، هيچ درجه عقب ماندگي و ناموزوني ومعوج بودن اقتصاد روسيه                 هيچ ويژگي 

نميتواند لنين را به اين نتيجه برساند كه پرولتاريا بايد از استقلال خود در مبارزه و لاجرم از منافع                      
اينجا ديگر  . مستقل خود در قبال نتيجه نهائي اين مبارزه، يعني قدرت سياسي، دست بكشد                    

متدولوژي لنين را اينجا بايد      . هاي توليدي ربطي به مساله ندارد        شيوه” عدم همسائي “و  ” همسائي“
 . پيمايد اي كه وحدت كمونيستي مي جستجو كرد، نه در بيراهه

در اين شك نيست كه لنين درباره مساله ارضي، عقب ماندگي اقتصادي روسيه، بقاياي فئوداليسم،                  
اما .  سخن زياد گفته است     1905هاي مربوط به انقلاب        داري و نظاير آن در پلميك         رشد سرمايه 

تحليل عميق اقتصاد روسيه شرط     . چسباندن اين نكات به هم، كسي را به متدولوژي لنين نميرساند           
 عليرغم  منافع مختلف هاي مختلف با      اما انسان .  بود 1905لازم هر نوع برخورد هوشمندانه به انقلاب        

اگر چنين نبود نفس پلميك      . هاي اقتصادي مشابه به استنتاجات سياسي گوناگون ميرسند           تحليل
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اما ). و در جهان وحدت كمونيستي شايد واقعاً چنين هم باشد         (علمي به مبارزه طبقاتي خاتمه ميداد       
هاي آنان، بر تحليل آنان از اوضاع عيني در اين       منافع طبقاتي و موقعيت عيني طبقات، نيازها و آرمان 

تحليل واقعيت ابژكتيو، در بهترين حالت، يعني در صورت كاربرد             . يا آن مقطع مقدم قرار ميگيرد      
مفاهيم و ابزارهاي نقد ماركسيستي اقتصاد، خصوصيات عيني و قانونمندي حركت و تغيير اين جهان               

اما اينكه كدام تغيير بايد صورت گيرد، اينكه اين چگونه تغيير بايد انجام شود،              . عيني را آشكار ميكند   
ديگر به خودي خود از خصوصيات عيني جامعه ساطع نميشود، اين ديگر بستگي به آن دارد كه خود                  

 را  خودگر كجا ايستاده باشد، چه منافع و اهدافي را دنبال كند و قبل از تعريف موضوع تغيير،                     تحليل
يابي    در مورد ضرورت قدرت     پيشياين جانبداري طبقاتي و تصميم از         . چگونه تعريف كرده باشد    

داري بطور كلي نتيجه نشده است          پرولتاريا ديگر نه از اقتصاد روسيه و نه از نقد اقتصاد سرمايه               
فراموش نكنيم كه ماركسيسم همانقدر حاصل نقد اقتصاد سياسي است كه حاصل تكامل آرمان                   (

 ). گر ماقبل خويش است هاي سوسياليستي ماقبل خويش و نيز نقد فلسفه نظاره
تازه نقطه شروع   !) اي است جهاني و نه روسي       كه طبقه (درك منافع، آرمانها و نيازهاي طبقه كارگر         

وحدت كمونيستي بجاي متدولوژي لنين، نوعي متدولوژي مطالعه علمي              . متدولوژي لنين است   
از ،  هر كس اگر اين، تازه به فرض درست بودن، براي لنينيسم كافي بود، آنگاه           . جامعه را عرضه ميكند 

، در صورت مطالعه كاپيتال و دسترسي به آمار توليد مناسبات كشاورزي و               هر طبقه و با هر منافعي     
 1905در  . توزيع طبقاتي جمعيت در استانهاي مختلف روسيه در آغاز قرن ميتوانست لنينيست شود            

گيرانه آن نيز گواه آنست كه        چنين نشد، وجود امروز وحدت كمونيستي و نظرات پاسيفيستي وكناره         
 . هنوز چنين نيست

ك حتي متد مطالعه علمي جامعه به شيوه           .گواه آنست كه و    ” عدم همسائي “و  ” همسائي“بحث  
دترمينيسم اقتصادي  . اي بر بحث ماست     اي حاشيه   اما اين نكته  . ماركسيستي را نيز نياموخته است     

ك او را به چند نتيجه سراپا غير ماركسيستي ميرساند كه در حيطه سياست كاملاً در برابر منافع                    .و
 : طبقه كارگر قرار ميگيرد

 معين  يك كشور ، سياست پرولتاريا را به بهانه عقب ماندگي اقتصادي            در عصر انقلاب پرولتري   ) 1
. خارج از دسترس طبقه كارگر تعريف ميكند      ” بنا به تعريف  “قدرت سياسي را    . محدود و عقيم ميكند   

اين مسخ تمام عيار دخالت گري فعال سياسي است كه وجه مشخصه ماركسيسم و محور                           
 . هاي پرولتري در انقلابات هنوز غير سوسياليستي است تاكتيك

بطور مشخص، چه در رابطه     .  را بي ارزش ميكند    عينيات سياسي با استخراج همه چيز از اقتصاد،       ) 2
 را از قلم     دموكراسي و سوسياليسم    و چه امروز در انقلاب ايران، مساله رابطه               1905با انقلاب    

هاي پرولتاريا در جوامعي است كه استبداد          اين مساله يك عامل اساسي در تعيين تاكتيك        . مياندازد
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. به مانع اساسي راه تشكل و آگاهي طبقه كارگر بدل شده است              ) با هر پايگاه طبقاتي و اقتصادي      (

وحدت كمونيستي با عجز خود در درك مساله دمكراسي و سوسياليسم، نه لنين را ميفهمد و نه                      
 . سياستهاي فعال حزب كمونيست ايران را

هاي   دولت در دوره  ، از تشخيص ويژگيهاي     دولتبر مبناي يك درك مكانيكي و تقليل گرايانه از           ) 3
به لنين تذكر   . ، يعني دولت به مثابه ابزار اعمال اراده و مبارزه سياسي از بالا ناتوان ميماند                  انقلابي

نتيجه هر انقلاب، حتي    ( را   انقلابياصطلاحي آكادميستي ميدهد و تلاش براي برقراري يك دولت            
. طلبانه تخطئه و تحقير ميكند       ، با عبارات منزه    )ك نيز بالاخره نوعي دولت است      .انقلاب سياسي و  

بطور واقعي اين برخورد به معناي شركت پرولتاريا در انقلاب با تضمين عدم دخالت او در مساله                      
. قدرت سياسي است و اين بهترين اطمينان خاطري است كه ميتوان به بورژوازي و احزاب او داد                    

هاي   ابزار بقدرت رسيدن بخش    !) تا نوبت خودش برسد    (پرولتاريا در اين سيستم فكري همواره          
 . جديدي از بورژوازي تعريف ميشود

ك، حزب كمونيست ايران و لنين      .اين محورهايي است كه در ادامه اين مقاله بايد حول آن نظرات و             
 . را بررسي كنيم

 

 در باره متدولوژي لنين: ماركسيم و پراتيك انقلابي
 

اما اين  . ترين سطح يك اختلاف متدولوژيك است       اي  ها با منشويسم در پايه      اختلاف لنين و بلشويك   
اين اختلاف در روش تحليل شيوه      . اختلاف آنجائي نيست كه وحدت كمونيستي به دنبال آن ميگردد         

اين اختلاف حتي از     . ها و همبافتگي اشكال توليدي در آن نيست         ”همسائي“داري و     توليد سرمايه 
وحدت . هاي موجود در تحليل شكلبندي اقتصادي و اجتماعي جامعه روسيه نيز ناشي نميشود              تفاوت

و (كمونيستي براي توضيح متدولوژي لنين خواننده را دعوت به بازخواني كاپيتال ماركس ميكند                  
همانطور كه ديديم اين كتاب را نيز به يك الگوي تجريدي از جامعه سرمايه داري، مبتني بر تعميم                    

اما متدولوژي ماركسيسم، به معناي      ). ، تنزل مي دهد    ”عالم اصغر كارخانه انگليسي    “مشاهداتي از   
دقيق و جامع و كلمه، نه با كاپيتال شروع ميشود، نه تماماً، يا حتي مستقيماً، در كاپيتال توضيح                       

 كاربردكاپيتال نمونه برجسته    . داده ميشود و نه حتي بطور ابتدا به ساكن بايد در آن جستجو شود               
متدولوژي ماركس در يك قلمرو مهم نقد است، اما اثري در توضيح خود اين متدولوژي، كه به قلمرو                  

وحدت كمونيستي فراموش ميكند كه ماركس خود       . نقد اقتصاد سياسي نيز محدود نميگردد، نيست      
، سالها قبل از نگارش كاپيتال، ماترياليسم ويژه خود، يعني مجموعه وجود شناسي، شناخت            1845در  
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كه محور مباحثات كتاب ايدئولوژي      ( تز كوتاه در باره فوئرباخ         11شناسي و متدولوژي خود را در        
ايدئولوژي “و  ” تزهائي در باره فوئر باخ      “. ترين وجه بيان كرده است        به روشن ) آلماني نيز هست   

موضوع اين  .  ماركس بايد به آن رجوع كرد       متدولوژيآن اسناد اساسي است كه براي درك         ” آلماني
تزها نيز ديگر نه اقتصاد سياسي، بلكه نقد ماترياليسم مكانيكي و اسكولاستيك و بنياد گذاري يك                   

علمي پيگير نسبت به كل جهان پيرامون و در مركز آن جامعه و پراتيك انسان در                      نگرش انتقادي 
بشناسد بايد از    -بعنوان يك ماركسيست واقعي      -اگر كسي ميخواهد لنين و روش او را         . جامعه است 

 و آن ماترياليسمي كه اين       پراتيك انقلابي تزهاي ماركس درباره فوئرباخ و آموزش ماركس در باره            
 . ”توسعه سرمايه داري در روسيه“پراتيك را محور نگرش خود به جهان قرار ميدهد، آغاز كند و نه از 

اي كه قاعدتاً هر ماركسيستي بايد بر مبناي آن حركت كند،                متدولوژي لنين، با همان متدولوژي     
ماترياليسمي  - پراتيكچيزي بيشتر از وفاداري عملي به ماترياليسم ويژه ماركس، يعني ماترياليسم             
به اين معني،   . نيست -كه ديالكتيك رابطه متقابل پراتيك انساني با جهان عيني را دريافته است                 

اما . متدولوژي لنين فاقد هر گونه خود ويژگي در تمايز با ماركسيسم ارتدوكس بطور كلي است                    
هنگامي كه بياد بياوريم كه تفاسير اسكولاستيك، مكانيكي، دترمينيستي و نظاير آن از ماركسيسم                

اي دارد، هنگامي كه حجم عظيم ادبيات رويزيونيستي را در نظر بگيريم، هنگامي                 چه رواج گسترده  
ها در اوائل قرن و نظرات وحدت كمونيستي در اواخر قرن بيستم را بخاطر آوريم                 كه نظرات منشويك  

يابيم كه وفاداري به ماركسيسم واقعي           كه همه تحت نام ماركسيسم ارائه ميشوند، آنگاه درمي            
هايي است كه      است، اين خود ويژگي لنين، لنينيسم و آن گرايش          خود ويژگي ماركس، در واقع يك     

 . اند پرچم مبارزه عليه تحريفات بورژوايي در ماركسيسم را بدست گرفته
اي است كه پراتيك بطور كلي و پراتيك انقلابي            ويژگي ماترياليسم ماركس در جايگاه تعيين كننده       

اينكه ماركس ماترياليسم خود را در تمايز با        . بطور اخص در نگرش و جهان بيني انتقادي آن داراست         
ماترياليست “و  ” كمونيست“گذارد و مشخصاً لفظ         نام مي ” پراتيكماترياليسم  “ماترياليسم كهنه،    

” پراتيك انقلابي “اي ديگر از نقش مفهوم محوري      خود نشانه) 6(را بطور مترادف بكار مي برد”  پراتيك
، زيرا ماركسيسم چيزي بيشتر از ماترياليسم       ”پراتيك انقلابي  “مفهوممي گوئيم   . در ماركسيسم است  

ماركسيسم پراتيك انقلابي را بعنوان يك مفهوم و           . در فلسفه بعلاوه انقلابيگري در سياست است        
، در كنار مقولاتي    پراتيك انقلابي . ترين سطح نقد و شناخت وارد ميكند         مقوله فلسفي در تجريدي   

نظير عينيت، ذهنيت، وجود، شناخت وغيره، بعنوان مفهومي تحليلي وارد عميق ترين سطح انديشه               
اخلاقي نيست، بلكه يك ركن       -پراتيك انقلابي در ماركسيسم تنها يك فراخوان سياسي            . ميشود

را محور نقد خود از ماترياليسم كهنه قرار ميدهد و          ” پراتيك“ماركس مقوله   . اساسي نقد فلسفه است   
آنرا به سنگ بناي وجود شناسي، شناخت شناسي و روش شناسي در ماترياليسم خاص و متمايز                     

 . خود تبديل ميكند
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اي كه فوئرباخ نيز از آن خلاصي نيافته بود، قادر نبود خود را از          ماترياليسم كهنه، ماترياليسم مكانيكي 

در يك سو جهان عيني، عالم       . تلقي جامد و متافيزيكي در مورد جهان عيني و تفكر انساني برهاند             
. اي در برابر اين دنياي عيني       قرار داشت و در سوي ديگر ذهن بشر بعنوان آينه         “ واقعيت  “محسوس و   

، در خود و خودپو در نظر گرفته ميشد و تفكر انساني تفسيري انعكاسي،                  داده شده جهان عيني،   
ماركس اين دوگانگي مكانيكي و متافيزيكي را درهم           . پندارگرانه و انفعالي از اين دنياي خارجي         

براي ماركس، از يكسو جهان عيني خود در عين حال محصول پراتيك عنصر فعاله نيز                   . شكند  مي
و از سوي ديگر    . هست و اين پراتيك انساني نيز خود به همان درجه واقعي، محسوس و عيني است                

حقانيت و صحت تفكر انساني، يعني اين سوال كه آيا اين تفكر به درستي جهان پيرامون خود را                       
پراتيكي كه بر مبناي اين تفسير دست به تغيير         . و تفسير كرده است، در گرو پراتيك است       ” منعكس“

 است،  بشريتا آنجا كه مقصود از جهان عيني جامعه         . برساندجهان بزند و لذا صحت خود را به ثبوت          
جامعه و تفكر انساني    . اي مونيستي و صحيح به هم مرتبط ميكند         ماركس دو پروسه تكامل را به شيوه      

اين ) فعاله(تكامل جامعه جدا از عنصر ذهني        .  به هم پيوند ميخورند     پراتيك تحول بخش  در حلقه   
تكامل، انسان، قابل تبيين نيست، همچنانكه اين عمل، جدا از متن اجتماعي خود نميتواند تعريف و                 

انسان . اش در تاريخ خويش قرار ميدهد        به اين ترتيب ماركس انسان را به جاي واقعي          . تبيين شود 
اوضاع عيني نه   . ديگر نه متفكر و مفسر منفعل جهان عيني، بلكه نيروي تحول بخش اين جهان است              

وار، بلكه شرايطي براي فعاليت انسان و لذا زمينه اختيار و              قيود اسارت، نه مقرراتي براي تبعيت برده      
اين شرايط دامنه تاريخي قدرت تحول بخش انسان را تعريف ميكند، اما خود اين                    . اقتدار اوست 

انسان به سازنده تاريخ خويش بدل ميشود،       . دامنه، خود اين شرايط با پراتيك انساني دگرگون ميشود        
در ماترياليسم كهنه انسان انساني مفسر بود، در        . باشد كه تحت شرايطي كه خود تعيين نكرده است        

در ماركسيسم، بعلاوه، انسان از     . ماترياليسم ماركس انسان موجودي تحول بخش و تغيير دهنده است         
 انسان  اجتماعي، ذات   ”ذات انساني “. اي مجرد و قائم به ذات به موجودي اجتماعي بدل ميشود            پديده

تر، بصورت    پراتيك انقلابي انسان، بطور مشخص     . تعريف ميشود ) و در بنياد آن وجود طبقاتي او        (
 . پراتيك انسان بعنوان جزئي از طبقه اجتماعي معين در روابط اجتماعي معين در نظر گرفته ميشود

او . براي او موضوع، تغيير دادن جهان است       . پذيرد  ماركس موضوع تفكر فلسفي پيش از خود را نمي         
و ماترياليسم كهنه را    ” انتقادي را در نيافته است      اهميت فعاليت انقلابي و عملي    “به فوئرباخ ميتازد كه     

آليسمي   ايده -آليسم واسپرده است      را تماماً به ايده   ” عنصر فعاله “ملامت ميكند كه توصيف و تشريح       
 . كه بنا بتعريف قادر به درك پراتيك واقعي نيست

تئوري “با  ” انتقاد اجتماعي “گري فعال ماركسيسم در عرصه سياست و پيوند و يكي شدن                دخالت  
در بينش  ” پراتيك اجتماعي “در پيكره ماركسيسم، از اين جايگاه تعيين كننده مقوله                ” انقلاب
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صحيح ترين و   ” ماترياليسم پراتيك “. ماركسيسم، در مركز تفكر فلسفي ماركسيسم، ناشي ميشود          
 . دقيق ترين نامي است كه ميتوان به نگرش انتقادي ويژه ماركسيسم داد

به اين ترتيب روشن است كه متدولوژي ماركس چيزي بيشتر از متدولوژي نقد نظري او از اقتصاد                    
اين متدولوژي مقدم بر نقد او از اقتصاد سياسي و اساساً از طريق كاربرد نقد در                       . سياسي است 

تنزل دادن متدولوژي   . تر، در نقد فلسفه آلماني، بدست آمده و تبيين شده است               سطحي تجريدي 
 تعريفماركسيسم به متدولوژي تحليلي نقد اقتصاد سياسي و از آنهم محدودتر به روش معيني در                   

، در حكم تقليل دادن يك حكم جامع و شامل به يك جزء معين آن و به                  ”داري  شيوه توليد سرمايه  “
اين تقليل گرائي از گرايش هميشگي آكادمي بورژوائي به            . يكي از موارد شمول كاربرد آن است        

تر خواهيم ديد كه چگونه لنين خود اختلاف          پائين.  است دان  اقتصاد به ماركس    انقلابيتبديل ماركس   
تزهائي درباره  “تر    و بطور مشخص  (ها را با رجعت به همين ماترياليسم پراتيك             خويش با منشويك  

 . اي به تعاريف ماركس در قلمرو نقد اقتصاد سياسي توضيح ميدهد و نه با هيچگونه اشاره) ”فوئرباخ
بايد بخاطر آورد   ) متدولوژي لنين (اي كه در هر نوع بررسي متدولوژي ماركسيسم             پس اولين نكته  

به معني وسيع   (اينست كه اين متدولوژي نه صرفاً يك روش تعقل و تحليل، بلكه يك روش عمل                   
معمولاً اينجا و آنجا ميخوانيم كه ويژگي و خصلت             . است، عمل انقلابي و تحول بخش       ) طبقاتي

اين به زباني ديگر همان چيزي      . است” تحليل مشخص از شرايط مشخص    “مشخصه متدولوژي لنين    
لنين براي تبيين استراتژي انقلاب، اقتصاد روسيه را بطور          : است كه وحدت كمونيستي بيان ميكند      

بي شك جاي خود را در هر تحليل           ” تحليل مشخص از شرايط مشخص      “. مشخص تحليل نمود   
 مربوط ميشود،   متدولوژياما اين نه خاص ماركسيسم است و نه اساساً به مساله              . ماركسيستي دارد 

 به سراغ   كدام متدولوژي زيرا سوال اصولاً اين است كه ماركسيسم بطور كلي و لنين بطور مشخص با               
تحليل ميكند،  ” مشخص“را بطور   ” شرايط مشخص “وحدت كمونيستي نيز    . ميروند” شرايط مشخص “

 اين تحليل   هدف.  دترمينيستي و اولوسيونيستي منشويسم صورت ميگيرد      متدولوژياما اين تحليل با     
چه حكمي در مورد    ” اقتصاد“،  ”كدام طبقات تاريخاً اهميت بيشتري دارند     “اين است كه معلوم شود      

براي اعمال رهبري را روشن      ” مجاز و غيرمجاز  “انقلاب ميدهد و اين دومي چگونه تكليف طبقات           
تحليل مشخص براي شنيدن وحي منزل       . خود را بازي كند   ” نقش تاريخي “كدام طبقه بايد    . ميكند

تحليل . ، اينهم تحليل مشخص از شرايط مشخص است بي آنكه ماركسيستي باشد            ”مشخص“اقتصادِ  
اي كه    طبقه پرولتاريا در انقلاب روسيه است،         وظايفاي بر تبيين       لنين از شرايط روسيه مقدمه     

موجوديت او و ضرورت اعمال رهبري او بر تحولات انقلابي قرن بيستم قبل از هر تحليل مشخص از                   
، يا  ”تكامل روسيه “لنين نه از موضع      . شكلبندي اجتماعي روسيه براي لنين مفروض و محرز است          

او متفكر و سياستمدار و رهبر عملي        . ، بلكه از موضع پرولتاريا حركت ميكند       ”انقلاب روسيه “حتي  
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بنابراين وحدت كمونيستي از همان ابتدا پاي در بيراهه گذاشته است وقتي از قول         . همين طبقه است 

 : لنين اين سوال را مطرح ميكند كه
در شكل بندي اجتماعي روسيه كدام طبقه تاريخاً اهميت بيشتري دارد و آيا ميتواند نقش رهبري                  “

 ” را در انقلاب روسيه برعهده بگيرد؟
اين . اين سوال نه فقط هرگز نقطه عزيمت لنين نبوده است، بلكه در تقابل كامل با متدولوژي اوست                 

ها بود و پاسخ خود را نيز در پراتيك سازشكارانه آنان،             سوال نقطه عزيمت و مبناي استدلال منشويك      
و تازه اگر فرض كنيم      . داشت، گرفت ” تاريخاً اهميت بيشتري  “در دنباله روي آنان از بورژوازي كه          

اي آغاز كرده باشد، پاسخ به اين سوال، يعني احراز هويت             واقعاً لنين از يك چنين سوال مورخ مĤبانه       
، نميتواند براي او از بررسي مناسبات اقتصادي و طبقاتي در              1905در روسيه   ” تاريخاً مهم “طبقه  
براي لنين نظير هر كارگر انقلابي و آگاه به منافع طبقاتي، نظير هر كمونيست               .  مشخص شود  روسيه

ترين وجه، و از جمله براي         مقطعي است كه طبقه كارگر به مستدل       مانيفست كمونيست جدي ديگر،   
خاطر جمع كردن هر تاريخ پرست ملانقطي از نوع وحدت كمونيستي، اعلام كرده است كه خود                     

نفس وجود سوسيال دموكراسي روسيه و نفس شركت          . ”تاريخاً اهميت بيشتري دارد    “طبقه كارگر 
لنين در اين جنبش به معناي آن است كه نه تنها او بدواً تصميم خود را در باره پاسخ به اين سوال                        

براي لنين، نظير هر كمونيستي     . مهم ميداند “ تاريخاً  “گرفته است، بلكه خود را جزئي از اين طبقه           
اش نباشد،    كردن اومانيسم و ناسيوناليسم   ” راديكال“اي براي تند و تيز كردن و           كه ماركسيسم ادويه  

لنين مبصر و يا مفسر انقلاب نيست،        . اهميت بيشتري دارد  ” غير تاريخاً “، چه تاريخاً و چه       پرولتاريا
حال اگر كسي از    .  است طبقه معيني شركت كننده در آن است، و نه فقط اين، بلكه سازمانده انقلاب             

چه كسي بايد رهبري انقلاب در روسيه را بر عهده            “و  ” اي اهميت دارد    تاريخاً چه طبقه  “او بپرسد   
. ، او در پاسخ نه از آمار كشاورزي روسيه، بلكه از مانيفست كمونيست نقل قول خواهد كرد                    ”بگيرد

تر از وحدت كمونيستي هم اهميت          فعلاً از اين ميگذريم كه حتي يك مفسر اقتصادگراي فهيم             (
آيا در نپال هم بايد     .  نتيجه نميگرفت  خود اين كشور  طبقات در روسيه را صرفاً از اقتصاد         ” تاريخي“

لنين خود جزء عنصر فعاله انقلابي است كه شيپور آن مدتها            !) اي اهميت دارد؟    ديد تاريخاً چه طبقه   
طبقه خويش، بلكه   ” اهميت تاريخي “كار او نه بررسي مجدد      . قبل در سطح جهان دميده شده است      

اش،   هاي موجوديت و مبارزه     دست بكار شدن براي به پيروزي رساندن اين طبقه در يكي از عرصه               
 . يعني روسيه است

لنين وجود  . ك با طرح سوال به اينصورت، از همان ابتدا متدولوژي لنين را وارونه ميكند               .بنابراين و 
تحليل ماركسيتي او از     . مفروض گرفته است  هاي خود و طبقه خود را           خود و طبقه خود و آرمان      

 مشخص سياسي ميتواند پرولتاريا را قادر       پراتيكجامعه روسيه قرار است به او نشان بدهد كه كدام            
و (ترين و كارسازترين نقش را در جهت تحقق منافع خود               سازد تا در شرايط موجود، تحول بخش       
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كدام طبقه  “براي لنين سوال ابداً اين نيست كه به حكم شرايط عيني                 . ايفا نمايد ) رهائي جامعه 
 ”مهم“، بلكه اينست كه طبقه خود او، طبقه تاريخاً و بنا به تعريف                   ”تاريخاً اهميت بيشتري دارد    

كارگر، با كدام پراتيك سياسي و مبارزاتي ميتواند به رهبر تحول انقلابي جامعه بحران زده روسيه در                 
هاي انقلابي پرولتاريا به سريعترين، كم         نقطه عزيمت لنين ضرورت تحقق آرمان      .  بدل شود  1905

اين نقطه عزيمت از شكلبندي اقتصادي روسيه يا هيچ         . مشقت ترين و جامع ترين شكل ممكن است       
” كارگر آگاه “و  ” كمونيست بودن “،  ”لنين بودن “اين جزء تعريف     . كشور ديگري استنتاج نميشود    

 ميداند  عينياي واقعي و      اين نتيجه طبيعي تفكري است كه پراتيك انساني را نيز پديده          . (بودن است 
اي است كه اين مبارزه       شرايط عيني جامعه روسيه   ). و از متفكر و موقعيت اجتماعي او انتزاع نميكند        

ها و    ها و موانع، امكانات و محدوديت        اي از راه    اين جامعه مجموعه  . پرولتري بايد در آن دنبال شود      
خود . عوامل كند كننده و ياري دهنده را در برابر عنصر فعاله انقلاب پرولتري در روسيه قرار ميدهد                  

اين جامعه قرار نيست رهبر انقلابش را به لنين بشناساند، بلكه اوضاع عيني مشخصي است كه لنين                  
 بدون دخالت او به مثابه      ميدانداز دريچه منافع يك طبقه معين كه نه تنها خواهان انقلاب است بلكه              

اين اوضاع و احوال    . روبروست در انقلاب تحولات مورد نظر در جامعيت خود رخ نميدهد، با آن               رهبر
. بايد به نفع طبقه كارگر تغيير كند، اما ماتريال و مصالح تغيير نيز بايد از خود اين جامعه گرفته شود                   

لنين تاريخي را كه    . ”اند  ها سازندگان تاريخ خويشند اما نه در شرايطي كه خود تعيين كرده               انسان“
در شيوه توليد   ” همسائي“بايد ساخته شود و نيروئي را كه بايد آن را بسازد، قبل از مطالعه هر نوع                   

 است كه اين تاريخ بايد       شرايطيبررسي او از جامعه روسيه تلاش او براي درك            . روسيه، ميشناسد 
 . تحت آن ساخته شود

را از شكلبندي اجتماعي     ” رهبري“و  ” طبقه تاريخاً مهم  “دره عميقي آن متدولوژي انفعالي را كه          
اي كه ضرورت پراتيك انقلابي طبقه كارگر به مثابه رهبر هر تحول               استنتاج ميكند از آن متدولوژي    

اين اولين وجه تمايز متدولوژيك منشويسم و          . انقلابي در جامعه را مفروض ميگيرد جدا ميكند          
تبيين وحدت كمونيستي از شيوه برخورد       . بلشويسم، و ليبراليسم چپ و ماركسيسم انقلابي است         

اين درست و ماركسيستي است اگر       .  ماترياليسم تاريخي را به ابتذال ميكشد       1905لنين به انقلاب    
 در روند تكامل جامعه، طبقات گوناگون به حكم شرايط عيني اقتصادي و                 ها  طول قرن بگوئيم در   

اما اين كاملاً   . اجتماعي به پيش رانده شدند و به عنصر فعاله تحول شكلبندي اجتماعي بدل شدند               
بندي    را از ماترياليسم تاريخي بفهميم و يا همين يك جمع           فقط همين نادرست و انحرافي است اگر      

داري عصر حاضر     ، به سراغ جامعه سرمايه    ”زير بناي اقتصادي  “كوتاه از كل روند تاريخ بشر و اهميت         
 نيز بخواهيم دوباره در هر تحول انقلابي در هر كشور معين يكبار              انقلابات پرولتري بيائيم و در عصر     

اين ديگر ماترياليسم تاريخي    . را بگيريم ” رهبر انقلاب “سراغ طبقه پيشرو، مهم و       ” اقتصاد“ديگر در   
، انتزاع  پرولتري، يعني از دوره تاريخي واقعاً موجود، از عصر انقلاب            واقعينيست، زيرا دقيقاً از تاريخ      
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اگر مقوله و مفهوم پراتيك انقلابي را از ماركسيسم بگيريم، اگر جانبداري طبقاتي                    . كرده است 

ماركسيسم را از آن بگيريم، اگر درك زنده ماركس را از رابطه ميان اوضاع عيني اجتماعي و عنصر                     
فعاله انساني را كنار بگذاريم، آنگاه شايد آنچه باقي ميماند چيزي شبيه آن تقليل گرايي اقتصادي و                   
. آن تاريخ گرائي اولوسيونيستي از آب در بيايد كه وحدت كمونيستي بجاي ماركسيسم عرضه ميكند               

، ”در انقلاب سياسي اما چنين نيست      “اي كه فرمول هاي       همان تاريخ گرائي و دترمينيسم اقتصادي      
و غيره از آن    ” كدام طبقه تاريخاً اهميت بيشتري دارد     “،  ”كدام طبقه جامعه را بهتر صنعتي ميكند       “

هاي بورژوائي    اي است كه آكادمي     شده” بيطرف“اين همان ماركسيسم مسخ شده و       . استخراج ميشود 
اي كه قرار     شده” غير پرولتري “در مبحث تاريخ تفكر اقتصادي تدريس ميكنند، همان ماركسيسم            

بدل شود،  ” خلق عليه امپرياليسم  “بوده است در كشورهاي تحت سلطه امپرياليسم به تئوري انقلاب            
هاي ممنوع    اسلامي  ليبرال و خرده بورژوا      اي كه روشنفكران بورژوا      همان ماركسيسم رقيق شده    

و يا محفل جبهه ملي خود      ” توحيدي“المطالعه در طول دو دهه قبل در ايران، آنگاه كه از سازمان               
اين در عين حال    . انداختند  بيشتري بودند به آن چنگ مي      ” راديكاليسم“خسته ميشدند و خواهان      

بدل ” تكامل جامعه “اي در     اي است كه در آن انسان به مهره بلا اراده            همان ماركسيسم وارونه شده   
ها پرولتاريا را به      كه به بهانه تكامل و ترقي تاريخي جامعه        ” ماركسيسمي“ميشود، همان به اصطلاح     

بورژوازي ملي و خرده بورژوازي ضد       “روي از     دست كشيدن از اهداف و منافع ويژه خود و دنباله            
حزب توده، راه كارگر و رنجبران است كه وحدت            ” ماركسيسم“اين  . فراخوان ميدهد ” امپرياليست

در اين ديدگاه انسان بايد مانند وحدت       . عرضه ميكند ” متدولوژي لنين “كمونيستي دارد تحت عنوان     
تاريخاً اهميت   “پرولتاريااي زندگي كند كه در آن            كمونيستي شانس بياورد كه تصادفاً در دوره         

داري ايران هم     سرمايه” عالم اكبر “و تازه بايد به اندازه كافي براي تشخيص اين امر از             ” بيشتري دارد 
مهم ” تاريخاً“شناخت داشته باشد، و گرنه مطابق معمولِ حزب توده از خيمه و خرگاه طبقات                      

 . ديگري سر در ميĤورد
متاسفانه اين تفسير دترمينيستي از ماركس و ماركسيسم تاريخاً رواج بيشتري از درك صحيح از                   

نظرات وحدت كمونيستي، كه همانطور كه        . ماترياليسم پراتيك و ديالكتيكي ماركس داشته است        
هاي رويزيونيسم مدرن اختلافي ندارد، پديده تازه و نوظهوري              اشاره كرديم در اساس با آموزش       

” اختلاف بلشويسم و منشويسم   “اين براي وحدت كمونيستي آموزنده خواهد بود اگر بداند كه           . نيست
گر با ماترياليسم اسكولاستيك و         نيز، دقيقاً اختلافي ميان ماترياليسم پراتيك و دخالت           1905در  

انفعالي بود و وحدت كمونيستي متاسفانه نه فقط در تبيين خود از متدولوژي لنين نا موفق است،                    
 . اند بلكه خود او و امثال او، موضوع انتقاد اين متدولوژي بوده

ديديم كه آنجا كه كار به توصيف مرزبندي لنين با ماركسيسم علني كشيد، وحدت كمونيستي در                   
لنين از تحليل اقتصادي مشابهي در باره شكلبندي        . عملاً به بن بست رسيد    ” متدولوژي لنين “توضيح  
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پيش بيني  “هاي    ظاهراً عوامل و انگيزه   . كاملاً متفاوتي رسيده بود   ” نتايج سياسي “اجتماعي روسيه به    
استنتاج استراتژي انقلاب از شكلبندي       (و مجهولي ناگهان لنين را از متدولوژي مربوطه             ” نشده

اي در دفاع از ضرورت استقلال و رهبري           ”لجوجانه“منحرف كرد و او صرفاً به اظهارات          ) اجتماعي
وحدت كمونيستي از توضيح اين شيوه برخورد عاجز ماند و جالب              . پرولتاريا در انقلاب بسنده كرد     

 در  اختلافاتاينجاست كه در عين ناتواني از جلوتر بردن تفسير خود اعلام داشت كه همين                        
 . ”مباحثات بعدي لنين بر عليه منشويسم به اوج خود رسيد“

ها به اوج خود رسيد، همان          كه در مباحثات لنين و منشويك       ” اختلافي“ واقعيت اين است كه       
گر از يكسو با تفسيرات آكادميك و انفعالي           اختلاف ميان ماركسيسم و ماترياليسم پراتيك و دخالت        

اين اختلاف نه فقط در جدل لنين با ماركسيسم علني، بلكه همچنين بطرز               . رايج از ماركسيسم بود   
در مبارزه عليه منشويسم اين اختلاف به       . ، بروز كرده بود   ها  اكونوميستبارزتري در مبارزه لنين عليه      

لنين اكونوميسم، ماركسيسم   . ترين وجهي بصورت اختلاف بنيادي دو متدولوژي فرموله شد            روشن
علني و منشويسم را دقيقاً از آنرو كه هر سه در متدولوژي انفعالي واحدي در برخورد به مبارزه                        

ها   گري فعال كمونيستي بلشويك     طبقاتي اشتراك داشتند، در يك قطب در برابر بلشويسم و دخالت           
ها را ادامه طبيعي و منطقي اكونوميسم و ماركسيسم علني                منشويك 1905لنين در   . قرار ميدهد 

ها در    ها و كنفرانس منشويك      او در توضيح اختلاف ميان قطعنامه كنگره بلشويك          . تصوير ميكند 
، درست بر ريشه متدولوژيك       1905خصوص شيوه برخورد به دولت موقت انقلابي در انقلاب                
 : اختلافات موجود در سوسيال دموكراسي روس انگشت ميگذارد

 كه مدت هاست ماركسيست هاي روسيه را به دو جناح تقسيم كرده             اين درست همان تمايزي است    “
گر و جناح رزمنده و سياسي؛ و در            ، بصورت جناح موعظه    ”ماركسيسم علني “در دوره قديمِ     . است

 در  از مقدمات ماركسيستي صحيح   . اي بصورت جناح اقتصادي و جناح سياسي        دوره تولد جنبش توده   
مورد ريشه هاي اقتصادي عميق مبارزه طبقاتي بطور كلي و مبارزه سياسي بطور اخص،                           

اند كه ما بايد به جنبش سياسي پشت كنيم، توسعه آن را               ها يكسره اين نتيجه را گرفته       اكونوميست
جناح سياسي برعكس از همين      . اش را محدود كنيم و اهدافش را تنزل دهيم             كند نمائيم، دامنه  

تر باشد،    هاي مبارزه جاري ما عميق      مقدمات نتايج متفاوتي گرفته است و آن اينست كه هر چه ريشه           
تر و با ابتكار و انرژي بيشتري اين مبارزه را به پيش              تر، قاطعانه   تر، محكم   ما بايد به همان درجه وسيع     

از . ، باشد كه تحت شرايط ديگر و در شكل ديگري           اكنون نيز با همان اختلاف نظر مواجهيم       . ببريم
اين مقدمات كه انقلاب دموكراتيك مسلماً انقلاب سوسياليستي نيست، كه فقرا و نيازمندان                      

عميقاً ريشه در   ) اين انقلاب (اند، از اين حكم كه        ”ذينفع“بهيچوجه تنها كساني نيستند كه در آن          
ناپذير كل جامعه بورژوائي دارد از اين مقدمات ما اين نتيجه را ميگيريم كه                   نيازها و ملزومات گريز   

تر فرموله كند، اين اهداف را هرچه            بايد اهداف دموكراتيك خود را هر چه برجسته           پيشروطبقه  
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تر بيان دارد، شعار فوري يك جمهوري را طرح كند و ايده لزوم برقراري يك دولت                    تر و كامل    روشن

مخالفين ما،  . موقت انقلابي و در هم كوبيدن بي رحمانه ضدانقلاب را وسيعاً ميان مردم اشاعه دهد                
 نتيجه ميگيرند كه استنتاجات دموكراتيك نبايد         درست همين مقدمات  گروه ايسكراي نو، اما، از        

بصورت جامع بيان شود، كه جمهوري ميتواند از زمره شعارهاي عملي حذف شود، كه ما بايد از                       
گير كردن ايده لزوم يك دولت موقت انقلابي امتناع كنيم، كه صرف يك تصميم مبني انعقاد                      توده

مجلس موسسان ميتواند پيروزي تعيين كننده لقب بگيرد، كه نيازي به در دستور قرار دادن وظيفه                  
و همانطور كه   (انقلاب يك هدف فعال ما نيست، بطوريكه ميتوان آن را با يك اشاره گنگ                 نبرد با ضد  

اين زبان رهبران سياسي    . غرق و حل كرد   ” پروسه مبارزه متقابل  “به  ) خواهيم ديد با فرمولبندي غلط    
-41، ص   9جلد  ... لنين، دو تاكتيك  . (”نيست، بلكه زبان بايگان هاي پير و پرچانه ثبت احوال است           

 .) پرانتز در اصل است.  تاكيدها از ماست40
ها و    ماركسيسم علني، اكونوميست  ” نتايج سياسي “اين، آن استدلالي است كه بر مبناي آن لنين             

، آنچه در همان بدو امر جلب توجه ميكند اينست كه لنين نه تنها هيچ                  ”نميپذيرد“ها را     منشويك
، به اختلاف نظر در تحليل شكلبندي اقتصادي و      ”دو تاكتيك“اي، نه در اينجا و نه در كل كتاب   اشاره

اجتماعي روسيه نميكند، بلكه براي برجسته كردن اختلاف اساسي، اختلافي كه بر سر متدولوژي                  
اي    سياسي بر سر قدرت است، مدام، بي شك با درجه             پيگيرگر بلشويسم و جايگاه مبارزه         دخالت

هاي سوسيال دموكراسي،     هاي اقتصادي در همه جناح       اغماض، بر يكسان بودن مقدمات و تحليل        
اختلاف تماماً به استنتاجات سياسي و عملي از مقدمات تحليلي مشابه ربط داده                   . تاكيد ميكند 

باشد كه به زعم وحدت كمونيستي او به اقتصاد و          ” ديگري“اگر متدولوژي ويژه لنين آن طور       . ميشود
خود او بر   . نگريسته است، لنين خود از اين متدولوژي بي خبر است             مناسبات اجتماعي روسيه مي   

هاي اقتصادي انقلاب      ك اصرار ميورزد كه همگان در سوسيال دموكراسي روسيه پايه              .خلاف و 
هاي آن با انقلاب سوسياليستي       هاي آن و تفاوت     دموكراتيك، خصلت بورژوائي اين انقلاب، محدوديت     

گيريهاي سياسي و عملي با        بلشويسم بر سر نتيجه    . اند  تحليل كرده ” درست“را كمابيش يكسان و      
و اين شكل ديگر بروز اختلاف كهنه ميان جناح سياسي و رزمنده، يعني               . منشويسم در تقابل است   

ها در يك نقطه      هاي آكادميست و اكونوميست آن است كه هر دو با منشويك              ها، با جناح    بلشويك
 به انقلاب دموكراتيك و مبارزه سياسي، پشت كردن به مساله              فعالاستنكاف از برخورد    : مشتركند

تحول سياسي در يك انقلاب غير سوسياليستي، رها كردن مساله دولت و قدرت سياسي به بورژوازي                
و فراموش كردن نياز حياتي پرولتاريا به اينكه خواستهاي دموكراتيك به نهايت درجه بسط يابد و به                  

دولتي كه بايد، اگر     . نتيجه منطقي خود، يعني يك دولت و يك جمهوري دموكراتيك منجر شود               
لنين . كسي واقعاً دموكراسي ميخواهد، به مثابه ابزار در سركوب دشمنان دموكراسي بكار گرفته شود              

” داري بودن   سرمايه“كساني را كه از     . اينجا گوئي مستقيماً وحدت كمونيستي را خطاب قرار ميدهد         
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در انقلاب سياسي قدرت از قشري به قشري ديگر در طبقه            “ايران بر طبق جداول خود به ايده پوچ          
، ميرسند، كساني را كه تلاش براي اعمال رهبري پرولتري بر انقلاب براي                 ”حاكمه منتقل ميشود  

دموكراسي را به بهانه زير بناي اقتصادي و نوبت تاريخي طبقات، تخطئه ميكنند و از پيش به                         
بورژوازي قول ميدهند كه در مبارزه براي دموكراسي كاري به كار دولت، كه مهمترين عامل در                      

 . خواهند ماند” اپوزيسيون“تضمين و يا نقض دموكراسي است، نخواهند داشت و در 
اختلاف بلشويسم و منشويسم در انقلاب براي دموكراسي، قبل از آنكه اختلافي بر سر تحليل                       

 ماركسيستي در تحليل و      متدولوژيشكلبندي اجتماعي جامعه در حال انقلاب باشد، بر سر درك              
بي شك اينجا نيز بايد به خود ماركس برگشت، اما نه به نقد او از اقتصاد سياسي، بلكه به                   . عمل است 

. نقد او از فلسفه آلماني، به نقد او از ماترياليسم مكانيكي، جبر گرايانه و يك جانبه پيش از او                          
لنينيسم تجسم عملي و ادامه دهنده اين رگه معين در تفكر ماركسيستي است، يعني ماترياليسم                   

گري كه مكان واقعي پراتيك انقلابي را در تحول جامعه                 ديالكتيكي، ماترياليسم فعال و دخالت      
ميشناسد و سمبل و مدافع آن جانبداري فكري و عملي است كه تزهاي ماركس در باره فوئرباخ به                     

و باز اين خود     . عنوان شاخص متمايزكننده تفكر انقلابي از فلسفه اسكولاستيك طرح كرده است              
 تزهاي ماركس در باره فوئرباخ      لنين است كه ريشه اختلاف ميان بلشويسم و منشويسم را به                  

 : ميرساند
پرولتاريا در حال حاضر چگونه بايد      بجاي آنكه اين نكته را روشن كند كه          ... ها  منشويك] قطعنامه[“
، بجاي توصيه كردن تدارك مشخصي براي مبارزه عليه بورژوازي             ”روند انقلابي را به پيش براند       “

. هنگامي كه عليه دستاوردهاي انقلابي قد علم ميكند، توصيفي كلي از يك پروسه بدست ميدهد                  
روش ايسكراي نو در بيان       .  نميگويد اهداف مشخص فعاليت ما    توصيفي كه هيچ چيز راجع به          

درباره ) كه در تزهاي مربوط به فوئرباخ بيان شده است             (نظراتش، انسان را بياد نظر ماركس           
فلاسفه : ماركس ميگفت . هاي ديالكتيك بيگانه بود     ماترياليسمي كه با ايده   . ماترياليسم قديم مياندازد  

گروه ايسكراي نو هم     . اند، مساله اما بر سر تغيير آن است           جهان را به طرق مختلف تفسير كرده        
اي كه در جلو       درست به همين ترتيب، قادر است تحليل و توصيف قابل تحملي از پروسه مبارزه                 

چشمانشان در جريان است عرضه كند، اما بطور كلي عاجز از آن است كه شعار درستي براي اين                      
با فراموش كردن رهبري فعال و نقش هدايت           آنها،  . رهروان خوب و رهروان بد     . مبارزه ارائه كند  

اند و    هاي مادي انقلاب را دريافته      اي كه ميتواند و بايد در تاريخ توسط احزابي كه پيش شرط              كننده
اند، ايفا شود، درك ماترياليستي از تاريخ را به ابتذال              خود را در راس اين طبقات پيشرو قرار داده          

مابقي تاكيدات از   . ، پرانتز و تاكيد دو خطي در اصل است           44، صفحه   9همانجا، جلد   . (”ميكشند
 ) ماست 
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پراتيك و  ها مينگرد؟ همين درك       آيا روشن نيست كه خود لنين چگونه به اختلافات خود با منشويك  

 از ماركسيسم و ماترياليسم تاريخي است كه اساس متدولوژي لنين را ميسازد و نه توانائي                ديالكتيكي
عنصر فعاله انقلاب   سخن بر سر شناختن نقش و جايگاه           . او به عنوان مفسر صالح اقتصاد روسيه        

 هدايت كننده  به تاريخ واقعي است، در به پيش راندن انقلاب و ايفاي نقش                دادن در شكل    پرولتري
مشخص است كه روشنفكر آكادميكي     . اند  توسط احزابي كه خود را در راس طبقات پيشرو قرار داده           

ميگردد، ” مهم“كه تازه در دل انقلاب با چراغ در لابلاي اقتصاديات جامعه دنبال طبقه پيشرو و                     
 . چقدر با اين متدولوژي و اين نگرش بيگانه است

بر نقش تعيين كننده عنصر فعاله يك تبيين ولونتاريستي از پروسه انقلاب            ) و لنين (اما اين تاكيد ما     
اين آن اتهامي است    (نيست؟ آيا عنصر فعاله تا حد يك نيروي فعال مايشاء ارتقاء داده نشده است؟                 

 پيش شرطهاي مادي   لنين از درك     . پاسخ اين سوال منفي است      ). كه غالباً به لنين وارد ميشود       
هاي مادي همان عينياتي است كه در           اين پيش شرط  . انقلاب توسط احزاب پيشرو سخن ميگويد      

آن عينياتي كه   . ها و وحدت كمونيستي به قادر مطلق تبديل ميشوند            ذهن دترمينيستي منشويك  
ها و وحدت      هاي تاريخي منشويك    ”نميشود“و  ” ميشود“جداول و تعاريف از پيشي انقلابات و            

شرايط عيني در متدولوژي ماركس و لنين سر جاي واقعي خود             . كمونيستي از آن استنتاج ميگردد    
عينيتِ فوري و بلاواسطه صغرا و كبراي استنتاج حركت عنصر فعاله نيست، بلكه حدود               . قرار ميگيرد 

اين حدود و ثغور نه جدولي از تعاريف انقلاب و مقررات           . و ثغوري بر دامنه عمل اين عنصر فعاله است       
” همسائي“و نه ماتريس    ” اهميت تاريخي “آن است، نه ليستي از طبقات به ترتيب اجراي نقش و               

 مادي اجتماعي، آن مجموعه اوضاع عيني          موانعاين حدود و ثغور آن         . هاي توليدي ناب     شيوه
هاي نسبي عنصر ذهني انقلاب پرولتري است         ها و عقب ماندگي     اقتصادي و سياسي و آن محدوديت     

كه دست زدن به يك عمل انقلابي فوراً سوسياليستي پيروزمند، يعني دست زدن به قيام براي                       
اين . استقرار ديكتاتوري پرولتاريا و ضربه نهائي به مالكيت خصوصي را بطور بلافاصله ناممكن ميكند              

در رم باستان سطح نازل نيروهاي مولده       . است كه ميتواند و بايد درنورديده شود      ” مانع“جزء تعريفِ   
 انقلاب سوسياليستي محسوب نميشدند، زيرا اينها جزء خود شرايط و تعاريف             موانعيا قدرت مطلقه    

اما عقب ماندگي اقتصادي و يا استبداد، در قرن بيستم نه              . مشخص كننده آن دوره تاريخي بودند      
اينها .  راه تكامل و تحول انقلابي تاريخاً ممكن آنند          موانعتعريف و مشخصه جامعه اين قرن، بلكه          

اشكال اجتماعي هستند كه در عين اينكه عينيت دارند، بطور مادي وجود دارند، اما نسبت به عصر                   
 بر سر تحول انقلابي تاريخاً ممكن       موانعياند،  اند، ضرورت تاريخي خود را از دست داده ”خارجي“خود  

اي است كه در آن پرولتاريا قادر ميشود اين             انقلاب دموكراتيك براي لنين پروسه     . اند  همين جامعه 
. موانع را درهم بكوبد و خود را در شرايط عيني بهبود يافته و مساعدي براي انقلاب خويش قرار دهد                  

؟ زيرا مستقل از اراده و طرح از پيشي هر كسي، خود جامعه عليه وجوه گوناگون اين                    ”انقلاب“چرا  
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چرا . هاي كهنه بر پاي خود، به يك تلاطم انقلابي كشيده شده است                  ها، اين وزنه    عقب ماندگي 
؟ زيرا خواست دموكراسي و اصلاحات دموكراتيك انگيزه نيروهاي محركه اين تلاطم               ”دموكراتيك“

زيرا علاوه بر پرولتاريا اقشار وسيع ديگري در جامعه پا به عرصه مبارزه قهرآميز عليه وضع                     . است
 خود  همگانيو در اين مقطع در شكل        .  است همگانيزيرا اين يك جنبش انقلابي       . اند  موجود نهاده 

وجود انقلاب و خصلت    . چيزي فراتر از دموكراسي و اصلاحات دموكراتيك را هدف خود قرار نميدهد            
اين واقعه به   . دموكراتيك آن را نه لنين، نه تروتسكي و نه ماركسيسم علني هيچيك تعيين نميكنند              

مساله تماماً بر سر برخورد     . همان درجه عيني است كه خود روسيه و اقتصاديات و بافت طبقاتي آن             
ماترياليسم . ”شرايط مادي اين انقلاب را دريافته است       “حزبي كه   . حزب پيشرو به اين انقلاب است      

ها كه تاريخ تجريدي و جداول از پيش ساخته ذهني را بر تاريخ                تكاملي منشويك   مكانيكي و طبيعي  
واقعي مبارزه طبقات زنده مقدم ميدارد، ميكوشد، و گريزي از اين ندارد، كه انقلاب را در قالب                        

بورژوازي رهبر  “اي كه بنا به تعريف        ”تاريخي“يعني مرحله   ” دموكراتيك -انقلاب بورژوا “اي    كليشه
لنين كه از تاريخ واقعي و محصول عيني اين تاريخ يعني پرولتاريا و نيازها و                 . بگنجاند” انقلاب است 

قدرت واقعي او حركت ميكند، خواستار فراتر رفتن اين جنبش انقلابي از حد انتظارات و تمايلات                    
و خواهان بسط آن به نهايت درجه تا حد انتظارات طبقه خويش، يعني راديكال ترين               . بورژوازي است 

به پيش  “ كه چنين شيوه برخوردي فراتر بردن و         طبيعي است . نيروي واقعاً موجود اين انقلاب، است     
انقلاب را وظيفه خود طبقه كارگر، كه خواهان درهم كوبيدن قطعي موانع ضد دموكراتيك                 ” راندن

 كه اين ديدگاه براي اعمال رهبري پرولتاريا بر            طبيعي است . مبارزه طبقاتي است، قرار مي دهد       
، منتظر  تداوم اين رهبري آنجا كه جنبش قدرت سياسي را نيز تصرف كرده است              جنبش انقلابي و    

سوال . ها نميشود   صدور هيچ مجوز تئوريكي از جانب مفسرين منفعل ماركسيسم در ميان منشويك            
اساسي كه لنينيسم در مقابل خود قرار ميدهد اين است كه چگونه ميتوان به نيروي خود طبقه                      

اند، اين موانع را      كارگر و با اتكا به آن نيروهاي اجتماعي ديگر كه خواستار تحولات دموكراتيك جدي             
 براي لنين اين تحليل      1905 شكل ممكن برطرف كرد، و در          ترين  ترين و كم مشقت        سريع  به  

فرق اساسي ميان بلشويسم، كه      . براي جمهوري را طرح ميكند     ” انقلاب دموكراتيك “مطلوبيت يك   
انقلاب دموكراتيك را به مثابه يك حركت اجتماعي از زاويه سياست پرولتاريا در مبارزه طبقاتي                    

بررسي ميكند، طبيعتاً   ” تكامل جامعه روسيه  “تحليل ميكند، با منشويسم كه اين انقلاب را از دريچه           
 رهبر و   نيروي محركه اصلي  بلشويسم خودِ پرولتاريا را      . در استنتاجات سياسي و عملي خواهد بود       

مبارزه براي برطرف كردن اين موانع عيني وذهني ميداند و او را به ايفاي اين نقش فراخوان ميدهد،                   
ميداند كه نقش   ” اهميت“و طبقات از لحاظ تاريخي حائز       ” تاريخ“حال آنكه منشويسم اين را وظيفه       

” محصول تاريخي “جامعه ايفا كنند، نوبت خود را بگذرانند و         ” تكامل“از پيش تعيين شده خود را در        
در . تا تازه پرولتاريا وارد عمل بشود و پرده آخر نمايش را به فرجام برساند                 . خود را تحويل بدهند   
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تكامل “اين پروسه   ” رهبري جنبش هاي غير سوسياليستي    “ها دخالت پرولتاريا در       ديدگاه منشويك 

ها را به هم       ممكن نيست، جداول و تئوري     ” ميان بر زدن به تاريخ     “را مخدوش ميكند،     ” تاريخي
همان تحولات غير پرولتري در جامعه      ) خر سواري (ميريزد و دست آخر، پرولتارياي عجول را به ابزار          

دو “در تمام كتاب     . از سر بگذراند   ” جبراً“، جامعه بايد     شرايط عيني تبديل ميكند كه به حكم         
 . لنين بحث بر سر همين دو نگرش و دو متدولوژي است” تاكتيك

بينيم كه اتفاقاً اين منشويك ها هستند كه استراتژي انقلاب روسيه را صرفاً                    اگر دقت كنيم مي    
عقب . اند، و نه لنين      كرده استنتاج) ”همسائي“يا بي   ” همسائي“حال با    (اقتصاد روسيه ومستقيماً از   

داري در روسيه براي منشويسم حكمي براي عقب نگهداشتن عمل و پراتيك سياسي                ماندگي سرمايه 
 پراتيك انقلابي   ماخذ استنتاج براي لنين اولاً همانطور كه گفتيم اقتصاديات        . پرولتاريا در روسيه است   

، چه پرولتاريا هر    ”اقتصاد روسيه “نيست، بلكه شرط و شروط اين پراتيك را ترسيم ميكند و ثانياً، چه              
داري در    اينكه لنين در ابتداي كتاب توسعه سرمايه       . دو در متني بين المللي مد نظر قرار ميگيرند          

روسيه از روابط جهاني اين اقتصاد بدليل تاثير اقتصادي اندك آن انتزاع ميكند، ابداً به معني اين                     
براي لنين انقلاب روسيه    . را نيز امري صرفاً روسي در نظر ميگيرد        ” انقلاب روسيه “نيست كه لذا او     

است كه تازه با اندكي تاخير كارش به قرن بيستم              ” انقلابات پرولتري قرن نوزدهم    “اي از     عرصه
نقش تاريخي  .  نتيجه نگرفته بود   اقتصاد روسيه آغاز عصر انقلاب پرولتري را ماركس از         . كشيده است 

داري و پرولتر     پرولتاريا در انقلاب اجتماعي عصر جديد را مانيفست كمونيست به اعتبار ظهور سرمايه            
طبقه كارگر نيز بنا به تعريف و قطعاً بنا به درك            . هائي جهاني اعلام كرده بود      صنعتي بعنوان پديده  

با اين نقطه   . اي از انقلاب اين طبقه است       انقلاب روسيه عرصه  . اي بين المللي است     لنين از آن، طبقه   
او . جهاني، لنين طبعاً نقش رهبري پرولتاريا در جبهه انقلاب روسيه را فرض ميگيرد               عزيمت تاريخي 

عنصر انقلاب پرولتري است و براي آنكه بفهمد چه كسي در روسيه بايد انقلاب كند و انقلاب بايد به                    
، از عصر انقلاب خود و از بيانيه         )پرولتاريا(، بلكه بدواً از خود      روسيهاي برسد نه از اقتصاد        چه نتيجه 

تنزل دادن رابطه اقتصاد و سياست به يك         . آغاز ميكند ) مانيفست كمونيست (اعلام موجوديت خود    
كه هر بار بايد در هر كشور از نو محك بخورد، از تحريفات بورژوائي ايست كه در                        ” ملي“رابطه  

ها   شان در ميان منشويك      كسوتان  نه وحدت كمونيستي و نه پيش      . ماركسيسم به عمل آمده است     
در انقلابات عصر ما را به اعتبار عقب ماندگي         ” رهبري پرولتاريا “و  ” انقلاب پرولتري “مجاز نيستند كه    

داري   اي جهاني است، سرمايه      طبقه كارگر طبقه  .  محدود كنند  تك كشور اقتصادي در اين يا آن        
اي جهاني است و لذا پرولتاريا در هر كشور براي ايفاي               نظامي جهاني است، انقلاب پرولتري پديده      

نقش پيشرو تاريخي خود لازم نيست هر بار از نو از اداره آمار و ثبت احوال كشور مربوطه و زير نگاه                      
از نوع وحدت كمونيستي اسناد و مدارك مهر و امضاء شده دال بر كافي               ” بيطرفي“موشكاف ناظران   
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طبقه كارگر  ” اهميت“ها و در صد كارگران صنعتي در كل جمعيت،            هاي كارخانه   بودن تعداد دودكش  
 ) 7.(در اقتصاد و غيره تحويل بگيرد و به مراجع صالحه در اردوگاه ليبراليسم چپ عرضه كند

تمام رفرميسم و سازشكاري طبقاتي منشويسم در اين است كه اولاً سياست را بطور يكجانبه از                      
و اين  .  و كشوري انجام ميدهد     ملي ميكند و ثانياً، اين استنتاج را صرفاً در مقياس             استنتاجاقتصاد  

. همان دو ركني است كه وحدت كمونيستي به زعم خود به عنوان متدولوژي لنين برشمرده است                   
” جهان“در انزوا از واقعيات و مناسبات جهاني بود، اگر           ” تكامل جامعه روسيه  “آري اگر سخن بر سر      

به روسيه و تركيب طبقاتي روسيه منحصر بود، اگر پرولتارياي صنعتي في الحال در مقياس جهاني به      
طبقه پيشرو عصر خود بدل نشده بود، و بعلاوه اگر وظيفه حزب پيشرو اين بود كه بر اين مبنا سير                      

 كند، آنگاه شايد عرضه كردن پروسه انقلاب در روسيه عقب مانده بعنوان                  تفسيرتاريخ روسيه را     
داري به سوسياليسم به       داري و از سرمايه      بندي شده جامعه از فئوداليسم به سرمايه          تحول مرحله 

اما . توسط پرولتاريا محلي از اعراب داشت       -سر نوبت خود   -ترتيب تحت رهبري بورژوازي و سپس        
همانطوري كه بورژوازي روسيه صرفاً از سر اقتصاديات روسيه به             . جهان به روسيه منحصر نيست     

، پراتيك پرولتارياي   )و لابد پارلمان انگليس را هم ديده و پسنديده است        (هوس پارلمان نيافتاده است  
عصر انقلاب  . اقتصادي خود او نيست   ” اهميت“روسيه نيز صرفاً ترجمه سياسي اوضاع و موقعيت و            

اي   پرولتري نيز از روسيه استخراج نشده است، و اين عصر به معناي آنست كه آن سناريوي مرحله                   
در گام اول يعني    ” ماترياليسم تاريخي  “1905در  . مكانيكي ديگر ربطي به ماترياليسم تاريخي ندارد       

مفروض گرفتن ضرورت نقش رهبري پرولتاريا بر تحولات انقلابي در كليه جوامع، چه در اپوزيسيون                
و چه در فرداي پيروزي اين اپوزيسيون در ساختار دولت، اعم از اينكه اين تحولات انقلابي فوراً و                      
بلاواسطه سوسياليستي باشند يا خير، زيرا اين تحولات ديگر به حكم شرايط عيني و تاريخي بين                    

دموكراتيك كلاسيك، بلكه مقدمات انقلاب سوسياليستي پرولتاريا            المللي نه اجزاء انقلابات بورژوا      
 . هستند

وحدت كمونيستي در تبيين متدولوژي لنين عام ترين و اساسي ترين اركان آن را                  . خلاصه كنيم 
 : تماماً وارونه ميكند

 وجود عيني و اهميت تاريخي پرولتاريا به مثابه          مفروض گرفتن نقطه عزيمت لنين را كه همان         -1
رهبر انقلابات عصر حاضر است، نقض ميكند، اين فرض لنينيسم، در دستگاه فكري وحدت                        

 .  شوداستنتاجتبديل ميشود كه بايد از تحليل اوضاع اقتصادي ” نتيجه“و ” تابع“كمونيستي به يك 
 را با تفسير ماوراء طبقاتي عينيت جايگزين           جانبداري طبقاتي به اين ترتيب وحدت كمونيستي        

، قرار ميگيرد كه    ”اهميت تاريخي طبقات  “گر مجدداً در موضع مفسر و داور بي طرف             تحليل. ميكند
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از ” علمي“و استنتاجات    ” علم“خود به شخصه در ايجاد تحولات معين ذينفع نيست و صرفاً از                   

 . عينيات تبعيت ميكند
دست و پاي عنصر فعاله      . بر اين مبنا دترمينيسم اقتصادي جايگزين ماترياليسم پراتيك ميشود           -2

بريده ميشود، نقش او در به پيش راندن تاريخ واقعي تحت الشعاع مقدرات محتوم ناشي از اوضاع                     
 . اقتصادي قرار ميگيرد

استنتاج استراتژي  (اين دترمينيسم اقتصادي، بعلاوه با محدود ماندن در ابعاد كشوري و ملي،                  -3
عرصه عمل را باز    ) انقلاب از شكلبندي اجتماعي و درك شكلبندي اجتماعي در مقياس صرفاً ملي             

اين ) 1905نظير روسيه   (از لحاظ عملي در يك كشور عقب مانده           . تر ميكند   هم بر پرولتاريا تنگ   
روي از رفرميسم و ليبراليسم        تفكر به عقب كشيدن انقلاب و عمل انقلابي تا حد تبعيت و دنباله                

 . انجامد بورژوائي مي
متدولوژي . اين متدولوژي ماحصل منطقي خود را در استنتاجات آشكارا منشويكي به بار ميĤورد                 

خود وحدت كمونيستي براي آنكه در       . ها بكار رفت    وحدت كمونيستي بطور پيگير توسط منشويك      
او به انقلاب دموكراتيك و رهبري پرولتاريا       ” قاعده و انتظار  “مقابل لنين قرار نگيرد و برخورد خارج از         

در جنبش غير سوسياليستي را با مواضع خود سازگار نشان دهد، ناگزير شده است در محدوده همين        
اقتصادي . ”ايجاب ميكرد “متدولوژي عينيات را دستكاري كند، اقتصادي بتراشد كه مواضع لنين را              

انقلابي بتراشد كه به موقع دموكراتيك و به موقع         . داري است   كه به موقع فئودالي و به موقع سرمايه       
هاي   و لنيني كه به موقع ماركسيست علني و به موقع هوادار فرمولبندي                   . سوسياليستي است 

 ! تروتسكي است
و در نقد خود لنين از انفعال متدولوژي        ” برنامه ما “اما همانطوريكه در همان نقل قول كوتاه از مقاله          

در عصر انقلاب   . تر از اينهاست    ها ديديم، توضيح مواضع لنين بسيار ساده         منشويك ها و اكونوميست   
پرولتري، پرولتارياي روسيه بعنوان جزئي از ارتش جهاني طبقه كارگر در روسيه با موانعي روبروست                

اما انقلاب ديگري، يك انقلاب دموكراتيك         . كه اقدام سوسياليستي فوري او را ناممكن ميسازد           
همگاني، كه بنا بر خصلت خود دقيقاً اين موانع را هدف ميگيرد نه فقط ممكن است، بلكه في الحال                    

پرولتاريا نه فقط نبايد به دليل خصلت غيرسوسياليستي اين             . در آغاز قرن، در شرف وقوع است         
انقلاب از آن كنار بكشد، نه فقط نبايد به حكم جداول تئوريك منشويكي رهبري آن را به بورژوازي                    
بسپارد، بلكه بايد در آن به مثابه رهبر شركت كند، زيرا تنها خود او، خود پرولتارياست كه ميتواند به                   
اين انقلاب آن خصلت ارزشمندي را ببخشد كه در عصر انقلاب پرولتري واقعاً داراست، يعني تبديل                  

اي براي رشد انقلاب سوسياليستي، انقلاب اخص طبقه كارگر، در غير اين                شدن به مقدمه و زمينه    
 به يك رفرم دم بريده، عقب از تاريخ واقعي، بدل ميگردد كه حداكثر                       1905صورت انقلاب    
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اگر پرولتاريا بايد به مثابه     . بورژوا دموكراتيك قرون گذشته خواهد بود      ” انقلاب كبير “كاريكاتوري از   
رهبر در اين انقلاب شركت كند، طبعاً بايد به مثابه رهبر در دولت ناشي از اين انقلاب نيز شركت                       

مقاومت ” از بالاي “كند، زيرا انقلاب بر سر قدرت سياسي است و قدرت سياسي ابزار درهم كوبيدن                 
 . ضد انقلاب است

انديشد،   اي است كه يك رهبر انترناسيوناليست طبقه كارگر در جبهه انقلاب روسيه مي               اين آن نحوه  
و همين درك روشن است كه قرار       .  ديدگاهش را تشريح كرده است     خود او اي است كه      اين آن نحوه  

اقتصاد و  “، رابطه    ”همسائي و عدم همسائي    “پردازيهاي بي محتوا در باره          است در لابلاي جمله    
و امثالهم گم و گور شود تا ليبرال چپ امروزي، اين محصول منطقي منشويسم پس از                     ” سياست
 .  سال بتواند خود را بنام كمونيسم و بنام لنين آويزان نگاه دارد80گذشت 

 ٭ ٭ ٭
براي تكميل بحث، ضميمه مستقلي در باره نظرات اقتصادي وحدت                . اين بخش را اينجا تمام ميكنيم        

تئوري تدارك  “همانطور كه قبلاً توضيح داديم، پاشنه آشيل           . ايم  كمونيستي در پايان همين بخش آورده       
مساله شيوه برخورد به قدرت سياسي در انقلاباتي است كه در آن شرايط براي استقرار ديكتاتوري                     ” انقلاب

 . پرولتاريا آماده نيست
 . ميرسيم و بطور مشخص به اين نكات مي پردازيم” قدرت سياسي“در بخش بعد به مساله 

اي است كه در تفكر لنين در خصوص          اين مساله . درك وحدت كمونيستي از رابطه دموكراسي وسوسياليسم      ) 1
وحدت كمونيستي در تفسير خود از لنين همانطور  . اي دارد استراتژي عملي انقلاب پرولتري نقش تعيين كننده 

خود رابطه دموكراسي و سوسياليسم را       ” تئوري تدارك “كه ديديم، مطلقاً اين مساله را از قلم مياندازد و در              
 خود را ملزم به مبارزه      57بهر حال صرفنظر از هر تبيين تئوريك، وحدت كمونيستي در انقلاب             . وارونه ميكند 

در بخش آتي خواهيم ديد كه چگونه در اين چهارچوب مشخص،            . براي دموكراسي و حقوق دموكراتيك يافت     
 . به طور عملي به معدودي مطالبات نيم بند ليبرالي ترجمه شد” تئوري تدارك انقلاب“
آيا دولت انقلابي يك اتوپي است؟ در بخش بعد خواهيم ديد كه چرا مبارزه                  . مساله دولت موقت انقلابي   ) 2

انقلابي براي دموكراسي به زعم وحدت كمونيستي نبايد به مطالبه يك دولت دموكراتيك انقلابي به مثابه يك                  
را ” انقلاب سياسي “ ارتقاء يابد و در همين رابطه توصيف وحدت كمونيستي از محتواي پيروزي               تاكتيكيهدف  
در همين شماره به نكاتي در همين رابطه        ” هاي انقلابي   دولت در دوره  “در مقاله   . (تر بررسي خواهيم كرد     دقيق

بعلاوه به يك استدلال عتيقه وحدت كمونيستي عليه ايده دولت موقت انقلابي خواهيم                    ) ايم  اشاره كرده 
سوالي كه بايد   . پرداخت، كه قبلاً به همين صورت توسط پارووس فرموله شده و توسط لنين جواب گرفته است               

اگر طبقه كارگر در راس يك انقلاب دموكراتيك قرار بگيرد و در دولت انقلابي                “به آن پاسخ بدهيم اين است       
اگر پرولتاريا  “ تر،    ، و يا به بيان تئوريك     ”دست بالا داشته باشد، چرا اين به معناي انقلاب سوسياليستي نيست           

نيروي محركه و عنصر فعال يك انقلاب دموكراتيك و سوسياليستي هر دو است، آنگاه چگونه ممكن است                      
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را ” ابهام“ذهني گرائي و آكادميسم ذاتي اين         . ”شرايط ذهني براي يكي آماده باشد و براي ديگري نباشد             

 . خواهيم شكافت
. ، نيز فرمولبندي نويني نيست    ”اپوزيسيون متشكل پس از انقلاب    “به همين ترتيب تاكتيك تبديل شدن به        ) 3

 . ليبرالي اين سياست خواهيم پرداخت هاست و ما به سهم خود به خصلت بورژوا اين تز قديمي منشويك
” ماترياليزه شده “و يك آگاهي    ” خارج از ذهن  “و بالاخره بايد به خود وحدت كمونيستي بعنوان يك عينيت           ) 4

ها و مقالات تاكتيكي اين جريان مكان عملي و واقعي آن را               در بخش بعد با استناد به اعلاميه      . نگاهي انداخت 
روانه   اينجا با عواقب سياسي راست       . در ميان نيروهاي اپوزيسيون جمهوري اسلامي نشان خواهيم داد              

 . هاي تئوريك وحدت كمونيستي بيشتر آشنا خواهيم شد فرمولبندي
 

 
 

 ضميمه 
 بورژوازي صنعتي سخن ميگويد: اقتصاديات وحدت كمونيستي

فرد روابط اقتصادي حاكم بر ايران نيست، همچنانكه تنها نيروي                 طبقه كارگر منتقد منحصر به      
اقتصاد بورژوايي در ايران، نظير     . است  هاي اخير نيز نبوده     اپوزيسيون در مقابل دولت بورژوازي در دهه      

بورژوازي و    در ايران بخشهاي مختلفي از خرده      . هر جاي ديگر، منتقدين غيرپرولتر خودش را دارد         
اند و در سطح جامعه طرح        بورژوازي سيستم انتقاد اقتصادي خود را ساليان درازي است فرموله كرده          

اين انتقادات غيرپرولتري، يعني انتقادات بورژوايي بر جامعه بورژوايي، از آنجا كه براي                  . اند  نموده
است، در گذشته اين       مدتي طولاني زيربناي فكري مبارزه ضداستبدادي در ايران را تشكيل داده              

الشعاع   است تا انتقاد مستقل پرولتاريا از اقتصاد موجود را بشدت تحت تاثير و تحت                  امكان را يافته  
، همانطور كه همه شاهد بوديم، انتقادات اقتصادي غيرپرولتري در           57در آغاز انقلاب    . خود قرار دهد  

جنبش سيطره داشت و بخش مهمي از انرژي ماركسيستهاي انقلابي ميبايست مصروف مقابله با اين                
 . داري ايران گردد هاي فكري و بنياد نهادن يك انتقاد مستقل پرولتري از سرمايه رگه

تفكر . داري ايران است    وحدت كمونيستي يكي از حاملين اينگونه انتقادات غيرپرولتري به سرمايه            
اقتصادي وحدت كمونيستي، كه از لحاظ متد و مضمون با نظرات راه كارگر، اتحاد چپ و حزب                       

.  در ايران است   بورژوازي صنعتي رنجبران مشابهت زيادي دارد، متاثر از نظرات، تمايلات و توهمات             
” ژاپن شدن “اي كه هرگز امكان و اجازه نيافت يك انقلاب صنعتي را رهبري كند، شاهد                    بورژوازي

اي را كه در اروپا مشاهده و تحسين ميكند، در              ميهن خود باشد و آن مدرنيسم اقتصادي و اداري          
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داري   بورژوازي صنعتي نظر به ويژگيهاي پروسه تاريخي رشد سرمايه        . كشور خود جامه عمل بپوشاند    
ايرادات اين بخش   . است  داري ايران بوده    در ايران، از ابتدا و همواره يك منتقد اوضاع موجود سرمايه           

، ”دولت متورم، پرخرج و فاسد     “. ايم  هاي ديگري برشمرده    سرمايه به وضع موجود را قبلا در نوشته         
ماندگي   بودن اقتصاد، وابستگي تكنيكي و عقب       ” محصولي  تك“،  ”موزون“فقدان يك پايه صنعتي      

و امروز  (” دربار“علمي كشور، عدم وجود امنيت مالكيت در شرايط فعال مايشائي فوق قانوني دولت و               
شده براي سرمايه صنعتي داخلي را منتفي         كه امكان يك بازار حمايت    ” درهاي باز “، سياست   )”فقها“

در مقايسه با تشكيل سرمايه صنعتي، تاخت و تاز سرمايه ربائي و              ” رشد بخش خدمات  “ميساخت،  
حاكميت . تجاري و نظاير اينها، مضمون اصلي انتقادات بورژوازي صنعتي خصوصي در ايران است                

المللي امپرياليسم،    بلامنازع دولت و كنترل دولتي بر اقتصاد و ادغام قطعي ايران در تقسيم كار بين                
. هاي بيحاصلي كاهش يابد     ها و غبطه    ها و نفرين    است تا امروزه اين انتقادات ديگر به ايكاش         باعث شده 

كردن منسجم اين اهداف خود نيست و لذا تنها جائي كه              بورژوازي صنعتي خود ديگر در پي فرموله      
ها ظاهر جدي تئوريك بخود ميگيرد، در ادبيات اقتصادي جرياناتي مانند وحدت                      همين ناله 

 . كمونيستي و راه كارگر است
جبهه ملي مادر، منافع بورژوازي تجاري و در        . وحدت كمونيستي حاصل انشعابي در جبهه ملي است       

انشعاب از چپ در اين جريان،        . گام بعد بورژوازي صنعتي خصوصي در ايران را نمايندگي ميكرد            
انشعابي بر مبناي منافع و افق سياسي و اقتصادي بورژوازي صنعتي بود كه بويژه پس از اصلاحات                    

گيري يك بازار گسترده       با فرجام قطعي پروسه انباشت اوليه و شكل        40ارضي از اواسط سالهاي دهه      
شد كه    در تقابل با سنتي به پيش كشيده       ” جديد“اما اين افق    . بود  كار مزدي محلي از اعراب يافته      

را كنار گذاشت،   ” اصلاحات آري “انشعاب چپ، ايده     . شعارش بود ” اصلاحات آري و ديكتاتوري نه     “
در واقع نقد بورژوازي صنعتي از اقتصاد ايران با نقد                  . شد” كمونيست“شد و بناگزير      ” چپ“
را بسازد كه عشق به صنعت و انزجار از             ” اتحاد كمونيستي “در هم آميخت تا يك        ” ديكتاتوري“

سوسياليستهاي   بورژوا  ديكتاتوري را در يك سوسياليسم بورژوائي ويژه ادغام مينمايد و در مقابل خرده            
جوئي فعال، از لحاظ نظري در ابتدا          سوسياليستهائي كه عليرغم مبارزه     بورژوا  خرده. ايران قرارميدهد 

تر بودند و در همان ايام اقتصاد سنتي ميهن خويش، توليد خرد و مالكيت                مانده  حتي از اين هم عقب    
را، تحت تاثير ناسيوناليسم و مذهب،       ” وطن“داري    بورژوائي و اخلاقيات و سنن ماقبل سرمايه         خرده

. قطعا يك انشعاب چپ بود     ” تجارت“از حزب سياسي    ” صنعت“انشعاب از موضع    . تقديس ميكردند 
گرايانه ريكاردو در تمايز با مركانتيليسم و فيزيوكراتيسم يك سيستم                همانطور كه نظرات صنعت    

 و ثروت را ميگرفت، انشعاب از         ارزش سراغ   كارخانهرا ميساخت كه بهرحال در        ” چپ“اقتصادي  
و باز همانطور كه     . محسوب ميشود ” چپ“حق يك انشعاب       ليبراليسم تجار به نفع صنعت نيز به        

 در توليد ثروت امكان داد تا نظرات او جائي در ميان              كارگرايي ريكاردو و توجهش به عامل          صنعت
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داري ايران نيز، در غياب يك نقد روشن پرولتري،           صنعتي از سرمايه    سوسياليستها پيدا كند، نقد بورژوا    

. در ايران تبديل شود   ” كمونيسم“اقتصادي نوعي   ” خواهي  ترقي“امكان يافت تا به محل تغذيه و منشا         
بويژه (بورژوائي را در جزوات وحدت كمونيستي و راه كارگر              ” كمونيسم“مانيفست اقتصادي اين     

وحدت كمونيستي امروز كاري جز تكرار      . به سهولت ميتوان يافت   ) جزوات فاشيسم، كابوس يا واقعيت  
 . همين اعتقادات نميكند

، نويسنده وحدت كمونيستي، شايد از روي       4 و   3در انديشه رهايي    ” بر مباحثات “كذايي  ” مدخل“در  
اي ميزند كه ميتواند شروع خوبي براي ورود به نقد                  خشم، ازجمله دست به ادعاي نسنجيده        

 : او مينويسد. اقتصاديات وحدت كمونيستي باشد
اي با    به كشف اسطوره بورژوازي ملي و مترقي نائل شوند و جزوه          ” ك.م.ا“سالها پيش از آنكه رفقاي      “

 منتشر كنند، رفقاي ما در مباحثات دروني خود با سازمان چريكهاي فدائي              1358اين نام در خرداد     
اين . تهيه كردند ” طرح تحقيقي درباره بورژوازي ملي ايران       “اي با عنوان       نوشته) 53سال  (خلق  

بحران سياسي اقتصادي رژيم و نقش        “اي در جزوه       ، بعنوان ضميمه  1356نوشته، بعدها در سال      
 -بدون ذكر ماخذ     -دو سال بعد، تزهاي آن جزوه را          ” ك.م.ا“يافت و رفقاي      انتشار” نيروهاي چپ 
 ) 138صفحه (” اند اقتباس كرده

ام تا    را نداشته ” ماخذ“و نه تا امروز شانس مطالعه اين        ” ...اسطوره  “متاسفانه من نه در زمان نوشتن       
باختر “و ناشر   ” جبهه ملي خاورميانه  “اينكه  . لااقل بتوانم امروز در مورد مضمون آن نظري بدهم           

نفس چيزي عليه   ] 8)[است   بوده 53و ارگان آنها در سال       ” رفقاي سازمان “اينها ظاهرا نام     (” امروز
اما مضمون مقاله سال    . خود كمي نامحتمل بنظر ميرسد      باشد بخودي    نوشته ملي بورژوازي   موجوديت

 6يعني  (حاضر امروز     و  باشد، مشكل اصلي اينجاست كه وحدت كمونيستي زنده و حي            هر چه بوده   53
 سال پس از بحث داخلي با چريكهاي فدائي           12و  ” ضميمه“ سال پس از      8سال پس از اسطوره،      

اسطوره “داري ايران ابراز ميكند كه نه فقط شباهتي به مباحث                  نظراتي را درباره سرمايه    ) خلق
. اند  هاي نظير آن در اين جزوات مورد انتقاد قرار گرفته             ندارد، بلكه نمونه  ” بورژوازي ملي و مترقي   

و در حاشيه براي تعيين تكليف غيابي          (براي توضيح اساس نظرات اقتصادي وحدت كمونيستي           
 . ، ما به همين نظرات موجود و علني امروز اين سازمان ميپردازيم)مربوطه” ماخذ“

، به اختصار با توضيح شرايط سودآوري كل سرمايه اجتماعي در           ”اسطوره بورژوازي ملي و مترقي    “در  
، و نيز با اشاره به       )نيروي كار ارزان  (فروش آن     و  ايران در رابطه با عامل نيروي كار و شرايط خريد             

داديم كه هيچ بخشي از         هاي خصوصي، نشان     سازي سودآوري كل سرمايه      نقش دولت در زمينه    
ما تاكيد  . عمل نميكند ) در كشور تحت سلطه    (سرمايه در ايران مستقل از سرمايه امپرياليستي            

كرديم كه از آنجا كه هيچ بخشي از سرمايه شرايط عمومي استثمار و نوع رابطه سرمايه كار را                         
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يك اسطوره و يك توهــمّ ضدكارگري است و           ” سرمايه ملي و مترقي    “تعريف نميكند،   ” مستقلا“
وجود خارجي ندارد، و از لحاظ       ” بورژوازي ملي “و تجسم طبقاتي آن بصورت       ” سرمايه ملي “اساسا  

داري   سرمايه” وابستگي“ايران  ” چپ“ما همچنين اشكال مختلفي كه       . تحليلي نميتواند داشته باشد   
هاي داخلي به سرمايه        ايران را توضيح ميداد، يعني وابستگي پولي، فني و تجاري سرمايه                   

هاي منفرد، رابطه     سرمايه” وابستگي“امپرياليستي، را رد كرديم و نشان داديم كه اين اشكال كنكرتِ            
 در ايران با عملكرد سرمايه امپرياليستي را توضيح نميدهد، و سيستم             كل سرمايه اجتماعي  تنگاتنگ  

. داري ايران بنا شده است خود سيستمي بورژوايي است           از سرمايه ” انتقادات“اي كه بر اينگونه       فكري
داري ايران و بويژه جايگاه        ما بر خصلت اساسي و محوري رابطه كار و سرمايه در تحليل سرمايه                

 اقشار  درونينيروي كار ارزان انگشت گذاشتيم و توضيح داديم كه قبل از هر نوع بررسي مناسبات                   
در ايران را   ) فروشنده نيروي كار  (سرمايه با هم، بايد رابطه كل سرمايه اجتماعي با طبقه كارگر                

 . داري ايران باشد شكافت و تنها اين ميتواند ماخذ يك انتقاد پرولتري بر سرمايه
در ايران  ” بورژوازي ملي“اما وحدت كمونيستي چه ميگويد؟ بگذاريد اول در مورد وجود يا عدم وجود  

انقلاب سوسياليستي يا    “هر چه بوده باشد، نويسنده كتاب          ) 56يا سال     (53جزوه سال    . بپرسيم
 : است، چنين اظهار نظر ميكند ، كه قاعدتا آن را خوانده و يا حتي احتمالا نوشته”دموكراتيك

مبارزات سرمايه داخلي براي تحقق      [ سالهاي اوج اين مبارزات       30 و ابتداي دهه      20سالهاي دهه   “
ولي بالاخره سرمايه جهاني توانست طي يك       . بود] اش در قبال سرمايه جهاني      اهداف استقلال گرايانه  

جانبه پس از آن، آخرين اميد استقلال           و يك يورش همه    ]  مرداد است  28منظور كودتاي   [كودتا  
را يا به اردوي خود جلب      [!] داران    را مبدل به ياس كند و يكايك سرمايه       ) ملي(داري داخلي     سرمايه

 غير وابسته يا غير متكي به امپرياليسم        بزرگامروز در ايران از يك بورژوازي       . نمايد يا مضمحل كند   
سرمايه آن بخشي از تجار بازاري كه غالبا بنام بورژوازي ملي از آنها نام برده ميشود،                . نميتوان نام برد  

 را تشكيل    اي  كاهي در مقابل كوه است، و نيروي قابل ملاحظه             هاي بزرگ      در مقابل سرمايه   
 ) پرانتز در اصل است. ها از ماست ، تاكيدها و كروشه62صفحه (” .نميدهند
اولا، ما از لحاظ     ! شده است ” اقتباس“از آن   ” ...اسطوره  “الظاهر آن نوع نظراتي است كه           اين علي 
را رد كرديم و دوستان بر مبناي يك        ) از كوچك و بزرگ و غيره     ( بورژوازي ملي    نفس وجود تحليلي  

ميان ” كاه و كوه  “، و با مشاهده نسبت      بزرگشان با سرمايه       ميان سرمايه تجاري ملي    مقايسه كمـيّ 
صرفنظر ” اي نيست   نيروي قابل ملاحظه  “اين دو بخش، از بورژوازي ملي كه ظاهرا وجود دارد اما               

كه لابد بازار كار خاص خودش را        (هم  ” وابسته  غير “كوچكبعلاوه در اين تحليل بورژوازي       ! ميكنند
ترتيب داده و وسائل معيشت اين كارگران را نيز در حياط خلوت خود توليد                  ” كوچكي“در گوشه   

ثانيا، تجسم پروسه   . از همان بورژوازي تجاري است     ” تر  كاه“ كه صد البته حتي       وجود دارد ) ميكند
به ” داران  سرمايه“و سپس پيوستن      ” كودتا“سرمايه ملي به امپرياليسم بصورت يك           ” وابستگي“
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هاي همان تفكر مكانيكي، اتوميستي و غيرماركسيستي         سرمايه جهاني، يكي از بدترين نمونه     ” اردوي“

در مورد سرمايه تجاري    ” كاه و كوه  “كشيدن بحث     و ثالثا پيش  . بوديم  است كه ما به نقد آن پرداخته      
در ايران قدري كاسه از آش داغتر شدن براي قشري از سرمايه است كه رو شدن فقط يك فقره آمار                     

اش در ابتداي جنگ ايران و عراق حتي صداي نمايندگان                يكساله چندين و چند ميلياردي       سود
اگر خود تجار مربوطه در پاسخ اداره ماليات بر درآمد اينطور           . مجلس اسلامي بورژوازي را هم درآورد     
اما از زبان يك سازمان مدعي كمونيسم اين ديگر براستي             . جانماز آب بكشند، باز قابل فهم است        

اي تحليلي وجود     وحدت كمونيستي هنوز بايد بياموزد كه بدلايل غير كمي و به شيوه      . روي است  زياده
وگرنه كل جناح راست پوپوليسم هم مخالفتي با اين استدلال مشعشع             . را رد كند  ” بورژوازي ملي “
 . نداشت” كاه و كوه“

، 2اي از نرگس اسفندياري در انديشه رهايي شماره              نظرات اقتصادي وحدت كمونيستي در مقاله      
نكته جالب اينجاست كه اين مقاله همان         . است  ، بطور سيستماتيك تري بيان شده       1363مهرماه  

يعني مساله  . بود  به آن پرداخته     ” ...اسطوره  “معضلي را در مقابل خود قرار ميدهد كه جزوات               
 . داري ايران دموكراسي و رابطه آن با سرمايه

داري در ايران با دموكراسي بورژوايي سازگار است، و اگر نه چرا؟ ما به سهم خود به اين                      آيا سرمايه 
ما با تاكيد بر اتكاء ارگانيك كل سرمايه اجتماعي در ايران، بعنوان يك                . سؤال پاسخ روشني داديم   

كشور تحت سلطه، به انباشت در شرايط وجود و بازتوليد نيروي كار ارزان، نتيجه گرفتيم كه                        
شرط سياسي لازم براي حفظ اين        پيش) در تقابل با دموكراسي پارلماني بورژوايي     (ديكتاتوري عريان   

اي را كه فقدان دموكراسي پارلماني در ايران          ما هر ديدگاه و نظريه. مناسبات ميان كار و سرمايه است 
محصولي   داري در ايران، عدم رشد صنعتي آن، تك         سرمايه” ناموزوني“و  ” رشد كافي “را ناشي از عدم     

بودن آن، تضاد منافع و رقابت ميان اقشار سرمايه با هم و بطور كلي از روابط متقابل در درون اردوگاه      
اين انحصار طلبي و ديكتاتور منشي بخشي       . سرمايه قلمداد كند بعنوان ديدگاهي بورژوايي رد كرديم       

 به  سرمايهاز سرمايه در حوزه رقابت نيست كه جامعه را اسير اختناق ساخته است، بلكه نياز كل                     
داري   سرمايه. نازل طبقه كارگر در كشوري نظير ايران است       ) بطور نسبي (حفظ و ابقاء سطح معيشت      

اين گرايش در كشورهاي تحت سلطه مسجل ميشود و به          . عصر حاضر به استبداد عريان گرايش دارد      
هر توهمي مبني بر     . شكل اصلي موجوديت و ابراز وجود سرمايه در قلمرو سياست بدل ميگردد                

و ” ملي“،  ”موزون“،  ”كلاسيك“داري    پذيري دموكراسي پارلماني بر مبناي رشد سرمايه             امكان
بدين ترتيب ما امر دموكراسي    . در ايران يك توهم مهلك سياسي و فريب طبقه كارگر است” صنعتي“ 

 سرمايه با كار  ديدگاه ما كه اختناق و سركوب را به رابطه             .  بورژوازي گره زديم    عليهرا به مبارزه     
، را پايه   سرمايه با سرمايه  ، يعني رابطه    انحصارمرتبط ميكرد كاملا در تقابل با نگرش رايجي بود كه            

مدافعان ديدگاه رايج خلقي به سرعت مواضع خود را خالي كردند و بقول               . ديكتاتوري عريان ميديد  
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پس از سوئي به خيال     ...  با اين جريان بپردازند      مستدلنتوانستند به مبارزه    “خود وحدت كمونيستي    
شان، نظرات امك را بعنوان وسائل        اينكه كسي متوجه نيست و بمنظور تعمير دستگاه بينشي فرسوده         

و از سوي ديگر به افترا عليه امك           ...) شد و ” اسطوره“بورژوازي ملي ناگهان     (يدكي بكار گرفتند     
، 1361ك، پائيز    .م.نقد نظرات ا   ]. (9[”)شبه تروتسكيست، مشتي روشنفكر و نظايرهم       (پرداختند  

 ) 1صفحه 
رايج در  ” استبدادي  ضد  انحصاري  ضد“همان نظرات كهنه     ” انديشه رهايي “نرگس اسفندياري در     

تز اصلي مقاله اينست كه دموكراسي بورژوايي        . جنبش پوپوليستي را جمعبندي و ارائه كرده است         
[باشد  داري در ايران نميتواند وجود داشته         به حكم خصوصيات اقتصادي و اجتماعي سرمايه      ” نهادي“

اما چرا دموكراسي بورژوايي    . تر توضيح خواهيم داد     را پائين ” نهادي“منظور وحدت كمونيستي از     ] 10
داري ايران سازگار نيست؟ نرگس اسفندياري، كه در ضمن ظاهرا از شباهت اين حكم با                    با سرمايه 

 : ك قدري معذّب است، چنين وارد بحث ميشود.م.شده ا نظرات شناخته
كشف شود در مباحثات    ” اسطوره بورژوازي ملي  “ها سالها قبل از آنكه         ما به تفصيل در اين زمينه      “

 انتشار خارجي يافت و از آن         56كه بعدها در سال      (دروني خود با سازمان چريكهاي فدايي خلق          
رهايي (جزني  ” وابستگي“يا در نقد تئوري      ) ”طرح تحقيقي درباره بورژوازي ملي ايران      “جمله است   

... ايم و در اينجا مجددا به طرح آن مباحث نميپردازيم              اشاره كرده ...) ، سال اول  2تئوريك شماره   
نه در واقعيت وجود دارد و نه از            ” داري وابسته   سرمايه“بندي اقتصادي بنام       فرماسيون يا شكل   

در تبيين هر فرماسيون اقتصادي بايد قبل از هر چيز مشخصات             . نظر تئوريك قابل دفاع است      نقطه
، تاكيد از   17صفحه  (” . و سپس به ويژگيهاي آن پرداخت      اساسي آن فرماسيون را مورد توجه قرار داد       

 ) ماست
داري ايران كه از جمله دموكراسي        بسيار خوب، بهرحال سؤال اينجاست كه مشخصات اساسي سرمايه        

صنعتي از    ، نقد بورژوا  ”اسطوره“ كشف   پس از بورژوايي را منتفي ميسازد كدامند؟ اينجاست كه، سالها         
. اي بر قلم وحدت كمونيستي جاري ميشود             كننده  داري ايران مجدد با وضوح خيره           سرمايه

يابي خاص سامانه اقتصادي جامعه        ماندگي اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران حاصل شكل            عقب“
 : است، به اين نحو كه” در راستاي تقسيم كار جهاني) امپرياليسم(داري جهاني  بدنبال نفوذ سرمايه

داري در جوامع توسعه نيافته، در طول پروسه تسلط خود بر اين جوامع، ضمن غارت                    نفوذ سرمايه “
اجتماعي اين جوامع     منابع طبيعي و ارزش توليد شده آنها باعث شكل گرفتن ساختارهاي اقتصادي             

در دوران  . داري متروپل گرديده است       اي كشورهاي سرمايه     عمدتا در تطابق با نيازهاي مرحله        
كلاسيك، تقسيم كار جهاني، بر پايه مستعمرات و كشورهاي متروپل و وارد كننده كالاهاي مصرفي                 

نتيجه اين مرحله از سياست صدور كالا، از بين رفتن              . ساخته شده در متروپل استوار شده بود         
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عدم امكان رقابت   . توليدات داخلي و مسلط شدن كالاهاي مصرفي اروپايي در بازار اين كشورهاست             

به سمتي سوق   ... داران بومي را    توليدات داخلي با كالاهاي كشورهاي امپرياليستي، فعاليت سرمايه         
گذاري در بخش توليدات      ميداد كه حداكثر سود را برايشان در برداشته باشد، يعني امتناع از سرمايه             

 . داري در بازار داخلي صنعتي و بعهده گرفتن توزيع كالاهاي كشورهاي سرمايه
داري، سرمايه انباشت شده در تجارت راه خود را به بخش               در اروپا، در مدل كلاسيك رشد سرمايه       

اما در كشورهاي    . صنايع باز كرد و موجبات اصلي رشد صنايع متمركز و بزرگ را فراهم آورد                     
داري بومي در حوزه توزيع كالاهاي خارجي و پيوند           مستعمره و نيمه مستعمره، تمركز فعاليت سرمايه      

از طرف ديگر استحكام و ارزاني كالاهاي صنعتي          . داري كشورهاي امپرياليستي است      آن با سرمايه  
شدن زمان تهيه كالا،       بويژه بدنبال انقلاب صنعتي، ورود ماشين در عرصه صنعت، كوتاه            (اروپايي  

در مقام با مقايسه با     ) تر، دسترسي به مواد اوليه بسيار ارزان و غيره           برخورداري از تكنيك پيشرفته   
مصنوعات داخلي كه در بهترين حالات در مرحله مانوفاكتوري بسر ميبرند، از درگير شدن و در                      

هاي محلي، در يك شرايط برابر، با اين صنايع جلوگيري كرده و ضعف بنيه صنعتي اين                  رقابت سرمايه 
بعلاوه، بايد سياست عدم حمايت از مصنوعات داخلي را كه توسط دولتهاي            . كشورها را تشديد ميكرد   

مستعمره اعمال ميشد، به مجموعه عوامل         نشانده و نوكرمĤب در كشورهاي مستعمره و نيمه           دست
 ” .فوق افزود

 ) 19-20همانجا، صفحات (
” نيافته  توسعه“اولا، رابطه امپرياليسم با كشور      . نما وجود دارد    در اين گفته چند نكته اساسي و خصلت       

دار بومي، كه بازارش را از دست ميدهد، نميتواند رقابت كند و ناگزير از                     از دريچه چشم سرمايه    
 با  كاراي كه     اي به نوع رابطه     هيچ اشاره . داري در بخش معيني است و غيره، مطرح ميشود            سرمايه

” مشخصات اساسي “آنهم در بحثي كه قرار است         . سرمايه در اين جامعه پيدا ميكند وجود ندارد          
، رقابت صنعتي ماندگي در     ، عقب ”ماندگي  عقب“اينجا منظور از    ! داري در ايران را تحليل كند       سرمايه
ماندگي در تشكيل يك       و عقب  استثمار نيروي كار  ماندگي در     ، عقب گسترش توليد ماندگي در     عقب

داري در كشور تحت سلطه را        نرگس اسفندياري تاريخ سرمايه   . ستكار و كالا  شده     حمايتبازار داخلي 
در پاسخ به همين نوع مورخين بود كه در         . اين كشورها مينويسد  ” مانده  كلاه  بي  سر“از زاويه بورژواي    

 : نوشتيم” اسطوره بورژوازي ملي و مترقي“
، اگر  ”داري وحدت پروسه كار و پروسه توليد ارزش اضافه است             نظام سرمايه “اگر كسي نداند كه      “

توليد نيروي كار بمثابه يك كالا است، آنگاه           كسي نداند كه توليد ارزش اضافه مبتني بر وجود و باز           
 را بنويسد، چرا كه اصولا نميداند كه دنبال كدام             داري  سرمايهآنكس هرگز نميتواند تاريخ توسعه       

” شدن  صنعتي“داري را با      اگر كسي سرمايه  . ها و اتفاقات تاريخي بايد بگردد        ها، پديده   روابط، مولفه 
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، 2شماره  (” .را خواهد نوشت  ” شدن  صنعتي“نويسي، تاريخ     يكي گرفته باشد، آنگاه در عرصه تاريخ        
 ) 43، صفحه 59فروردين 

 عينيات و واقعيات  ثانيا، نويسنده وحدت كمونيستي ممكن است احتمالا خودش بپندارد كه صرفا               
تاريخي را نوشته است، اما در واقع نه فقط با انتخاب عينيات معين، طبقه خود را نيز انتخاب كرده                      

ايشان صرفنظر از اينكه تمام      . است، بلكه با حرارت تمام به نفع منافع اين طبقه شعار نيز ميدهد                
 مربوط به رابطه كار مزدي و سرمايه در بازار داخلي چنين كشوري را نديده گرفته                واقعيات و عينيات  

در كشورهاي  ” نشانده و نوكرمĤب    دولتهاي دست “است، در انتهاي نقل قول فوق انزجار خود را از              
استنكاف ميكردند، با شدت تمام     ” مصنوعات داخلي “تحت سلطه كه از سياست حمايت گمركي از          

هر كس اين بند را بخواند         .  در قبال واقعيات است       گيري طبقاتي   جهتاين يك    . ابراز ميكند 
وار و در     كيفرخواست بورژوازي صنعتي بومي را در آن ميبيند كه حقوق ضايع شده خود را فهرست                

كيفرخواستي كه بسيار قبل از اينها با بلاغت بسيار بيشتري از وحدت                 . جزئيات ذكر كرده است    
در آكادمي بورژوايي و حتي در           ” رائول پربيش  “و   ” گونار ميردال  “كمونيستي توسط امثال       

از مصنوعات داخلي،   ” حمايت“درصورت  : سؤال ميكنيم . است  هاي سازمان ملل مطرح شده      زيركميته
خاطر چه  ” مصنوعات محكم و ارزانتر خارجي     “مثلا پارچه، لباس كارگران گرانتر ميشد يا ارزانتر؟           

كنندگان مزدبگير را؟ حمايت گمركي از صنعت           كسي را ميĤزارد، توليدكنندگان داخلي يا مصرف        
” ژاپن شدن “مانده و كاربرِ بومي، عرق چه كسي را درميĤورد؟ قطعا             داخلي و لذا رواج تكنيكهاي عقب     

ايران، اگر قبل از دوره معاصر اتفاق افتاده بود، ما را در موقعيت بهتري براي مبارزه عليه كل                           
داري قرار ميداد، اما تنها يك سخنگوي بورژوازي صنعتي بومي ميتواند تصويري سراپا گل و                   سرمايه

بدهد و اين ناله و     ) ماركس -” تولد سرمايه غرق در خون و عرق       “يعني  (” كلاسيك“بلبل از پروسه    
افسوس را از نقض اين پروسه در ايران به هوا بلند كند و يك كلمه، حتي يك كلمه، راجع به مشقات                     

. فرساي اين پروسه را قرار است بدوش بكشد سخن نگويد             براي كارگري كه بار طاقت     ” ژاپن شدن “
خانم اسفندياري ورود سرمايه جهاني به بازار داخلي كشور توسعه نيافته را ميبيند، اما ترجيح ميدهد                

حال آنكه اتفاق   .  بررسي كند  بورژوازي بومي ” كسب و كار  “اين پروسه را بر      ” تاثيرات منفي “صرفا  
بسيار مهمتري كه از لحاظ تاريخي در طول اين پروسه افتاد، تثبيت شدن موقعيت                    ” ساختاري“

ظاهرا تا ابد بايد كار ما اين         . (زحمتكشان اين كشورها به مثابه فروشندگان فقيرتر نيروي كار بود            
” مشخصات اساسي “باشد كه وجود طبقه كارگر و نقش محوري نيروي كار در هرنوع تحليل                      

هاي وحدت    چيني  ثالثا، خواننده بايد به اين مقدمه        !). داري به اين و آن يادآوري كنيم           سرمايه
بحثي كه قرار است بالاخره موانع ساختاري دموكراسي بورژوايي را              . كمونيستي بدقت توجه كند    
 در كشورهاي نظير ايران و موانع         موانع تاريخي رشد سرمايه صنعتي     توضيح دهد فعلا با توضيح        
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دموكراسي، صنعت و   “گيري محتوم     بوي تند نتيجه  . گيري صنايع بزرگ بومي آغاز كرده است         شكل

 . از همينجا بلند شده است” داري مستقل سرمايه
اي كه    افتاده ميشود، يعني دوره     مورخ ما سپس وارد مرحله دوم رابطه امپرياليسم با كشورهاي عقب           

كشورهاي تحت سلطه را الزامي و       ” نوعي صنعتي شدن  “نياز امپرياليسم به صدور كالاهاي صنعتي،        
و نه صنعتي شدن بدون گيومه؟ بورژوازي صنعتي ما         ” نوعي صنعتي شدن  “اما چرا   . گريزناپذير ميكند 

دار ايراني، تحت     از الگوي ژاپني خود كوتاه نميĤيد، صنعت وقتي شايسته چنين نامي است كه سرمايه             
اش، از شمش فولاد تا سلول حافظه كامپيوتر را           قباله مالكيت خودش و در چهارچوب تماميت ارضي       

خور   داري سرافكنده و توسري     خودش توليد كند و در پيشگاه بورژوازي كشورهاي پيشرفته سرمايه           
 : نباشد

باضافه ] مانده  نياز امپرياليسم به صدور كالاهاي صنعتي و رشد نسبي جوامع عقب           [همه اين عوامل    “
بحثهاي داخلي سال   “اين تنها موردي است كه اين عبارت، لابد با الهام از همان               [نيروي كار ارزان    

در اينگونه كشورها و نيز تغييرات تدريجي ساختاري در آنها، زمينه              !] است  در اين مقاله آمده   ” 53
در اين كشورها   ” صنعتي شدن “صنعتي شدن اين كشورها را فراهم ميكرد و امپرياليسم را به نوعي از              

با توجه به اين نكته، طبيعي است كه محتوا و شكل چنين صنعتي شدني كه داراي   . مند ساخت  علاقه
اي سرمايه    باز در تطابق با نيازهاي مرحله      -پيامدهاي خاص اقتصادي و اجتماعي خويش نيز ميباشد         

 ) 20همانجا صفحه (” .در اين جوامع انجام بپذيرد شده  جهاني و تقسيم كار جهاني و امكانات فراهم
سرمايه جهاني و تقسيم كار     صنعتي شدن را بايد در گيومه گذاشت چون در تطابق با            ” نوع“پس اين   

 و  بوميصنعتي شدني است كه در تطابق با نيازهاي سرمايه             ” واقعي“صنعتي شدن   .  است جهاني
اين فرهنگ لغات بورژوازي صنعتي بومي است كه در رقابت با سرمايه                 !  باشد داخليتقسيم كار   

ناسيونال، خاور،    براي كارگر ايراني كه در ايران       . كشيده است ” ها  جنگ گيومه “جهاني كارش به     
كار ميكند، همه اينها صنعت      ” منطبق با نيازهاي سرمايه جهاني     “پالايشگاه و دهها بنگاه توليدي        

. مساله كارگر مليت سرمايه و نيازهاي ملي سرمايه نيست، بلكه خود سرمايه است            . بدون گيومه است  
نفرت او از واردات، عشق به بازار       . داري ايران چيز ديگري است      اما انتقاد وحدت كمونيستي به سرمايه     

كه بتواند  ” ملي“،  ”موزون“حمايت شده و اختصاصي كار و كالا، عشق به داشتن يك پشتوانه صنعتي              
المللي كمترين تاثير را از       توسط دولت بورژوازي محلي محفوظ داشته شود و لذا در صحنه رقابت بين            

نگري در مورد احتمال ورود       بعلاوه آينده (نوسانات بازار جهاني و سياستهاي كشورهاي رقيب بپذيرد          
” نيازهاي“، اينها همه عواطف و      )به جنگ با رقبا كه اهميت خودكفايي صنعتي را صد چندان ميكند            

آور آنرا برعهده گرفته       است كه خانم اسفندياري رسالت تكرار كسالت         يك كشور بورژوازي صنعتي   
 عليهتفاوت فقط اينجاست كه اگر بورژوازي اين خرافات، اين منافع ويژه طبقاتي، را                         . است
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ماركسيسم توسط متفكرين و احزاب رسمي و علني خود طرح ميكند، خانم اسفندياري آن را به                     
 . به خورد كارگر ايراني ميدهد” نقد ماركسيستي“عنوان 

” اسطوره بورژوازي ملي و مترقي    “چيست؟ در   ” كاذب“و  ” بد“بهرحال، مشخصات اين صنعتي شدن      
وحدت كمونيستي سالها   . هاي اين غرّ و لنُد بورژوايي را بيرون كشيديم و افشا كرديم               تك مولفه   تك
 جزوه، مجددا يك به يك اقلام مانيفست اعتراضي بورژوازي بومي عليه سرمايه انحصاري را                از آن   پس

 : قطار ميكند
جريان صنعتي شدن از نوع وابسته آن كه بطور عمده بعد از جنگ دوم جهاني در برخي از                           “

اي با گذشته     كشورهاي تحت سلطه آغاز گرديد، اگر چه وجه توليد كالايي را بطور غير قابل مقايسه               
در بسياري از اين جوامع تبديل كرد، اما از آنجا كه    ) داري سرمايه(گسترش داد و آن را به شيوه غالب  

اي چه در نوع      داري جهاني بوجود آمده بود مشخصات ويژه        اين امر عمدتا بر پايه نيازهاي بازار سرمايه       
صنايع، . بنديهاي طبقاتي، باخود به همراه آورد        صنايع، چه در ناموزوني رشد، چه در تكانها و صف           

آلات،   عمدتا در توليد كالاهاي مصرفي يا در صنايع مونتاژ خلاصه ميگردند، كه خود از ماشين                     
در عين حال بخشهاي مختلف توليدي با         . تمام و مواد اوليه وارداتي استفاده ميكنند          كالاهاي نيمه 

ترين نوع    مانده  ترين صنايع در استخراج نفت با عقب            آهنگي ناموزون رشد ميكنند، پيشرفته       
اين همزيستي در عين حال ميان جدايي نسبي بخشهاي            . برداري از زمين همزيستي ميكند       بهره

داري جهاني وجه غالبش عمودي است، مناسبات         انتگراسيون در سرمايه  ... مختلف توليد با يكديگرند   
تر است تا با       با بخشهاي همجوار داخلي به مراتب ضعيف         -در مرحله توليد      -هر بخش از صنايع      

 ) 20-21همانجا، صفحه (”.همين بخشها در خارج از مرزهاي كشور
اين تمام توصيف   ! ويژگي اين جوامع بفرمائيد   ” يك“مبادا نگاهي به رابطه خاص كار و سرمايه، بعنوان    

كار و نيروي كار    . داري در ايران است      فرماسيون سرمايه  مشخصات اساسي وحدت كمونيستي از آن     
است، توصيف اوضاع صنعتي آنهم از موضعي ناسيوناليستي، توصيف مشخصه                كاملا از قلم افتاده    

توليد كالاهاي  “،  ”تقسيم كار تحميلي  “نياز سرمايه جهاني،     . است  داري قلمداد شده    اساسي سرمايه 
 28اي كه يا پس از         و بورژوازي ” اقتصاد ناموزون “،  ”آلات وارداتي   ماشين“،  ”صنايع مونتاژ “،  ”مصرفي

” كاهي در برابر كوهي   “به اردوگاه سرمايه جهاني رفته است و يا اگر نرفته است            ” زور كودتا “مرداد به   
داري در ايران را توضيح        سرمايه مشخصات اساسي است، اينها مقولات و مفاهيمي است كه قرار است          

احمد و حزب     ل  اي در اين نقد نيست كه قبلا توسط شريعتي و آ               هيچ چيز تازه  ! بدهد و نقد كند   
 57ها در سال      ترين پوپوليست   اما بايد انصاف داد، حتي متوهم     . رنجبران و راه كارگر گفته نشده باشد      

هم تمام اينها را يكجا زير هم ننوشته بودند تا لااقل كار ما را در افشاي اين شكوائيه بورژوايي ساده                      
 . تر كنند 
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داري ايران، نرگس اسفندياري وارد قلمرو سياست            پس از اين توضيح مشخصات اساسي سرمايه         

رابطه اين تحليل اقتصادي با مساله دولت و دموكراسي در ايران چيست؟ پاراگرافي كه                     . ميشود
 : قراراست ما را از اقتصاد به سياست ببرد، اينست

داري و    داري پيرامون در حفظ و حراست و تامين منافع سرمايه           ويژگي نقش رژيمهاي جوامع سرمايه    “
 و  بودن سياست اقتصادي     دولتيداري جهاني و مفروضات خود جامعه، يعني                بالطبع سرمايه 

 چه از طريق داشتن قدرت اقتصادي، چه توسط ارعاب و سركوب به كل                  شدن اين سياست    ديكته
 ) 21صفحه (”داري اين كشورهاست، جامعه خود يك اجبار نشات گرفته از سامانه سرمايه

ديكته شدن  “و  ” دولتي بودن سياست اقتصادي   “، همانا   ”سركوب و ارعاب در كل جامعه     “پس منشا   
داري در كشور پيراموني بخود       اي است كه سرمايه     ويژه ”سامانه“است كه نتيجه ناگزير     ” اين سياست 
المللي و    همان روند از ميدان بدرشدن سرمايه صنعتي بومي و سلطه تقسيم كار بين               (گرفته است   

سياست ”  بودن خصوصي“واضح است كه در اين تحليل، آلترناتيو وضع فوق                 ). ”نوعي صنعت “
بعبارت ديگر تمركز قدرت     . اين سياست به بورژوازي خصوصي است        ” ديكته نشدن “اقتصادي و    

. است   به سرمايه خصوصي مبناي استبداد قلمداد شده       سرمايه دولتي  و تفوق    دولتاقتصادي در دست    
حتي برمبناي خود اين    . اما در همين بدو امر يك خطاي منطقي ساده در اين عبارات بچشم ميخورد             

 اعمال  چه“عبارت  : ميتواند به دو وضعيت متفاوت منجر شود      ” شدن  ديكته“و  ” بودن  دولتي“متن نيز   
 در  دو راه ، خود به اين معناست كه ظاهرا         ” ارعاب و سركوب به كل جامعه       چه“و  ” قدرت اقتصادي 

. برابر رژيمهاي سياسي اين كشورها قرار دارد، و تنها يكي از آنهاست كه متضمن استبداد عريان است                
سياست اقتصادي، با مقدماتي كه در خود بحث آمده است، به            ” ديكته شدن “و  ” دولتي شدن “نفس  

نيست، زيرا ميتواند بدون اعمال ارعاب و          ” نهادي“ ناقض دموكراسي بورژوايي       لزوماخودي خود    
تامين ” اعمال قدرت اقتصادي  “و عمدتا از طريق     ) ايم  در مقياسي كه ما تجربه كرده     (سركوب سياسي   

هايي از دموكراسي بورژوايي توام با          و اسكانديناوي امروز نمونه     70 و اوائل    60انگلستان دهه   . شود
، به خودي   ”دولت“دار صنعتي خصوصي ما عليه         ادعانامه سرمايه . اقتصاد تحت كنترل دولت هستند    

. خود وجود سركوب و ارعابي را كه در كشورهاي تحت سلطه بر كل جامعه است توضيح نميدهد                    
دهد كه زورگوئي سرمايه انحصاري از طريق دولت             بعبارت ديگر خانم اسفندياري نميتواند نشان       

. اش به بورژوازي خصوصي، منشا ارعاب و سركوب در كل جامعه است                ”نشانده و نوكرمĤب    دست“
اي كه استبداد بورژوايي را نه از خصوصيات رابطه كار و سرمايه، بلكه از رابطه                   قاعدتا ديدگاه عتيقه  

استنتاج ميكند بايد   ) سرمايه خارجي و داخلي، دولتي و خصوصي      (دروني متقابل اقشار سرمايه با هم       
اما خير، وحدت كمونيستي ميكوشد حكمي را كه          . بست نظري خود برسد     بار ديگر همينجا به بن     

در ” چه“و  ” چه“نتوانسته است بطور تحليلي اثبات كند، از طريق سرخوردن لاي جملات و با يك                  
” بومي“شده است كه قرباني و موضوع اصلي استبداد، قشر           گويي اينجا اثبات . ذهن خواننده ثبت كند 
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اي كه تاريخا     اقتصادي” سامانه“شود تا   ” ديكته“سرمايه است كه بايد سياست اقتصادي دولتي بر او           
!  اين استبداد است   ثانوي و تبعي  كارگر قرباني   . است، بتواند كار كند   ” نيازهاي سرمايه جهاني  “حاصل  

كسي كه بخواهد بورژوازي صنعتي بومي و سرمايه صنعتي داخلي و خصوصي را تطهير كند و در                     
 . دارد هايي نياز ”چه و چه“ با استبداد بورژوايي قلمداد نمايد، واقعا به يك چنين تناقض

نويسنده مقاله در ادامه بحث تفاوت اساسي ميان دولت در كشوري نظير ايران با دولتهاي بورژوايي                  
” ارعاب و سركوب  “زعم خود توضيح ميدهد، و اينجا ديگر در تبرئه بورژوازي از اتهام                  در اروپا را به   

تفاوت اين دو نوع دولت از قرار معلوم تماما در اين است كه اگر دولت در جريان          . سنگ تمام ميگذارد 
اي در عمل انقلابي      داري در اروپا ابزار بورژوازي رو به عروج بود و لذا وسيله               رشد كلاسيك سرمايه  

هاي گوناگون آن بود، در ايران اين دولت از بورژوازي فاصله دارد،                بورژوازي عليه فئوداليسم و جلوه    
ريشه استبداد را اينجا بايد جستجوكرد،      . خود را دارد  ” منافع مستقل “بورژوازي است و    ” بالاي دست “

 : در جدائي دولت از بورژوازي و انقلاب بورژوازي
اگر در جامعه اروپايي دولت مدرن بعنوان حاصل پيشرفت اجتماعي و مبارزه طبقاتي بوجودآمد، در                “

با گذشته   -فئودالي    مانده و عقب نگهداشته شده دولت كه در دوران قاجاريه به دولت شبه              ايران عقب 
دولت در  . داري بكار گرفته شد     بود، در خدمت نفوذ و گسترش سرمايه         استبداد شرقي استحاله يافته   

اي در خدمت      بند، بلكه همچون وسيله      ايران نه حاصل يك تحول بورژوا دموكراتيك، حتي نيم            
داري در    براي رشد سرمايه  ” مدل پروسي “شايد حتي اطلاق    . استعمار و استراتژي نفوذ امپرياليسم بود  

صنعتي بود كه     چه در مدل پروسي رشد، اين بورژوازي تجاري        . ايران از دقت علمي برخوردار نباشد      
طي يك گذار تدريجي قدرت سياسي خود را مستقر         ... داري  پس از پيدايش مناسبات توليدي سرمايه     

در خدمت گسترش مناسباتي قرار ميگيرد كه از آغاز تا كنون، بجاي               ... ولي در ايران دولت   . گرداند
دولت “. ايفاي نقشي انقلابي و دگرگون كننده، خود همواره پيشتاز اسارت بوده است                            

طبقات، نه فقط مدافع كل      [!] ”ميانجي“در ايران نه فقط دولت        ] گيومه در اصل است    [” بورژوايي
داري است، بلكه علاوه بر آن خود            سرمايه” بازتوليد اجتماعي “كاركرد سيستم و نه صرفا ضامن          

آن نه صرفا در حفظ      ” سركوب“و  ” تدافعي“،  ”گرايانه  ميانجي“دار است و نقش        بزرگترين سرمايه 
. داري  حفظ خود بمثابه دولت سرمايه     . سيستم بلكه در تداوم و نگهداري و حفظ خود نيز ميباشد             

مانده جايش را به كنترل دولتي         داري در غرب، در ايران عقب        رقابت آزاد، دوران شكوفايي سرمايه     
داراي ... در اين جامعه علاوه بر كاركرد سياسي        ” دولت“. ترين منابع توليدي ميدهد      برروي اساسي 

خود بوروكراسي،  . نقشي اقتصادي نيز ميگردد، بوروكراسي صرفا در خدمت تسلط طبقه معين نيست            
دولت نقش بالادست در تنظيم امور جامعه را ايفاء       . پيوسته كل طبقه را به نمايش ميگذارد اجزاي بهم 

 ) 26صفحه (” .ميكند
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اي ليبرالي از سرمايه صنعتي         اينجا با دفاعيه   ! و تازه اگر ليبرال بناميدشان ناراحت هم ميشوند           

اگر امپرياليسم دولت   . اي عليه دخالت دولت در اقتصاد مواجهيم        خصوصي و رقابت آزاد و با شكوائيه      
به بورژوازي داخلي تحميل    ” داري  سيستم سرمايه “استبداد شرقي را وام نميگرفت و بعنوان محافظ          

خود بسنده ميكرد و در اقتصاد فضولي نميكرد، هم           ” كاركرد سياسي “نميكرد، اگر دولت به همان       
آدام اسميت در    ” دستهاي نامرئي “امپرياليسم  . ميشد” نهادي“صنعت و هم دموكراسي بورژوايي         

ليبراليسم در سياست، يعني در واقع دستهاي بورژوازي صنعتي بومي را            ” دستهاي نامرئي “اقتصاد، و   
بوروكراسي نقش  ! بندي و وظايف جديد به بورژوازي ايران حقنه كرد           بست و دولت قاجار را با بسته       

صنعتي را    به اين سيستم از آنجا كه پاي بورژوازي تجاري        ” مدل پروسي “حتي اطلاق   ! بالادست گرفت 
از گيومه هم   ” دولت بورژوايي “حتي بيرون آوردن     ! درست نيست ” علمي“بميان ميكشد از لحاظ      

داري و دولت بورژوازي ايران، بلكه          زيرا آنچه امروز در ايران وجود دارد نه سرمايه           . درست نيست 
داري و دولت مطلوب امپرياليسم است و بايد ميان امپرياليسم با بورژوازي صنعتي بومي تميز                  سرمايه

 ! قائل شد
اما چرا دولت دخالتگر در ايران مثل دولتهاي دخالتگر اروپايي در دهه قبل از آب در نيامده و بجاي                     

كه ” دفورمه“داري    راه سركوب عريان را پيشه كرده است؟ بازهم لعنت به اين سرمايه             ” اقتصاد رفاه “
 : است امپرياليسم به وحدت كمونيستي تحميل كرده

داري ايران در بازار جهاني، اين دولت نيز جزئي           در عصر جهاني شدن سرمايه، در عصر ادغام سرمايه        “
طبق قوانين و نيازهاي    ] يعني نبايد آن را به پاي بورژوازي داخلي نوشت         [از آن پيكره جهاني است      

و اين بازدهي سود    . تر از سود نيست     خاص آن حركت ميكند و در قوانين سرمايه، هيچ قانوني مقدس          
بازدهي سود بيشتر، عموما انباشت حاصل از سرمايه نه         . است كه مسير رشد انباشت را فراهم ميكند       

گذاري مجدد و همگون كردن يك رشد همه جانبه            براي سرمايه  -] وطن[مجددا بطرف بازار داخلي     
بلكه عمدتا بسوي متروپل، در جايي كه         -اجتماعي  ” دولت رفاه “يا بمنظور ايجاد نوعي رفاه يعني        

اين [تضمين امنيت بيشتر براي سرمايه و احتمالا امكان حصول سود بيشتر فراهم است، ميل ميكند                 
فهميم با اين حساب سرمايه در كشورهاي متروپل           ما نمي . ارزش يك نوآوري است   ” امنيتي“تئوري  

عمدتا در عدم امكان نسبي بوجود آمدن       ... علت اين امر را   ]. چرا اصولا از جاي اول خود تكان ميخورد       
داري بايد    شرطهاياقتصادي و اجتماعي در جوامع پيراموني نظير ايران در ظل دولت سرمايه                 پيش

 . جستجو كرد
چه از نظر سطح پائين تكنيك، و چه از نظر درجه نازل               ... بودن سطح بارآوري كار     همچنين پائين 

آوردن زمان كار لازم و بالابردن درجه استثمار به           امكان پائين ] واقعا عذر ميخواهيم  [تخصص كارگران   
بعبارت ديگر  . را نميدهد ] مبادا فكر بد كنيد، صحبت سر مفهوم علمي كلمه است         [مفهوم علمي كلمه  
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، 27ص  (” .مانده كشورهايي نظير ايران است      داري دفــُرمه و عقب     سركوب مشخصه ماهوي سرمايه   
 ) ها و تاكيدات از ماست كروشه

اين هيچ شباهتي به تحليل ماركسيستي شرايط توليد و بازتوليد استبداد مطلقه بورژوايي در ايران                  
اي در عزاي ضعف تاريخي بورژوازي صنعتي ايران چه از اقتصادي و چه از                    اين مرثيه . امروز ندارد 

داري   به زعم وحدت كمونيستي امپرياليسم با ممانعت از رشد اقتصادي سرمايه            . لحاظ سياسي است  
در . كرد  هاي ساختاري دموكراسي بورژوايي در اقتصاد كشور را منتفي          داخلي، زمينه ” موزون“صنعتي  

خاص “ به كل جامعه تحميل كرد كه منافع          به اين اعتبار  سطح سياسي نيز دولتي را به بورژوازي و          
بورژوازي . را بعنوان يك دولت دنبال ميكند و بيانگر قدرت سياسي بورژوازي داخلي نيست                ” خود

گيري جامعه مطلوب اين بورژوازي چه در          امپرياليسم از شكل  . داخلي حامل دموكراسي بوده است     
اي را به او تحميل كرد كه استبداد            اقتصادي” هاي  سامانه“سياست و چه در اقتصاد جلو گرفت و           

 سطح فني نازل،    عليرغماختناق و سركوب نه ضامن بالا نگهداشتن نرخ استثمار            . ناشي از آن است   
اختناق و سركوب نه ناشي از پائين بودن زمان كار لازم            ! بلكه ناشي از پائين بودن نرخ استثمار است       

بلكه حاصل بالا بودن آن     ) يعني پائين بودن سطح معيشت و سهم كارگران از كل توليد اجتماعي             (
داري، بلكه ناشي از       اختناق و سركوب نه ناشي از سرمايه       ! است) بالا بودن سهم كارگران از توليد      (

استبداد عريان نه ضامن امنيت سرمايه در ايران، بلكه مايه ناامني و گريز              ! ماندگي سرمايه است    عقب
 ! است آن به متروپل بوده

از اين موضع است كه وحدت كمونيستي به بورژوازي انتقاد ميكند، به بورژوازي بايد تاخت نه از آنرو                  
كه پايه طبقاتي، سازمانده و ضامن استبداد و سركوب در ايران است، بلكه از آنرو كه قدرت به                         

كنيد، دعواي خانگي     گوش! را در برابر اين استبداد ندارد      (!) نشاندن اهداف دموكراتيك خود      كرسي
 : است

سياسي و پس از دو دهه           شان در صحنه اقتصادي      بورژواها هنوز بعد از يك قرن از پيدايش           “
اند كه در مقابل مشتي آخوند فكسني ياراي          فرهنگ  شان در ايران، آنقدر ناتوان و زبون و بي          يابي  قدرت

الخلقه و دخالت امپرياليسم آنچنان با        پيدايش و رشد اين بورژوازي، بخاطر تولد ناقص       . مقاومت ندارند 
، )شاه” شكوفائي اقتصادي “نه تنها امروزه بلكه حتي در دوران        (اعوجاج همراه بوده است كه ما امروزه        

صفحه (” .مانده  اي عقب   جامعه. داري غيرپيشرفته، غيرمدرن و نامتمدن مواجه هستيم      با جامعه سرمايه 
25 ( 
بينيد چگونه يك دخالت بوروكراتيك و نابجا هنگام زايمان و يك تربيت غلط و معوج از بورژوازي                    مي

ايران، يعني كودك پاك سرشتي كه ميبايست پيشرفت، تمدن و شكوفائي خارج از گيومه ببار بياورد،          
داري   استبداد و سركوب حاصل سرمايه     ! است؟  چلفتي، ناتوان و ذليلي ساخته       پا  چه موجود دست و    
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، عنصر تاريخي اين     ”شيطان بزرگ “امپرياليسم،  . ايران است ” نامتمدن“غيرپيشرفته و غيرمدرن و      

فرزندان سياسي اين بورژوازي امروز بر سر اين          . پيشرفت و تمدن و مدرنيسم را در غنچه له كرد            
حقوقي سياسي كارگران و كل جامعه نه حاصل عمل                بي. اجداد بيكفايت خود فرياد ميكشند      

عملي بورژوازي در قبال       بورژوازي، عمل كل بورژوازي، و ضامن سود او، بلكه حاصل تمكين و بي                
 ! اند هم به زور امپرياليسم به بورژوازي تحميل شده” آخوندها“حتي اين ! امپرياليسم است

كردن اين توجيهات بورژوائي      اي براي خود قائل بود دفن       وظيفه” اسطوره بورژوازي ملي و مترقي    “اگر  
. حقوقي مطلق سياسي در ايران بود          اختناق و سركوب و بي       طبقاتيپوشي از خصلت       و اين پرده  

اين . تا مغز استخوان ذينفع است    ) اعم از شاهنشاهي و اسلامي    (بورژوازي ايران در اين اختناق سياه       
اساس اين استبداد سياه، نياز     . داشته است و هر روز بازتوليدش ميكند        استبدادي است كه خود او برپا     

در كشوري كه در آن كار بايد ارزان        . بورژوازي به تحت انقياد نگاهداشتن طبقه كارگر در ايران است          
بماند، مبارزه براي بهبود شرايط كار بايد غيرممكن باشد، اين استبداد است كه در ايران مانند دهها                   

دموكراتيك در اروپاي غربي و          كشور تحت سلطه ديگر روي ديگر سكه ظاهرسازيهاي بورژوا              
بدون آپارتايد، بدون شاه، بدون خميني، بدون پينوشه، بدون ماركوس، بدون جلوه مادي              . آمريكاست

داري عصر حاضر به استبداد در كشورهاي تحت سلطه امپرياليسم، سودآوري                گرايش ذاتي سرمايه  
بورژوازي . سرمايه در مقياس جهاني و لذا ثبات پارلماني خود كشورهاي متروپل به مخاطره ميافتد                

گيومه يا باگيومه، حساب بانكي   بي. است ايران از صدقه سر اين استبداد به خوان يغما دسترسي داشته 
و كيف پول و انبارهاي اين بورژوازي در دو دهه گذشته در ايران، گواه يك شكوفائي عظيم در                         

تنها كارگر غيرمتشكل، كارگر غرق در خرافات، كارگري كه نه            . استثمار بورژوائي طبقه كارگر است     
هاي اعدام پاسخ     فقط اتحاديه و حزبش، بلكه حتي انديشيدنش به منافع صنفي و طبقاتي با جوخه               

ميگيرد ميتواند چنان ارزان باشد كه عليرغم تركيب تكنيكي پائين سرمايه بطور متوسط، چنين                   
استبداد و سركوب از رابطه ناگزير سرمايه با كار در عصر امپرياليسم             . كوهي از ارزش اضافه بيافريند    

ناپذيري ماديت مييابد و بر رابطه سرمايه با سرمايه           نشات ميگيرد، در كشور تحت سلطه بطور اجتناب       
اين قد علم كردن در برابر واقعيات روشن جامعه ايران             هر ادعايي جز  . نيز سايه مياندازد، نه برعكس    

اول بايد رابطه سرمايه و كار را ديد و          .  اختناق سياسي در ايران است     طبقاتيبراي پوشاندن ماهيت    
 . به سراغ تحليل رقابت تاريخي و غيرتاريخي ميان اقشار بورژوازي رفت” آنگاه“

بهرحال وحدت كمونيستي پس از آنكه بي هيچ نيازي به بررسي رابطه كار و سرمايه، خصوصيات                    
شدن دموكراسي بورژوايي را تحليل كرد، به سراغ         ”نهادي“داري ايران و موانع بنيادي        اساسي سرمايه 

ديگر پيدا  ” ساختاري“اينجا نيز يك عامل      . استبداد، يعني عمال سركوب ميرود     ” فيزيكي“ماتريال  
شالوده “ها، اقشار حاشيه توليد كه          لومپن: ميكند كه باز هم ننگ آن دامن بورژوازي را نميگيرد             

 : ”اند اختناق
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يافته در آن سوي دو       عدم وجود بورژوازي صنعتي در يك حد پيشرفته، و عدم وجود پرولتارياي قوام            “
قطب واقعي اجتماع را ميتوان نه فقط از طريق بررسي تحليلي آمار، بلكه با مراجعه مستقيم به خود                   

وجود اقشار وسيع مياني، با نحوه توليد و توزيع خاص خود، با فرهنگ و مسايل               : جامعه نيز نشان داد   
شيوه زندگي گذشته و فعلي     . اند  اين اقشار مياني شالوده اختناق    . اي از اين امر است      نشانه... ويژه خود، 

. آنان، اگر با مفهوم دموكراسي بورژوايي در تناقض هم نباشد، حداقل با آن بيگانه و نامتجانس است                  
نشينان شهرها كه ريشه در زندگي روستايي دارند و لومپن پرولتاريا غالبا بهترين منبع تغذيه                  حاشيه

اينكه در جوامعي   . اند  در سركوب آزادي  !] و البته نه بورژوازي پيرامون     [دولتهاي پيرامون   ” فيزيكي“
گردان ميدان سركوب ميشوند تصادفي       ها تعزيه   ها و ماشاءاالله قصاب     ها، طيب   مخ  مانند ايران شعبان بي   

داري در سركوب مخالفين خود       پرولتاريا ارتش ذخيره دولت سرمايه      مانده و لومپن    اقشار عقب . نيست
 ) ، كروشه از ماست28صفحه (” .اند درجامعه پيرامون

. تقصير است   باشد بي ” حد پيشرفته “باز مشاهده ميكنيم كه بورژوازي داخلي بخصوص اگر در يك             
داري، اما بالادست     شان از يكسو و دولت سرمايه       اي و فرهنگ ويژه و غيربورژوايي       اقشار مياني و حاشيه   

نهايت   اين ديگر تطهير بورژوازي به توان بي        ! اند  بورژوازي از سوي ديگر، عاملين و آمرين سركوب         
داري با هر     بدستان در همه جوامع سرمايه       اولا چه كسي است كه نداند چاقوكشان و چماق          . است

ي به وفور يافت ميشوند، چه كسي است كه نداند كه دستجات باند سياهي، فالانژ و                         ”ساختار“
خارج از كنترل   “الظاهر    اند كه به طرق ماوراء قانوني و علي          نظامي بورژوازي   هاي شبه   فاشيست زائده 
يافته و پيشرفته     ، حداكثر وظايف ارتش و پليس شسته و رفته بورژوازي بزرگ و قوام             ”دولت بورژوايي 

هاي اوباش در وهله اول         چه كسي است كه نداند هدف مستقيم اين دسته            . را تكميل ميكنند   
هاي كاملا مشابه اين دستجات در انگلستان،         كمونيستها و كارگرانند، چه كسي است كه نداند نمونه         

داري   فرانسه، ايتاليا، آلمان، آمريكا، ژاپن، شيلي، آرژانتين و بطور خلاصه در تمام كشورهاي سرمايه               
سر جاي خود ايستاده    ” آماري“در آن كاملا از لحاظ      ” يافته  بورژوازي و پرولتارياي قوام   “اعم از اينكه    

باشند يا خير، توسط راست افراطي در درون خود بورژوازي سازمان مييابند و رابطه تشكيلاتي                      
جامگان آقاي داريوش     چه كسي است كه نداند از سياه        . هاي كارفرمايان دارند    مستقيم با اتحاديه  

جامگان   تا سياه ) مخ قرار داده نشده است      كه بدليلي كه بر ما معلوم نيست در رديف شعبان بي          (فروهر  
يافته حاكم    ، همه عمال باند سياهي بورژوازي قوام       ”فراصنعتي“اسوالد موزلي در انگلستانِ صنعتي و        

خانم اسفندياري اگر يك سطر از لنين بخواند ميفهمد كه اين عملكردِ خود سرمايه                       . اند  بوده
شالوده “ديگر بخشودني نيست كه انسان در بررسي         ” گرايي  تمدن“ثانيا، اين حد از     . است” پيشرفته“

، ارتش و پليس را لابد صرفا به اين خاطر كه لباس فرم و صبحگاه و شامگاه و                        ”فيزيكي اختناق 
دارند از قلم بيندازد و بسراغ چاقوكشاني برود كه زائده كوچكي بر دستگاه عظيم و               ” مدرن“تجهيزات  

النفس كه از خيابان عبور       اذعان ميكنيم كه براي يك روشنفكر سليم       . اند  اي سركوب بورژوازي    حرفه
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كشورهاي “اما باور بفرمائيد سركوب و اختناق امروز در          . آوري است   ميكند، چاقوكش پديده چندش   

و متروپل اساسا توسط پليس مخفي و علني و دستگاه عريض و طويل ارتش سرپا                         ” پيرامون
خانم اسفندياري دستگاهي كه آگاهانه توسط بورژوازي سازمان يافته و حفظ             . نگهداشته شده است  

اين شايسته كسي   . بگردد” شالوده اختناق “دنبال  ” حاشيه شهر “ميشود را از ياد ميبرد تا در اقشار           
انديشي و خوشباوري     ثالثا، بايد گفت كه اين نشانه خام  . كه نام خود را كمونيست گذاشته است نيست 

اين نتيجه  . خانم اسفندياري به فرهنگ اروپايي نيست، و يا اگر باشد اين خوشباوري تصادفي نيست              
. داده است ” ميهن خويش “ناپذير ديدگاهي است كه از پيش حكم به برائت بورژوازي                   اجتناب

و خارج از جامعه    ” غيربورژوايي“هاي    و اقشار مياني بمثابه پديده     ” خارجي“امپرياليسم بمثابه عامل    
هاي سياسي مردم ايران قلمداد ميشوند، بورژوازي در اين            بورژوايي، اينها عاملين مصيبت   ” متعارف“

 ! كفايت هست، عاجز هست، اما مقصر نيست ميان بي
سلطنتي معروف    صنعتي به استبداد، تا جمله ليبرال        از نقد بورژوا  . كاش كار به همينجا ختم ميشد      

يك گام فاصله است و متاسفانه خانم اسفندياري عملا اين گام           ” مردم ما لياقت دموكراسي را ندارند     “
 : را هم برميدارد

علاوه بر عواملي كه در بالا برشمرديم، عوامل مهم ديگري نيز وجود دارند كه ميتوان و بايد آنها را                     “
سنت، آداب و   آنچه كه در مقوله     ... جزو موانع ساختاري برقراري دموكراسي بورژوايي در ايران دانست        

 ميگنجد مهر خود را تا ساليان سال بر پيشاني آيندگان نيز                فرهنگ و پيشينه تاريخي يك ملت       
، پراكندگي جمعيت، مالكيت    )استبداد شرقي (جامعه آسيايي و شكل حكومتي ويژه آن        . خواهد نشاند 

شكستهاي مكرر در مقابل اقوام وحشي و       ... دولتي زمين و فروپاشي مكرر جامعه سنتي در درون خود         
شرطهاي لازم    و غيره همه چنان گذشته و تاريخي را ميسازند كه در اساس خود با پيش               [!] بيابانگرد

 . براي دموكراسي بورژوايي تجانس ندارند
شاه، قابليت  ” چشم و گوش  “، اينكه   ”خميني“ميشود و خميني،    ” شاه“اينكه در جامعه ايران شاه،       

و غيره  ” وزارت اطلاعات “يا  ” ساواما“، قابليت تبديل به     ”ساواك“تبديل به ساواك و دستگاه جهنمي       
اينها علاوه بر   . را دارد، و اينكه اساسا انقلاب، رهبري مانند خميني را برميگزيند هيچ اتفاقي نيست               

ماندگي تاريخي جامعه از سوي ديگر        ماندگي فعلي جامعه از يكسو و عقب        مسائل ديگر، دلالت بر عقب    
اينها به گذشته    . منشي نيست، يك امر تصادفي نيست         اينكه جامعه بهررو جامعه دموكرات      . دارد

مان به توليد بسته آسيايي، به نقش ديوانسالاران و غيره            مان، به وابستگي    تاريخي ما، به نحوه معيشت    
مرتبط است، و اينها همه مولد ذهنيت غير دموكراتيك و غير آزادمنشانه در جامعه امروزي                         

 ) ، تاكيد از ماست29صفحه (” .است
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گوئي تمام اين كلمات از ادبيات كولونياليستي اروپاي قرن نوزدهم وام       . براستي كه مشمئزكننده است 
را بميان  ) ايرانيسم فرد اعلا    پان(به همه چيز بايد آويزان شد، پاي اقوام بيابانگرد            . شده است   گرفته

فرهنگ و    پرور و بي    كشيد، يك ملت و يك جامعه بطور كلي در گذشته و حال و آينده را جاسوس                  
حقوقي و علت فقدان       استبدادپذير خواند، اما از واقعيت عريان جامعه مدرن بورژوائي كه بنياد بي               

حقوقي به    از نياز سرمايه و بورژوازي به تحميل بي        . است نبايد سخني بميان آورد    ” منشي  دموكرات“
توده مردم، به سازماندهي اشاعه خرافات و به اختناقي كه خود مانع شكوفائي فرهنگ                             

هاي انقلابي فرصت بروز آن را در مقياس وسيع يافته            ايست كه جامعه تاكنون تنها در دوره        آزادمنشانه
ارزشها و اخلاقيات حاكم بر جامعه اخلاقيات طبقات حاكم بر جامعه            ! عاليجنابان. است، نبايد نام برد   

هر جا قدرت كنترل و اعمال قهر اين طبقات سست          . اين را بپاي همان طبقات حاكمه بنويسيد      . است
، مانند زحمتكشان هر گوشه     ”غيردموكرات“و  ” آسيايي“است، محرومترين بخشهاي همين مردم        شده

در . اند  هاي دموكراتيسم، انسانيت و شرافت بشري را از خود بروز داده              ترين جلوه   ديگر جهان، عالي  
 57مقابل اين افاضات ليبرالي و اين تكرار غرولندهاي متداول در محافل جبهه ملي، واقعيت انقلاب                  

يگانگي عاطفي و آزادانديشي قبل از علم شدن خميني از پاريس و                  . تصوير ديگري را قرار داد      
، تحريم اسرائيل و آفريقاي جنوبي توسط كارگران نفت          ”منش اروپايي   دموكرات“گوادلوپ كشورهاي   

هايي از يك فرهنگ موجود در جامعه است كه عامدانه             قبل از قيام را بخاطر آوريد، اينها هم گوشه         
است نه جزء     هايي كه خاطر شما را آزرده          ماندگي  عقب.  سركوب و منحرف ميشود     بورژوازيتوسط  

داري مدرن    فرهنگ اين مردم زحمتكش، بلكه محصول بازتوليد شونده سيستم سرمايه               ” ذاتي“
اي است كه خود شما امروز صليب برائتش را بدوش             و لازمه سودآوري همان بورژوازي داخلي      امروزي
شك اخلاق و فرهنگ مردم نيست،        در ايران باشد بي   ) از هر نوع  (اگر چيزي مانع دموكراسي     . ميكشيد

انقلاب عليه  . حواس طبقه كارگر را پرت نكنيد        . شناسي استعمار بسپاريد     اين تعابير را به مردم      
بورژوازي با سرعتي بسيار بيشتر از آنچه در تخيل شما ميگنجد فرهنگ و اخلاقيات پوسيده                        

 . بورژوازي حاكم بر جامعه ايران را از ميان خواهد برد
شدن دموكراسي در سيستم فكري وحدت كمونيستي           ”نهادي“و بالاخره اينجاست كه به مفهوم          

است، امروز بايد آنرا كنار        حقوقي از اين عبارت وجود داشته        اگر تابحال تصوري سياسي   . ميبريم  پي
است كه خانم اسفندياري    ” ارزشهاي دموكراتيك “مساله بر سر همان فرهنگ و اخلاقيات و          . گذاشت

 ). 30-35به همانجا صفحه . ك.ر. (اند از مشاهده آن در ايران قطع اميد كرده
تر   تر و روزمره    بگذريم و به چند نمونه از اظهارات اقتصادي زميني           ” ساختاري“از اين تحليلهاي     

ها وحدت كمونيستي مقداري از سواد اقتصادي         وحدت كمونيستي بپردازيم، بويژه اينكه در اين نمونه       
 . خود را نيز در خدمت سرمايه صنعتي بكمك ميگيرد
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اي كه در بخش      يكي از اعتراضات متداول سرمايه صنعتي به دولت بورژوايي اين است كه ارزش اضافه              

اقتصاد ” نامولد“ايجاد ميشود در اشكال مختلف به بخشهاي          ) به معني عام، يعني توليدي     (صنعتي  
كاناليزه ميشود و لذا سهم خود سرمايه صنعتي از ارزش توليد شده براي انباشت سرمايه در بخش                    

سرمايه صنعتي خواهان آنست كه ارزش اضافه توليد شده هر چه بيشتر به                 . صنعتي ناكافي است  
كه موجب افزايش بارآوري، بالارفتن سطح تكنولوژيك و افزايش            ” مولد“گذاري در بخش       سرمايه

صرفنظر از رقابت دائمي سرمايه صنعتي با        . قدرت رقابت در مقياس جهاني ميگردد، اختصاص يابد        
، نوك حمله   )از لحاظ توليد ارزش اضافه     (” نامولد“هاي    هاي ربائي و تجاري، يعني سرمايه        سرمايه

خدمات شامل دو بخش دولتي و خصوصي       . متمركز ميشود ” خدمات“بورژوازي صنعتي همواره عليه     
اگر در دوره   . اند  بيند كه به سرمايه تحميل شده        يي مي ها  هزينهسرمايه صنعتي اين بخشها را       . است

شكوفائي اقتصادي، سرمايه صنعتي از قدر مطلق سهم خود در كل ارزش اضافه راضي است و لذا                     
داري كه خانم اسفندياري هم       سرمايه” تمدن“حاضر است توسعه خدمات را بعنوان شاخصي از همان          

سياست . افسوسش را ميخورد، بپذيرد، در دوران بحران تعرض واقعي به خدمات بايد آغاز شود                    
اند و بانك جهاني      عسرت و قناعتي كه دولتهاي مختلف اروپايي بويژه از دهه هفتاد پيش رو قرار داده              

مگر در  (” خدماتي“هاي    نيز به هر بدهكار خود تحميل ميكند، تماما ناظر بر كم كردن اين هزينه                
اين . گذاري به مجراي توليد صنعتي است       و كاناليزه كردن منابع سرمايه    ) هاي نظامي   رابطه با هزينه  

دموكراسي در اين كشورها نيز در         ناسيوناليستي است كه اروكمونيسم و سوسيال        يك سياست بورژوا  
پذيرند و درست مانند احزاب راست         هاي بحراني تماما، مگر، با وارد كردن برخي ظرائف، مي              دوره

بازسازي پايه صنعتي اقتصاد ملي براي افزايش قابليت رقابت در صحنه               . افراطي باجراء درميĤورند  
جهاني و افزايش بارآوري كار محور اين سياست است كه مستقيما پلاتفرم سرمايه صنعتي در اين                   

 . كشورها را منعكس ميكند
دولت “. امثال راه كارگر و وحدت كمونيستي نيز متاسفانه به بلندگوي همين منافع تبديل ميشوند                

داري ايران    ناپذير انتقاد اين جريانات از سرمايه        از اركان تجزيه    ” رشد سرطاني خدمات  “و  ” پرخرج
بحران سياسي و اقتصادي رژيم و نقش روحانيت در گذار          “از جمله وحدت كمونيستي در مقاله       . است
 :  چنين مينويسد1357 آذرماه 3در رهايي شماره ” قدرت

 ناخالص ملي حتي از      درآمد... پس از انقلاب سفيد سريعا رشد يافت       ) GNP(توليد ناخالص ملي    “
موجب تفارق بيش از حد درآمد      ” بخش خدمات “رشد سرطاني   . توليد ناخالص ملي سريعتر رشد كرد     

 ) ، پرانتز و تاكيد در اصل است7 و 6صفحه (” .ملي و توليد ملي شد
اي كه صرف آموزش درس اقتصاد به مردم شده است            ”خدماتي“هاي    واقعا كه فقط كم بودن هزينه      

 تفارق موجب   بخش خدمات ” رشد سرطاني “. اي ميدان بدهد    ميتواند به چنين اظهار فضل جاهلانه      
احسنت به اين سواد اقتصادي، يا نه احسنت به اين              !  شد؟ درآمد ملي و توليد ملي      حدبيش از   
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اشتياق كور به دفاع از سرمايه صنعتي كه حتي حاضر است تعاريف ابتدائي در محاسبات درآمد ملي                  
وحدت كمونيستي ظاهرا فرمول جديدي براي درآمد و توليد ملي كشف                . را به اين روز درآورد      

اين فرمول را بايد تا چشم مكتب شيكاگو        ! خدمات+   توليد ملي =   از نظر ايشان درآمد ملي    . است  كرده
 . اجازه بدهيد قدم به قدم جلو برويم. به آن نيفتاده است جايي به ثبت رساند

درآمد  و   توليد ملي اولا، محض اطلاع نويسنده عزيز وحدت كمونيستي بايد يادآوري كنيم كه               ) 1
اين دو  ” تفارق“تر از ايده       هستند و هيچ چيز نميتواند مسخره       يك چيز  دو اسم مختلف براي       ملي

اينها دو اسم هستند براي بيان مجموعه ثروتي كه در يك           . باشد” رشد سرطاني خدمات  “آنهم بدليل   
براي . است  اي از كالا و خدمات به ثروت يك كشور افزوده شده            بصورت مجموعه ) يكسال(دوره معين   

اول محاسبه  . محاسبه مجموعه درآمد يا توليدات يك كشور در يك دوره معين سه روش وجوددارد               
جمع ارزش كالاها و خدمات نهائي توليد شده، يعني محاسبه كل درآمد بصورت جمع ارزش                        

 محاسبه  درآمد ملي با اين روش در واقع ارزش        ). اعم از مادي و يا خدماتي      (محصولات توليد شده    
 را ميتوان بصورت جمع درآمد حاصله از اين كالاها و خدمات محاسبه كرد،               همين پديده . شده است 

اين . يعني بصورت جمع درآمد كل آحاد كشور كه بصورت سود، مزد، اجاره و غيره دريافت شده است              
روش سوم اينست   . است   محاسبه شده  درآمد ملي بيان ديگري از همان واقعيت است، در اين حالت           

را كه صرف خريد كالاها و خدمات        ) اعم از دولتي و خصوصي     (هاي كل جامعه      كه مجموعه هزينه  
 Grossدر اين حالت به هزينه ناخالص ملي            . اي شده است محاسبه كنيم        مصرفي و سرمايه   

National) Expenditure (در محاسبات درآمد ملي اصل بر اين است كه هر سه روش             . ميرسيم
به يك عدد منجر شود زيرا در هر سه روش يك پديده واحد، باشد كه از زواياي مختلف، محاسبه                       

در بين حاصل عددي اين روشها در كار باشد، كه معمولا هست، ناشي از                  ” تفارقي“اگر  . است  شده
ناپذير محاسباتي است كه در نتيجه معمولا محاسبان را وادار ميكند تا               خطاها و دشواريهاي اجتناب     

آنچه براي وحدت   .  ارائه كنند  توليد ملي  يا   درآمدميانگيني از اين سه نوع روش محاسبه را بعنوان            
و ميتوانست راسا با ورق زدن ده صفحه اول هر كتاب درسي اقتصاد                  (كمونيستي آموزنده است     

” خدمات“.  محاسبه است  جزء لاينفك  در هر سه روش       خدماتاينست كه بهرحال ارزش      ) بياموزد
 نيست، چون اولا    توليد ملي  و   درآمد ملي بهيچوجه نه مستقيما و نه بطور غير مستقيم وجه تفاوت            
در ” رشد سرطاني خدمات  “لاجرم تاثير   . ايندو يكي است و ثانيا خدمات در هر دو محاسبه ميشود            

فرمول وحدت كمونيستي در نظر اول       . ”درآمد ملي “ همان است كه در محاسبه        توليد ملي محاسبه  
 . تنها ميتواند مايه انبساط خاطر خواننده شود

و در آن استدلالي براي دفاع از سرمايه             چيزي كه احتمالا وحدت كمونيستي دورادور شنيده        ) 2
اما اينجا هم   .  است ملي با توليد يا درآمد       داخلياست، احتمالا تفاوت توليد ناخالص         صنعتي يافته 

” درآمدهاي حاصله در خارج   “تفاوت اين دو مفهوم ناشي از وجود         . تقصير است   بي” خدمات“بيچاره  
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 بيشتر باشد اگر بدليل مالكيت سرمايه در        داخلي ميتواند از توليد     مليدرآمد  . براي يك اقتصاد است   

خارج كشور يا درآمد كارگران مهاجر و غيره، درآمدي مازاد برآنچه خود اقتصاد در داخل كشور توليد                 
 . است، به ساكنان آن كشور تعلق بگيرد نموده

قيمتهاي  با توليد ملي به       قيمتهاي ثابت يا ممكن است وحدت كمونيستي فرق توليد ملي به             ) 3
اينكه وحدت كمونيستي در ادامه اين اظهار فضل به سراغ          .  را با اين مساله عوضي گرفته باشد       جاري

احتمالا . مقوله تورم و رابطه تورم با مخارج غيرمولد و خدمات ميرود اين ظن را تقويت ميكند                      
 دارد و لذا پنداشته     درآمداز  ” پولي“ و تصوري    توليداز  ” فيزيكي“نويسنده وحدت كمونيستي تصوري     

كرد كه در محاسبات      بايد عرض . آنكه بر توليد افزوده باشد        را زياد ميكند بي     درآمداست كه تورم    
 محصولات، محاسبه ميشود    قيمت، يعني برحسب    ”پولي“درآمد و توليد ملي، مقدار توليد نيز با بيان          

از ) چون در كلاس اول به همه ميĤموزند كه خيارشور و پسته و گاوآهن را نميتوان با هم جمع كرد                   (
شده نشان ميدهد، و      شود تورم خود را در مقدار محاسبه         محاسبه جاري به قيمت    توليد ملي اينرو اگر   

 هم به قيمت ثابت       درآمد ملي شود، آنگاه     محاسبه) قيمت در يك سالِ مبنا      (ثابتاگر به قيمت     
نيست، حتي اگر    ” تفارقي“عامل هيچ    ” خدمات“بهرحال در اين محاسبه باز هم          . محاسبه ميشود 

ميان توليد ملي و درآمد ملي نخواهد       ” تفارقي“، چرا كه اصلا     )كه جاي بحث جدي دارد    (زا باشد     تورم
 . بود هنگامي كه هر دو با قيمتهاي يكسان محاسبه شوند

ظاهرا وحدت كمونيستي   . ناگهان وارد سرزمين عجايب ميشويم      از توضيح واضحات كه بگذريم به     ) 4
آن گله  ” رشد سرطاني “آن چيزي كه ايشان از      . غفلتا راه جديدي براي از آب كره گرفتن يافته است         

ازائي    مابه توليدميكنند، با حساب خود ايشان ميتواند منبع درآمدي براي يك كشور باشد كه هيچ                  
اين ملت مبتكر، و يا لااقل يكي از روشنفكران تحصيل    . براستي كه هنر نزد ايرانيان است و بس.  ندارد

كرده اين ملت، دريافته است كه ميتوان بدون توليد كردن و با مشغول كردن خود به خدمات دادن                    
! است  و تازه معلوم نيست چرا زانوي غم به بغل گرفته            !  ملي را افزايش داد     كل درآمد به يكديگر،   

درآمد “توليد و درآمد ملي، اضافه ميكند كه        ” تفارق“هاي    اي از جلوه    وحدت كمونيستي بعنوان نمونه   
 دلار در سال    150از  ) كه مورد تكذيب وحدت كمونيستي قرار نگرفته است        (سرانه به ادعاي دولت     

” رونق كاذب “اين درآمد به زعم وحدت كمونيستي يك        ” . رسيد 1973 دلار در سال     480 به   1964
بسيار خوب، اما بهر     ! آورده است   بدست” خدمات“بود زيرا جامعه آن را نه از توليد داخلي بلكه از               

 330).  دلار بالاتر نرفته بود150حال آنكه گويا توليد زياد از ( دلار رسيد 480ترتيب درآمد سرانه به  
بحث ( ميليون نفر به مجموع قدرت خريد اضافه شد            30ضرب در حدود    ) التفاوت سرانه   مابه(دلار  

نحوه توزيع اين درآمد خارج از بحث فعلي ماست، بهرحال اين قدرت خريد در مقياس كشوري ايجاد                 
مانده باشد،  ” ناچيز“اين قدرت خريد، تورم داخلي هر قدر هم باشد و توليد داخلي هر قدر هم                 ). شد

 به دلار محصولات و مصنوعات      است، زيرا در بازار جهاني دارند           واقعيبهرحال يك قدرت خريد      



361 

واقعيت اينست كه در طول اين دوره         . و تقريبا بهر كس هم كه دلار بدهد ميفروشند           . ميفروشند
. بشدت افزايش يافت  ) اي  چه واردات كالاهاي مصرفي ضروري و تجملي، چه كالاهاي سرمايه         (واردات  

ازاي مادي    بهرحال در بازار جهاني نشان داد كه يك درآمد واقعي است و مابه              ” متفارق“اين درآمد   
باين ترتيب آيا لازم نيست اين كلك را ياد بنگلادش، اتيوپي،           . توليدي خود را يافت و مصرف هم كرد       

آرژانتين، برزيل، لهستان و نظاير آنها نيز بدهيد كه مجبورند با نرخ بهره بالا وام بگيرند تا همان                       
تا . اما سخنگوي بورژوازي صنعتي خصوصي بومي را كاري به اين حرفها نيست           ! اجناس را وارد كنند؟   

او تا رشد توليد داخلي، يعني رشد         . است” كاذب“مشتري درِ مغازه خود او جمع نشود همه چيز             
داري بردارد و دلار را دلار        را از جلوي رونق سرمايه    ” كاذب“سرمايه خود، را نبيند حاضر نيست لقب        

از مجموع توليدات   ) تر اشاره خواهد شد     كه پائين (اگر قدرت خريد در بازار داخلي به دلائلي          . بنامد
آنكه اجناس    سرمايه صنعتي خصوصي داخلي بالاتر باشد، يعني اگر جنس بيشتري فروخته شود بي              

اي كه دارد به      ايشان به همان اندازه بيشتر فروخته شود، در يك كلمه اگر درآمد ملي            ” ساخت ايران “
خرج خريد كالا و خدمات ميشود، تماما توسط          ) ك معلوم كند  .خوب و بدش را و     (انحاي مختلف   

محصولات صنعتي وطني ايشان جذب نميشود، حضرات رضايت نميدهند و ترجيح ميدهند لجوجانه              
، سراب و غيرحقيقي و      ”كاذب“ايجاد كنند تا اولي را       ” تفارق “توليد ملي  و   درآمدو جاهلانه ميان     

 . قلمداد نمايند” ملي“دومي را تنها شاخص ثروت 
است ” لغزشهاي فرويدي “اينها بيشتر   . اما اين اشتباهات لپي و ادعاهاي محيرالعقول تصادفي نيست         

كه از ذهنيت سرمايه صنعتي منفردي كه منافع و تلقيات خود را به مقياس سراسري تعميم داده                     
سرمايه صنعتي درآمد حاصله از بخشهاي غيرتوليدي، بويژه خدمات، را نامشروع            . است ناشي ميشود  

واقع از بخش توليد به جيب بخشهاي           ميخواند، زيرا از راه توليد مادي حاصل نشده است و در                
اين درآمد در محدوده يك كشور      ” آنكه توليد كنند درآمد دارند      عده زيادي بي  “. رفته است ” غيرمولد“

بورژوازي صنعتي به كل كشور مينگرد و       . در واقع سهمي از ارزش توليد شده در بخش توليدي است          
مشاهده ميكند كه درآمدها با نرخي بمراتب بيشتر از نرخ رشد توليد در صنايع داخلي افزايش                       

باشد، اين درآمدي است كه از توليد        ” كاذب“اند، پس نتيجه ميگيرد كه اين قدرت خريد بايد             يافته
داري   اين رونق سرمايه  . نيست” واقعي“شده است، اين يك قدرت خريد         ” متفارق“افتاده و   ” جلو“

اگر ايران يك اقتصاد بسته بود، اگر واردات و صادراتي          . است” موقعيت تورمي “نيست، بلكه صرفا يك     
در كار نبود، اگر بازار جهاني وجود نميداشت، اگر شاخه توليد دولتي در كار نبود، و اگر درآمدها                       

دار داخلي شود، آنگاه شايد اين تصورات          ميبايست صرفا خرج خريد محصولات همين جناب سرمايه        
دار صنعتي ما خود آخرين كسي ميبود كه به افزايش            اما در آن حالت سرمايه    . محلي از اعراب داشت   

داري   مشكل اينها اينست كه اقتصاد ايران به يك بازار جهاني سرمايه             . قدرت خريد اعتراض ميكرد   
ساله بورژوازي    ديديم كه چگونه خانم اسفندياري كابوس چند ده        (است    مرتبط شده و به آن پيوسته     
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، دلارهاي مربوطه عينا صرف گسترش و انباشت اين سرمايه داخلي           )در طول اين پروسه را مرور كرد      

كافي است  !) دولت نوكرمĤب هم كه دست روي دست ميگذارد         (نميشود و واردات افزايش مييابد        
ميزان اندك نوسانات نرخ برابري دلار و ريال در بازار جهاني در فاصله مورد بحث وحدت كمونيستي                  

 كسب  دلاررا جلوي چشم ايشان بگذاريم، و يا از اين مهمتر حجم عظيم درآمدي را كه مستقيما به                   
” كاذب و تورمي  “ خرج شده است را يادآوري كنيم تا تمام بحث درآمد              دلارشده است و به همان       

 . وحدت كمونيستي بهم بريزد
. مساله اينجا عقيدتي است   . تفاهم علمي در كار بوده باشد       اما اين وقتي لازم ميبود كه واقعا يك سوء        

است كه وقتي با يك      ” درآمد داشتن بدون توليد كردن     “وار سرمايه صنعتي به        اين اعتراضيه نمونه  
بيسوادي مطلق تلفيق شده است به اين تعميم محيرالعقول منجر شده است كه در فاصله سالهاي                   

تفارق درآمد و   “اين معني   ! است   بدون آنكه توليد كند درآمد داشته       يك كشور  ايران بمثابه    73-64
صرفا كسي كه اولويتها و تعصبات و پندارهاي اقتصادي اين قشر سرمايه را مبناي               . است” توليد ملي 

باشد ممكن است از مشاهده آمار درآمد و توليد ملي در ايران به يك چنين                تعقل و نقد خود قرار داده 
، يعني بخشي كه بر سر تملك ارزش        ”بخش خدمات “استنتاجي برسد و ذوق زده از آن چماقي عليه          

كه وحدت كمونيستي به آن اشاره دارد، در عالم واقع            ” تفارقي“. اضافه با ايشان رقابت دارد، بسازد      
 . دار صنعتي خصوصي است، همين و بس ميان رشد درآمد ملي با رشد سهم سرمايه” تفارق“
بد نيست يكبار هم شده بپرسيم كه چرا وحدت كمونيستي و راه كارگر و مابقي همفكرانشان                     ) 5

توصيف ” شكوفائي“و گسترش صنعت را با       ” سرطاني“گسترش بخش خدمات را همه جا با صفت           
علت تاثيرات متفاوتي است كه اين دو روند بر سود و انباشت سرمايه                . پاسخ روشن است  ! ميكنند؟

او با  . پسندي پنهان ميشود    اما وحدت كمونيستي به عبث پشت توجيه مردم       . توليدي خصوصي دارند  
” دولت بوروكراتيك نظامي  “هاي    را به حساب هزينه   ” رشد سرطاني خدمات  “يك چرخش قلم تمام     

اما . اش با خدمات يك مدال انقلابيگري ديگر هم به سينه خود نصب ميكند              ميگذارد و از بابت ضديت    
را از آن نتيجه گرفته      ” رشد سرطاني خدمات  “آماري كه ايشان    . متاسفانه اين استتار خوبي نيست     

. رفاهي و نظامي تفكيك نشده است       هاي اقتصادي   است نه به خدمات دولتي و خصوصي و نه به هزينه          
در قياس با محصولات     ( درصدي خدمات در درآمد ملي         5/39اعتراض وحدت كمونيستي به رقم       

در وهله اول اعتراض عليه فعاليتهايي است كه در اين محاسبه تحت نام             ) ” درصد 1/16فقط  “صنعتي  
طب و  ). هاي نظامي و بوروكراتيك بازميگرديم       تر به مساله هزينه     پائين. (خدمات جاي گرفته است   

ها، تعميرات لوازم مصرفي بادوام، پست،          بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل، ورزش، بيمه            
خاصي ” رشد سرطاني “آيا وحدت كمونيستي    .  درصد هستند  1/39ارتباطات و امثالهم هم اجزاي اين       

واقعيت اينست كه در    ! كند؟  در اين خدمات ميبيند؟ آيا لفظ سرطاني قرار است به همه اينها رجوع              
مورد نظر خانم اسفندياري، تا چه رسد به اقتصاد سوسياليستي، اين نوع خدمات             ” متمدن“هر اقتصاد  
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در شرايطي كه طبقه كارگر اروپا هم مدتهاست براي مقابله با              . بايد بمراتب بيش از اين رشد يابد       
گراي بورژوازي سنگربندي كرده است، چشم        اين خدمات از جانب دولتهاي صنعت     ” سرطاني “كاهش

وحدت كمونيستي آنچنان محو منافع واقعي      . خدمات روشن ميشود  ” چپ“كارگر ايراني به مخالفين     
بورژوازي صنعتي است كه حتي به صرافت اين هم نميافتد كه در جدال با خدمات لااقل به نوعي                      
حساب خود را از يورش ارتجاعي بورژوازي در دهه اخير به رفاه اجتماعي كه حاصل مبارزات طولاني                  

 . اي است جدا كند كارگري و توده
 از كجا آمده بود؟ وحدت كمونيستي مطابق معمولِ          73 تا   64درآمد از سال    ” تفارق“اما بالاخره   ) 6

منظور ايشان  . نفت را از قلم مياندازد    ” ملي“بورژوازي ايران، در بررسي توليد      ” چپ“تمام اقتصاددانان   
اگر جز اين بود     ).  از اينجا ميĤيد    ٪16رقم  (از توليد ملي همه جا توليد داخلي منهاي نفت است              

اما نفت  . پي ميبرد ” شاخه صنعتي داخلي  “درآمد ملي با توليد      ” تفارق“ك فورا به علت      .نويسنده و 
به دو دليل، اولا نشاندهنده هيچ سطح خاصي از رشد بارآوري صنايع ماشيني در                  ! ”قبول نيست “

است، آنهم دولت   ” دولتي“ايران نيست، يك جزيره اقتصادي منزوي است و ثانيا، از اين مهمتر،                  
بورژوازي قرار گرفته است و با نوكرمĤبي تمام از حمايت گمركي از محصولات             ” بالادست“كه  ” كودتا“
از ” خدمات“اما اگر نفت را بحساب آوريم لااقل اولا           . سرمايه خصوصي طفره ميرود   ” ساخت ايران “

دار ميتواند سودش     تبرئه ميشود و بالاخره معلوم ميشود كه اگر چه يك سرمايه           ” تفارق“اتهام ايجاد   
. را از توليد بدست نياورد، كل سرمايه اجتماعي جز توليد راهي براي ازدياد درآمد خويش ندارد                     

و ثانيا اين را نيز     .  كرده و فروخته و قدرت خريد خود را بالا برده است            توليدداري ايران نفت      سرمايه
گرايانه وحدت كمونيستي بخش اعظم درآمد حاصله از اين           فهميم كه برخلاف عواطف جبهه ملي       مي

با واردات وسيع محصولات    . نفت صرف افزايش سودآوري نجومي همين بورژوازي داخلي شده است           
 برابر قيمت هم قادر     5دار صنعتي وحدت كمونيستي به        غذائي و كالاهاي مصرفي ضروري، كه سرمايه      

اند، آب و برق و زمين صنعتي را به            به توليد آن نيست، نيروي كار ارزان در اختيار آقايان قرار داده             
شان تا بازار فروش تا جلوي ويلايشان در كنار دريا را             اند، از كارخانه    بهاي نازل در اختيارشان گذاشته    

اند، پولهاي هنگفتي را خرج ساختن زيرساختهاي عظيم براي سرمايه گذاري               برايشان اسفالت كرده  
اند، و    اند، انواع و اقسام معافيت مالياتي و تسهيلات اعتباري در اختيارشان گذاشته                 سودآور كرده 

نظامي را به بازار مصنوعات همين حضرات روانه              بگيران دولت بوروكراتيك     بالاخره همان حقوق   
ناپذير   اند تا در شرايطي كه دنيا را بحران اضافه توليد گرفته است، آقايان به يك بازار سيري                      كرده

از اين گذشته اجازه بدهيد براي آخرين بار هم كه شده از وحدت كمونيستي              . دسترسي داشته باشند  
نظامي براي حفظ منافع اقتصادي چه كساني برپا شده              بپرسيم كه اين دولت پرخرج بوروكراتيك      

اما ابتذال اين   . واقع از خانم اسفندياري گرفتيم      ، اين پاسخي بود كه در       ”براي دفاع از خودش   “است؟  
اين دولت، اين ارتش، اين بوروكراسي، اين پليس        . پاسخ را ماركسيسم مدتهاست كه افشاء كرده است       
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شاخه ” خدمات“. مخفي، همانطور كه انقلاب نشان داد مدافع هار سرمايه در بازار داخلي است                   

ها بر سينه كارگران       ها را دولت شاه جلوي كارخانه         بيشترين گلوله . عزيزكرده اين دولت نيست    
وحدت كمونيستي بهترين را در هر دو عالم        . اعتصابي شليك كرده است تا سود صنعتي افت نفرمايد        

رشد سرمايه صنعتي در كشور تحت سلطه و دولت ارزان قيمتِ غيربوروكراتيك و                       . ميخواهد
زدن به    نق. در عصر امپرياليسم، در كشوري نظير ايران اين ديگر يك اتوپي بورژوايي است            . غيرنظامي

دولت شاه دولت   . رژيم شاه از موضع سرمايه خصوصي را نميتوان تا ابد تحليل ماركسيستي جا زد                
هاي دولتي دارد صرف حفظ مالكيت        هزينه. سرمايه بود، همچنانكه دولت اسلامي دولت سرمايه است       

داران فهميدند، شما هم       اين را خود سرمايه    . و سود سرمايه ميشود، اعم از سرمايه جهاني و بومي           
 . بفهميد

ديگر، حتي  ” علمي“اما وحدت كمونيستي به اين سادگي مجاب نخواهد شد، زيرا هنوز يك تئوري                
 : هاي دولت را توضيح ميدهد، گوش كنيد ، دارد كه علل واقعي رشد هزينه”تفارق“جالبتر از نظريه 

هنگامي كه يك بوروكراسي مفلوك ناگهان بعلت ازدياد امكانات رشد سرطاني ميكند و سرعت                    “
اگر امسال درآمد   . متمايل به ادامه حركت بهمان سرعت ميشود        [!!] مطابق قوانين اينرسي  ميگيرد،  

چند برابر شد و بوروكراسي چند برابر، در سال آينده نيز بوروكراسي به انتظار رشد تصاعدي خود                     
 ) 8 صفحه 3رهايي ” ...بحران سياسي رژيم و روحانيون“(”.است

هاي گرانقدر وحدت كمونيستي      اين تطبيق خلاقانه مكانيك نيوتوني با علم جامعه فقط از تئوريسين           
مطابق اين نظريه جديد، دولت بوروكراتيك      ! چه ربطي به بوروكراسي دارد؟    ” قانون اينرسي “. برميĤيد
و طول و عرضش الحمدالله هيچ ربطي به نيازهاي بورژوازي ندارد در سير             ” خودش دفاع ميكند  “كه از  

 ! و مدام بزرگتر و بزرگتر ميشود” لنگر برميدارد“حركت خود 
علماي “آميز خود را بعنوان اقتصاددان به           صدر بتوانند با اين نوع نظريات بلاهت          شايد امثال بني  

االله قالب كنند، اما ماركسيسم در ايران، هر قدر هم كه از لحاظ تئوريك اشكال                  و امت حزب  ” فيضيه
علت رشد دولت بورژوايي رشد نيازهاي سياسي و اداري            . داشته باشد، به اين خزعبلات ميخندد       

قانون “. اين انعكاسي از تمركز و انباشت سرمايه و تشديد مبارزه طبقاتي است                  . بورژوازي است 
است كه همين حرف ساده بيان نشود و گردي بر دامن               فقط براي اين پيش كشيده شده      ” اينرسي

 : دارد ننشيند” تضاد“نظامي  اي كه با دستگاه بوروكراتيك بورژوازي
هرچند روبناي جامعه و بويژه رژيم سياسي حاكم با ديكتاتوري فردي و روش قرون وسطائي و                      “

فاشيستي مشخص ميشود، اما اين همه نه ناشي از بقاياي فئوداليته در روبناي سياسي جامعه بلكه                   
 در ايران و منطقه و ضرورت استمرار و حفاظت از اين منافع               داري جهاني   سرمايهدر رابطه با منافع     

 با اين شيوه حكومتي ديكتاتوري       اي  تضاد عمده لذا سرمايه داري ايران بطور كلي        . قابل تبيين است  



365 

 مطرح  ميتواند[!] هرچند غيرعمده بلكه آنچه امروز بعنوان تضادي      !]] ”پهلو  يك“چقدر قاطع و    [ندارد  
با منافع جناح     ) بخش خصوصي  (داري      تضاد منافع بخشي از طبقه حاكمه سرمايه            [!!] باشد

 ) 18در تدارك انقلاب سوسياليستي، صفحه (”.نظامي ميباشد بوروكرات
اين نقد رابطه    ! روشن ميشود ” تضاد هرچند غيرعمده  “چشممان به    ” تضاد اصلي و عمده    “بعد از   

 سرمايه  اشي از منافع  ديكتاتوري ن . سرمايه و استبداد نيست، بلكه سرازيري برائت بورژوازي است           
 ندارد و بورژوازي خصوصي با آن        عمدهبا اين ديكتاتوري تضاد     ” ايران“داري    است، سرمايه ” جهاني“
بخش “وكلاي تسخيري،    . فهرست دلائل مخففه تكميل ميشود       ! دارد” تضاد هرچند غيرعمده   “

اقتصاديات وحدت  . رهانند  را از اتهام ذينفع بودن در ديكتاتوري هار سرمايه در ايران مي             ” خصوصي
پيروزمند ميتواند و   ” انقلاب سياسي “كه دولت در    ” قشري“. كمونيستي خاصيت خود را آشكار ميكند     

 . بايد به او منتقل شود تعيين ميشود

  بخش اول  توضيحات
ليبرال دانستن وحدت كمونيستي چيزي نيست كه ما بطور اتوماتيك از القاب رايج در جنبش چپ ايران                     -1

اخذ كرده باشيم و يا صرفاً، مانند بخش اعظم جنبش چپ، وحدت كمونيستي را برمبناي تاكتيكهاي هميشه                   
در اين مقاله تلاش ميكنيم ماهيت ليبرالي         . اش نسبت به اپوزيسيون ليبرالي ليبرال بخوانيم          وحدت طلبانه 

 . تري آشكار كنيم نظرات و سياستهاي وحدت كمونيستي را در سطوح عميق
ولي شرايط ذهني آماده نباشند، جامعه منفجر خواهد شد، عصيانها، قيامها، ... اگر شرايط مادي آماده باشند“ -2

ولي اينها راديگر   ). خودتان چيست؟ ” ميل“. (بوجود خواهند آمد   -ها    بگوييم انقلاب (!) و اگر مايليد   -شورشها  
ولي شما  . خواهد شد ) گيومه دراصل (” انقلاب“در جامعه    . نميتوان گفت انقلاب اجتماعي سوسياليستي       

شما، ” دموكراتيك“خيلي متشكريم از اين برخورد      (ميتوانيد هر نامي را كه ميخواهيد بر اين انقلابها بگذاريد            
فراموش نكنيم كه آگاهي از عناصر       )... اما تصور ما اينست كه اينجا علم هم چيزي براي گفتن خواهد داشت              

علامت تعجب  (!) (و اگر نخواهيم شاهد انقلابهاي بي نام      . آورنده امكان پديداري سوسياليسم است      اساسي بوجود 
 ” .باشيم، بايد بدانيم تدارك بايد داد) در اصل است

 ) پرانتزها از ماست (42، صفحه انقلاب دموكراتيك و سوسياليستي
اجتماعي كه به قول     ” انفجار“يك  ” نامگذاري“معلوم نيست جرياني كه حاضر نيست تصميم خود را درباره              

 را متلاشي كند، بگيرد، چطور مدعي رهبري         نظامخودش در ادامه همين گفته فوق، حتي گاه مي تواند يك             
 . يك طبقه اجتماعي شده

است، توجه كنيد آقايان      ” سوسياليستهاي صنعتي “البته خود وحدت كمونيستي هم از زمره همين               -3
 : مينويسند

داري، هم نماينده بورژوازي       اگر چنين است، اگر چنين است كه در يك جامعه عقب افتاده ماقبل سرمايه                 “
نياز به صنعتي كردن جامعه را درك ميكنند، بنابراين مساله اساسي            ... جديدالولاده و هم پيشقراولان پرولتاريا    
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يعني در راس   اين موضع   .  قرار بگيرد كه بتواند اين پروسه را آغاز كند         موضعياين خواهد بود كه چه كسي در        

.  را در اختيار درآوردن و آنرا از اساس دگرگون كردن است           دولت، يعني رهبري نهاد     قدرت سياسي قرار گرفتن   
هر دو جامعه را صنعتي     (!)... و از اينروست كه هم بورژوازي ميكوشد اين قدرت را بدست آورد و هم پرولتاريا                

ميكنند، هر دو كارخانه را خواهند ساخت ولي در حالت اول در اين كارخانه روابط توليد سرمايه داري مستقر                     
 . ميشود و در حالت دوم توليد سوسياليستي

مساله ما اينست كه سوسياليستهاي ظفار اگر قدرت سياسي را بدست ميĤوردند بشرط داشتن اين كمك                    ... 
ميتوانستند آغاز به صنعتي كردن جامعه كنند و اين صنايع تازه پا را نيز بلافاصله و از                 ) پرولتارياي بين المللي  (

-32، صفحه   انقلاب دموكراتيك و سوسياليستي   . ”همان ابتدا بر مبناي روابط توليد سوسياليستي بوجود آورند        
28  

شود و بويژه بايد    ” صنعتي“به هر حيله بايد كاري كرد كه جامعه          ! فلسفه كسب قدرت سياسي رانيز آموختيم     
اين الهه صنعت است كه از       . اين كلام يك كمونيست نيست     . تريم ”كن  صنعتي“اثبات كرد كه ما از بورژوازي        

بارگاه خود برفراز جهان، به دنياي بشر مينگرد و با صداي بلند درباره اينكه كدام طبقه از انسانهاي خاكي بهتر                     
. درك وحدت كمونيستي از سوسياليسم هم همينجا برملا ميشود          . ميتواند جامعه را صنعتي كند فكر ميكند       

” كارخانه“سوسياليسم ديگر مناسباتي اجتماعي نيست، بلكه روابط فني و اجرائي است كه ميتواند در مقياس                  
 كارخانه  5برقرار شود، بنحوي كه انسان براي مثال ميتواند در آينده در يك قدم زدن در طول جاده كرج به                       

 !  كارخانه بورژوايي برخورد كند3سوسياليستي و 
هاي   وقفه و پروسه عملي تحقق انقلاب سوسياليستي از زواياي مختلف در نوشته             نظرات ما درباره انقلاب بي     -4

تر با جزئيات مواضع ما خواننده را به مطالعه اين            اتحاد مبارزان كمونيست بيان شده است و براي آشنايي دقيق         
  . نوشته ها دعوت ميكنيم

 
 توضيحات  بخش دوم

 
يكي از  ” مبارز“باصطلاح  ” مذهبيون“هاي وحدت كمونيستي درباره خميني و بطور كلي               توهم پراكني  -1

شايد دوستان دلگير شوند اگر ما بخاطرشان         . هاي برجسته ليبراليسم عملي وحدت كمونيستي است          نمونه
 : اند ها گفته  چه3 در رهايي شماره 57بياوريم كه براي مثال در اين خصوص در آذرماه 

و اين جنبه مثبت    . مرگ خود را در تبعيد ميديد و براي آن بخاطر پيشبرد اعتقادات خود آماده بود              ] خميني[“
تا اينجا و از اين جنبه،      . او معتقداتي داشت و براي آنها مبارزه كرده بود و عواقب آن را نيز پذيرفته بود               ... اوست

، بلكه نيروهاي   [!]هاي آگاه   در اين روال نه تنها مذهبي      [!]. نظر همه مبارزين قابل احترام است           رويه او از     
نه تنها سازمانهاي سياسي بلكه سازمانهاي دانشجويي         . غيرمذهبي كمونيستها همواره از او حمايت ميكردند        

آنچه براي  ... خارج كشور كه امكان ابراز نظر علني داشتند، پيام ساليانه به خميني را فراموش نمينمودند                    
مناسبات طرفين در حد     [!]... رژيمي بود   كمونيستها برجستگي داشت قاطع بودن خميني در مبارزه ضد             
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ود!] براي چه كسي؟  [بصورتي مناسب   [!] مناسبات عناصر مذهبي مبارز و كمونيستها در بسياري نقاط دنيا            
 ) 35 صفحه 3رهايي (” [!].

و اين اولين درس منطق براي كسي كه مانند ايشان استاد منطق ميباشد              -االله خميني بخوبي واقف است        آيت“
اگر مردم عامي نتوانند به     .  آنها نميشود  كل از هواداران يك آرمان شامل حال        جزئيكه اقدامات و اشتباهات      -

 ) 38همانجا صفحه (” .االله خميني استاد منطق از درك آن عاجز نبايد باشد چنين تفكيكي قائل شوند، آيت
هم آراسته  ” صدر اسلامي “قاعدتا بايد به موهبت اخلاقيات پاك        ” استاد منطق “و  ” مبارزه ضد رژيمي  “و البته   

 : باشد
و منجمله اخلاق و ايمان      -پوشي از هرگونه اخلاق و ايمان         را بدون چشم  ] مبارزات هزاران كمونيست شريف   [“

نميتوان ملهم از امپرياليسم     -كه مورد توجه آقاي خميني است        !] واقعا كه دستتان درد نكند    [صدر اسلامي   
خبري [!] حتي از انصاف و عدالت صدر اسلامي          ] كه در حكومت او     ... [داد  االله خميني نشان     آيت... خواند
 ) 39صفحه (” .نيست

تدارك “اي است كه براي       ”آگاهي“است، اما آنچه خوانديد عين        ” توهم“جمهوري دموكراتيك انقلابي يك      
 : و كاش كار به همينجا ختم ميشد! بشود” ماترياليزه“بايد ” انقلاب سوسياليستي

گيري علني    ما عامدانه در چند ماه پيش كه اولين اعلاميه ضدكمونيستي خميني منتشر شد از موضع                     “
اي از    هاي مبارز و صديق و حتي عده        خودداري كرديم و كوشش خود را معطوف به توضيح مسائل براي مذهبي           

 ) 40صفحه (” .نزديكان خميني نموديم
ها بايد بعنوان تعريف مجسم توهم پراكني و               اين گفته ! ”تدارك انقلاب سوسياليستي   “احسنت به اين      

 . اپورتونيسم در فرهنگ اصطلاحات سياسي ثبت شود
ميگذارد مورد قبول   ] ترا بخدا يكي را نام ببريد      [ظاهرا مباحثي كه تكيه اساسي را بر وجوه انقلابي اسلام              “

 ) 40صفحه (” .مراتب روحاني نيست سلسله
كشف بورژوازي قرن بيستم است كه دنبال ابزار براي سازماندهي           ” انقلابي“اين وجوه   . تقصير روحانيت نيست  

محدودنگرانه امثال  ” رژيمي  ضد“كمونيست ميگردد و در اين ميان روي ليبراليسم و انقلابيگري                راست آنتي 
 . گذاري ميكند وحدت كمونيستي سرمايه

هاي ديگر مخدوش     االله  با آيت ” رژيمي و صدر اسلامي     منطقي، ضد “االله    و بالاخره براي آنكه مرز حضرت آيت       
 : نشود، اضافه ميشود كه

 نسبت به   احتراماگر ما بخاطر     !]... خدا رحم كند  [يك نكته ديگر را نيز بايد در اين زمينه توضيح دهيم                “
يعني [هاي او احساس خشم ميكنيم، در مورد آن شياداني              زني  االله خميني از بهتان     رژيمي آيت   مبارزات ضد 

كه با رژيم مبارزه نكرده     ] ”نزديكان خميني “، منهاي   ”مذهبيون مبارز “جريان اسلامي منهاي خميني، منهاي      
 ) 43همانجا صفحه (”.چيزي جز احساس نفرت نداريم... اند كمونيسم پيوسته به كارزار آنتي

 : اما با خواندن اين سطور مبادا فراموش شود كه
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صفحه (” .ايم كه تنها انقلاب اجتماعي ايران انقلاب سوسياليستي است           ما از سالهاي گذشته بر اين نظر بوده        “

 !] فرمائيد شوخي مي) [45
ها چنان فراوانند كه      پراكني وحدت كمونيستي به مجاهدين منابع چنان زياد و نمونه             در خصوص توهم     -2

شوراي ملي مقاومت تنها آلترناتيو      “فقط بعنوان يك نمونه به مقاله         . انسان از فرط وفور در مضيقه ميافتد        
 .  رجوع كنيد1362، اسفند 1در انديشه رهايي شماره ” ممكن

اند، حتما ماجراي پلميك راه كارگر و رزمندگان بر            رفقائي كه مباحثات سالهاي پس از قيام را شاهد بوده           -3
اتحاد مبارزان كمونيست در بسوي سوسياليسم      . را بياد دارند  ” اي بايد در انقلاب حاضر نابود شود      چه طبقه“سر  

تحت عنوان رزمندگان و راه كارگر، جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقي، به اين               ) در دو شماره  (اي    در مقاله 
راه رشد   “واقعيت امر اين بود كه راه كارگر و رزمندگان به جرگه مدافعان                          . پلميك برخورد نمود    

اينها به اين نتيجه رسيده بودند كه بدون ديكتاتوري پرولتاريا، با يك دولت                . پيوسته بودند ” داري  غيرسرمايه
ما اين لفاظي چپ را كه پوششي براي        . ”بورژوازي را نابود ساخت   “و  ” داري را از بين برد      سرمايه“خلقي ميتوان   

وحدت كمونيستي كه گويا هرگز قرار نيست مساله         . چرخش به راست، به سمت حزب توده، بود افشا كرديم           
ما از اول گفته بوديم      “را درك كند، در جدل رزمندگان و راه كارگر رنگي از تز                ” قدرت سياسي “و  ” دولت“

 : و لذا در مورد اين جدل چنين اظهار نظر مينمايد. ميديد” انقلاب اجتماعي ايران سوسياليستي است
اند، در واقع ضرورت      يافته  هايي كه اينان به آن دست       ايم كه ضرورت    در برخورد با نظرات رفقاي رزمندگان گفته      “

... شان  بعبارت ديگر اين رفقا نقطه عزيمت تئوريك        . انجام يك انقلاب ضدكاپيتاليستي يا سوسياليستي است        
 و مبارزه طبقاتي و معهذا فشار واقعياتبوده است، !) كدام انقلاب؟(ساخته دموكراتيك بودن انقلاب  تئوري پيش

را سرنگون كند و اين اعتقاد با        ) وابسته(داري    بورژوازي حاكم بايد سرمايه     مشاهده عملكرد بورژوازي و خرده     
از نظر ما وظيفه ايشان اين است كه براي رفع اين تناقض تئوري خويش را در                  . شان تناقض دارد    تئوري قبلي 

خود مورد دموكراتيك بودن انقلاب مورد تصحيح و تجديد نظر قرار دهند و با ضروريات انقلاب ايران كه                         
 ) 84ك، صفحه .م.نقد نظرات ا(” ... هماهنگ سازنداند مقداري از آنها را درك كرده

براي آنكه وحدت كمونيستي عضو جديدي براي          ” انقلاب سوسياليستي “بينيد كه صِرف لفاظي درباره          مي
هاي   ما در مقابل، مواضع رزمندگان را زمينه       . است  پيدا كند كافي بوده   ” تدارك انقلاب سوسياليستي  “باشگاه  

 با انقلاب سوسياليستي 57تئوريك براي چرخش به راست در سياست ناميديم چرا كه بجاي آنكه رابطه انقلاب 
بدون نياز به   ” دولت خلقي “و با يك     ” انقلاب خلقي “ را درك كند، ميخواهد در يك          ديكتاتوري پرولتاريا و  

وحدت كمونيستي تجاهل   . ”داري و بورژوازي را نابود سازد       سرمايه“انقلاب سوسياليستي و ديكتاتوري پرولتاريا      
 : ميكند و موضع آنروز ما را اينگونه وارونه ميكند

از رزمندگان و راه كارگر ميخواهند      ... گرفتن” آكادميك“انداختن و ايرادهاي      ك با سر و صدا راه       .م.اما رفقاي ا  “
پنهان ” هاي چپ   لفاظي“ ايشان را كه تحت      روانه  راست  ” آموزشهاي سوسياليسم علمي و ماركسيسم انقلابي     “

كه لابد يكي از آنها مانيفست      [حفظ كرده است      شده نقض نكنند و انقلاب را صرفا براساس كتابهايي كه امك از           
 ) 85همانجا صفحه (” .[!!]داري چشم بپوشند انجام دهند يعني فعلا از سرنگوني سرمايه] كمونيست است 
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نويسندگان همان سطور در رزمندگان صريحا از       . معلوم شود ” چپ“و  ” راست“نكشيد تا     چند هفته بيشتر طول   
 انشعاب كردند تا دست در دست راه كارگر سوسيال شوونيسم           راستداري دفاع كردند و از        راه رشد غيرسرمايه  

. را فرموله كنند  ” در دفاع از استقلال ميهن     “با جمهوري اسلامي    ” همسويي“در قبال جنگ ايران و عراق و          
روانه   سازي تئوريك براي جهتگيري راست      نظرات رزمندگان يك زمينه   . تاريخ واقعي بر ارزيابي ما صحه گذاشت      

و درست در همين هنگام است كه قند در دل وحدت كمونيستي آب ميشود و با اين                      . بود” ايستي  توده“و  
. ك نه در آن زمان و نه اكنون از اين ماجرا درسي نگرفته است              .اما متاسفانه و  . جريان احساس نزديكي ميكند   

كه نامه سرگشاده ما را به فعالين رزمندگان براي تصفيه اين           ” ملاحظه كاراني “دوستان در همان زمان به ارابه       
خواندند جستند، و امروز در آخرين شماره رهايي دوباره ناتواني خود را از درك            ” سازمان شكنانه“جريان راست  

تجربه رزمندگان و مواضع وحدت كمونيستي گواه ديگري است بر اين              . همين واقعيات به نمايش ميگذارند     
چرخش به راست در عمل      “و  ” لفاظي چپ “واقعيت كه نزديك شدن به مواضع وحدت كمونيستي مستلزم             

نزديكان “و درگوشي سخن گفتن با      ” انقلاب اجتماعي ايران سوسياليستي است    “سخن گفتن از    . است” سياسي
دو روي سكه واحد ليبراليسم چپ در       ” كمونيستها“و  ” مذهبيون مبارز “در مورد ضرورت اتحاد عمل      ” االله  آيت

 . ايران است
 . در همين شماره” هاي انقلابي دولت در دوره“براي توضيح بيشتر در اين مورد رجوع كنيد به مقاله  -4
” دو طبقه “دولت موقت انقلابي و مساله ديكتاتوري    ” دموكراتيك“در مورد نظر صريح لنين در مورد خصلت   -5

صرفا براي آنكه پوچي     . 84 و   56 بويژه صفحات    9كليات آثار انگليسي، جلد      ” ...دو تاكتيك “رجوع كنيد به    
 : وحدت كمونيستي به لنين روشن شود، يك نمونه از نظر خود لنين را اينجا نقل ميكنيم” تذكر اصطلاحي“
... دموكراتيك پرولتاريا و دهقانان است      به معناي برقراري ديكتاتوري انقلابي    ” پيروزي قطعي انقلاب بر تزاريسم    “

ملاكين، بورژوازي  [شكستن مقاومت     بدون يك ديكتاتوري درهم   ... اين پيروزي قطعا يك ديكتاتوري خواهد بود      
ديكتاتوري اما اين ديكتاتوري البته يك        . و سركوب تلاشهاي ضدانقلابي غيرممكن است       ] بزرگ و تزاريسم  

بدون يك سلسله مراحل تحول      (اين ديكتاتوري قادر نخواهد بود       . دموكراتيك خواهد بود و نه سوسياليستي      
 ) 56دو تاكتيك صفحه (”.داري تاثير بگذارد بر بنيادهاي سرمايه) انقلابي

 . اين موضوع را در قسمت بعدي مقاله به تفصيل خواهيم شكافت
رجوع كنيد به    ” ماترياليسم پراتيك “در مورد عبارت      . رجوع كنيد به تزهاي ماركس درباره فويرباخ            -6
جلدي آثار ماركس     منتخب سه (،  ”آليستي  ايدئولوژي آلماني، لودويك فوئرباخ، تقابل نگرش ماترياليستي و ايده        “

 ): 27و انگلس، انگليسي، صفحه 
كشيدن جهان موجود است،      ، مساله بر سر به انقلاب      كمونيست، يعني   پراتيكدر واقعيت براي ماترياليست      “

 ) تاكيد در اصل است(”.هاي موجود است مساله بر سر هجوم بردن و تغيير دادن پديده
استنباط حضرات از   . صنعتي را افشا ميكند     نمونه برخورد وحدت كمونيستي به كردستان اين تلقي ناسيونال         -7
كردستان، ايشان را به مواضع محيرالعقولي در قبال مبارزه كمونيستي و انقلابي در اين               ” بندي اجتماعي   شكل“

” تاريخا مهم “ظاهرا كردستان جايي است كه نه طبقه كارگر، بلكه حزب دموكرات               . سرزمين كشانيده است  
در مورد پاسخ ما به اظهارات وحدت كمونيستي در مورد وجود و عدم وجود پرولتاريا در                   ! ارزيابي شده است  
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٢حکمت شماره  370  
 و  9شماره  ” پيشرو“كردستان رجوع كنيد به مقالات شعيب زكريايي و منصور حكمت بترتيب در ضميمه                   

 . 23شماره ” كمونيست“
 . 4، صفحه ”تاريخچه مختصر فعاليت ما“، 1358، فروردين 4شماره ” رهايي“رجوع كنيد به  -8
اينجا هم به   ” مبارزه مستدل “عجز از   . بينيد كه وحدت كمونيستي امروز پاي در راهي كوفته ميگذارد            مي -9

” افترا زدن “ سال تاخير به صرافت      6تفاوت شايد در اين باشد كه وحدت كمونيستي با          . روشني مشاهده ميشود  
 .  را از پشت بسته است58هاي سال  افتاده است و در اين امر دست بدترين نمونه

: نام كامل مقاله چنين است     . اقتصادي خطاب به مجاهدين است     ” روشنگري“اين مقالات در واقع يك        -10
شوراي ملي مقاومت، تنها آلترناتيو دموكراتيك؟ قسمت دوم، بررسي يك ادعا و نكاتي پيرامون موانع                        “

است، ادعاي مجاهدين مبني بر         كه بررسي شده   ” ادعايي“. ”ساختاري تحقق دموكراسي بورژوايي در ايران       
وار و حيرت انگيزي ميخواهد  گرائي نمونه خانم اسفندياري با ذهني. دموكراتيك بودن شوراي ملي مقاومت است

چرا .  دموكراسي بورژوايي مجاهدين را مجاب كند كه دست از اين ادعا بردارند                  اقتصاديبا تحليل موانع     
مجاهدين دموكرات نيستند؟ هر انسان سياسي و دموكرات در پاسخ به اين سوال به هزار و يك نمونه در برنامه، 
سياست، روشها، شعارها، ائتلافهاي داخلي و جهاني و منافع واقعي آنان اشاره ميكند كه كمتر نشاني از                         

اما اين روش براي خانم اسفندياري كافي نيست، ايشان خود را ماركسيست             . دموكراتيسم در آن ديده ميشود    
ايشان مجاهدين را دموكراتهايي ميداند كه به غلط، از روي          . برگشت” اقتصاد“ميداند و شنيده است كه بايد به        

دموكراسي ” مملكت“فكر ميكنند ميتوانند در اين       ” نميدهد  اجازه  “داري ايران     نشناختن آنچه اقتصاد سرمايه   
” نهادي“نخواهد توانست دموكراسي    ” بعدها“آورده ميشود كه شورا        از لحاظ اقتصادي دليل   . بورژوايي بياورند 

، جلوي چشم همه، حتي به حداقل         هم اكنون در عين حال اين واقعيت كه مجاهدين و شورا از                 بياورد، و 
امكان ” ساختاري“براستي كه اگر مجاهدين دلائل        . پوشي ميشود   مطالبات دموكراتيك پايبند نيستند پرده      

اي از عبارت     اين نمونه زنده  ! ناپذيري دموكراسي بورژوائي در ايران را ميدانستند چقدر راديكاليزه ميشدند            
 . پردازيهاي چپ وحدت كمونيستي براي از راست سر درآوردن است

بسوي سوسياليسم، نشريه تئوريك حزب كمونيست ايران، دوره        : اين مقاله ابتدا در سه فصل و در شماره هاي          
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